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  شناسي ملاصدرا يي كاربردي در تعليم و تربيت با تكيه بر روش شيوه/ مدل مفهومي كارگاه انديشه 

  ۱۵  ...  کشاورزيان، احمد گلاب بخش، پويان پروين، صادق )آذر(احمدرضا آذربايجاني 

  انسان کامل و نظام سياسي در آئين خرد مزدايي

  ۱۷  .................................................................  سري شجاع احمدوند، اکرم باقري قلعه

  بررسي فرزندپروري براساس سبک زندگي ايراني اسلامي

  ۱۸  ..................................................  مزاده قوا ، زهرا تقياکبر صالحي کبري احمدوند،

  هاي حکمت خسرواني بر پايه انديشه مرصادالعبادتبيين و تحليل آيين و مقام شهرياري در 
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    مقايسة حکمت ايراني و حکمت صدرايي با حکمت قرآني
 ۲۱  ............................................................................................  علي اسماعيلي ايولي

  خسرو در حکمت اشراقي سهروردي حکمت خسرواني و جايگاه کي
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    هويت خدا و جهان در تمدن ايران
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    حکمت اشراقي  تببين مفهوم و مصداق صادر اول و نسبت آن با عالم از منظر سنّت و
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    مرگ وجاودانگي در حکمت ايراني و حکمت متعاليه
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  عناصر حکمت خسرواني در حکمت صدرائي 

  ۳۲  ..................................................................................   زكريا بهارنژاد، زهراكرمپور
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  حكمت ايراني و صلح
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  ظرفيتهاي حکمت متعاليه براي گفتگوي ديني معاصر

   ۸۶  ...................................................................................................  االله قرباني قدرت

  شناسي فرشتگان در حکمت ايراني و انديشة صدرايي هستي

  ۸۷  .............................................  زهرا کاشانيها، حسن زرنوشه فراهاني، فاطمه باباشاه

  فلسفه براي کودکانتبيين و بررسي نسبت حکمت متعاليه و 

  ۸۸  .....................................................................................  محسن کردلو، امير مرادي
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  ظرفيتهاي حکمت متعاليه براي گذار از بحران دانش سياسي در ايران
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مشابهت تعريف نور در طبقات طوليه وجود در حکمت خسرواني و حکمت متعاليه و 

  تفاوت آن با حکمت الاشراق

 ۹۹  ................................................................................................  مينا محمدي وکيل
  بررسي بنيانهاي حکمت متعاليه در فلسفه ايران باستان
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  نسبت حکمت با خيال و اسطوره در شعر فردوسي
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در عدمي دانستن شر و بازگشت به ديدگاه قرآني و ديدگاه حکماي ايران نظر لزوم تجديد

  باستان در وجودي دانستن آن

  ۱۰۳  ..................................................................................................  اصغر مروت علي

  سه اصلدر عرفان بودايي و رسالة ) پرگيا پارميتا(معرفت برتر 
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  سرشت ـ نشان ايراني حكمت متعاليه و كاربرد آن در تحول بنيادين آموزش
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  ايران نبوي در روشنگاه سنت و ميراث نبوي
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  شناسي طريقه زرواني تجلي حكمت خسرواني در هستي

  ۱۱۵  .................................................................................................  نواييآوا واحدي 

  در ايزدشناسي الاشراق حكمة حكمت خسرواني و 

  ۱۱۶  .....................................................................................................  مريم وحيدزاده
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  هاي مکتب علوي و شيخ اشراقتطبيقي نظريه انسان کامل در آموزهبررسي 

  ۱۱۷  ...................................................................  محمد ساجدي پور، علي آيسودا هاشم

  معنا درماني مبتني بر مكتب ملاصدرا

  ۱۱۹  ...................................................................................زاده فاطمه السادات هاشمي

    خاستگاه و مأخذ حكمت خسرواني
  ۱۲۰  .................................................................................  اسد ياري، فرزانه ذوالحسني
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  QRS T.�ر

همايش از سلسله همايشهاي بزرگداشت  سومينحكمت اسلامي صدرا، بيست و  بنياد
عناصر و در محورهاي » حكمت ايراني و حكمت متعاليه«حكيم ملاصدرا را با عنوان 

هاي حكمت ايراني در حكمت متعاليه، حكمت و فلسفه در ايران باستان، حكمت  مؤلفه
ايراني و نيازهاي  ه، حكمت ايراني و انديشه اسلامي ـ شيعي، حكمتايراني در تاريخ فلسف

  .برگزار ميكند اجتماعي معاصر
عنوان چكيده  ۲۰۰حدود در مدت مقرر،  اين همايش، پس از فراخوان عمومي

به دبيرخانه همايش واصل از اساتيد، صاحبنظران و پژوهشگران حوزه و دانشگاه مقاله 
در شوراي علمي همايش پذيرفته عنوان چكيده مقاله كه  ۷۲گرديد كه از آن ميان، 

مجموعه مقالات . پيش روي شما قرار دارد به ترتيب الفبايي در اين مجموعه شد،
و در اختيار علاقمندان قرار  شده ، بزودي منتشربرگزيده همايش نيز پس از ارزيابي

  .خواهد گرفت
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 ٤بخش ، احمد گلاب٣کشاورزيان، صادق ٢، پويان پروين١)آذر(احمدرضا آذربايجاني 

مدل مفهومي كارگاه انديشه فعاليتي يادگيرانه است كه با راهبرد گفتگو توسط 
استفاده از منابع شناختي عقل، وحي، (شناسي ملاصدرا  تسهيلگر توانا و آگاه به روش
با اهداف اصلي خودشناسي، خودشكوفايي، خودساماني و ) شهود قلبي و تجربة صحيح

. طراحي شده است)) ع(با اصل قراردادن تعريف خرد از ديدگاه امام رضا (خردورزي 
بدليل وجود تقابل و گاه ستيز بين طرفداران منابع شناخت متعدد اين مدل ميتواند بستري 
براي گفتگو بين عقل به نمايندگي فلسفه، وحي و سنت به نمايندگي كلام و شهود به 

يي  تر فعاليتي ميان رشته علم باشد و به زبان سادهنمايندگي عرفان و تجربه به نمايندگي 
  .ورزان است و از همينرو يكي از ضروريات عصر حاضر بنظر ميرسد براي انديشه

ساله طراحي شده است  ۱۸تا  ۱۰اعتباريابي مدل مفهومي حاضر كه براي كودكان 
مطالعة صورت . توسط مصاحبه، پرسشنامه و مشاهدات ثبت شده انجام شده است

 ۴۰آموزان كه بصورت ميانگين در طول يكسال تعداد  نفر از دانش ۴۰گرفته در بين 
در مقايسه با همسالاني كه در كارگاه  يي در كارگاه انديشه حضور داشتند دقيقه ۹۰جلسه 

                                                                 
  ي علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي اراكدانشجوي دكتر. ١
  ي فلسفه اسلاميدكتر دانشجوي. ٢
  دانشگاه تهران رشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيتدانشجوي كا. ٣
  كارشناس روانشناسي دانشگاه پيام نور. ٤
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هاي مدل مفهومي كارگاه انديشه  انديشه حاضر نبودند نسبت معناداري را در مؤلفه
  .بخصوص در خودشكوفايي و خودشناسي نشان ميدهد

  ورزي صدرا، انديشهملاشناسي  کارگاه انديشه، مدل مفهومي، روش :ها کليدواژه

   



 ۱۷/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 

 

 
l h �i��m م�op و qr�X ن�stاu�Mداvw دBC   

  ٢سري ، اکرم باقري قلعه١شجاع احمدوند

اينكه آيا در : دغدغه نوشتار حاضر ارائه پاسخ مناسب به چند پرسش اساسي است
عصر زرتشت يک نظام سياسي مناسب برغم وجود حکومتهاي محلي و عدم وجود يک 

جود، اين در صورت وو نظام يکپارچه سياسي در جامعه ايران وجود داشته است يا نه؟ 
نظام سياسي چگونه بوده است؟ يک انسان کامل در اين نظام داراي چه موازيني بوده 

هاي او چه تأثيري در ايجاد اين نظام و سامان  و آموزه گاثاهااست؟ وجود زرتشت و کتاب 
سياسي انسان کامل براي اين دوره داشته است؟ پاسخ اوليه به اين پرسش آن است که 

آنها با . اند مزدائيان مانند تمام جوامع داراي يک نظام مناسب فراخور زمانه خود بوده
الب اشه و کردار  نيک بنفع قدر  برجسته نمودن بحث خير و شر و درنهايت تعريف قوانين

جبهه خير و پررنگ نمودن  نقش شاه بعنوان نگهبان اشه در زمين مانند اهورامزدا در 
آسمانها و تطبيق نظم زميني با قوانين الهي، يک نظام اجتماعي و سياسي براساس فره براي 

امل سياسي را بخوبي اند و با ارائه اين تعاريف، موازين يک انسان ک زمانه خود تعريف کرده
ترتيب، در اين نوشتار بحث خير و شر، بحث شاه آرماني و غيرآرماني  بدين. اند تبيين نموده

تحليل شده است و در پرتو چنين تحليلي، موازين نظام سياسي  گاثاهاهاي  براساس سروده
سامان  شناسي يک انسان کامل آن زمان از بحث فره، اشه و کردار نيک بعنوان سه و انسان

  .  سياسي برتر تببين گرديده است
  انسان کامل سياسي، شاه آرماني، خير و شر، اشه :ها كليدواژه

                                                                 
  علوم سياسي دانشگاه علامه طباطباييگروه دانشيار  .١
  انديشه سياسي دانشگاه علامه طباطبايي يدکتر يدانشجو .٢
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  ٣زاده قوام زهرا تقي، ٢اکبر صالحي ،١کبري احمدوند

بويژه رشد رواني آنها، چگونگي  ،يکي از عوامل تأثيرگذار بر رشد فرزندان
يند تحول و افرزندپروري فر. روشهاي تربيتي والدين در چارچوب خانواده است

ريزي، پرورش و تدارک مراقبت از  گيري از دانش و مهارتهاي مناسب براي برنامه بهره
فرزند است و عامل بسيار مهمي در رشد و تکوين شخصيت فرزندان محسوب 

تا فرزند به درستي  دارندتأکيد  يي ديث بر سبک فرزندپروري ويژهو احا قرآن. ميشود
هاي مختلف بصورت  و بر اساس فطرت انساني تربيت شود و شخصيتش در جنبه

عهدة پدر و مادر م، مسئوليت اصلي تربيت فرزند براز ديدگاه اسلا. هنجار رشد کند
ايد براي آموزش و است تا آنجا که يکي از حقوق فرزندان بشمار آمده و والدين ب

در متون و احاديث اسلامي، اشارات . ها را بکار گيرند تربيت فرزند بهترين شيوه
زا و پيامدهاي آن شده است؛ بطوري که بر  فراواني به شيوة تربيتي مطلوب و آسيب

هدف نوشتار حاضر، . طبق روايات، معيار شيوة فرزندپروري فطرت خود فرزند ميباشد
در اين نوشتار سعي . براساس سبک زندگي ايراني اسلامي ميباشدبررسي فرزندپروري 

شده ابتدا نقش خانواده در تربيت فرزند و سپس جايگاه فرزند در آيات و روايات و 
  .هاي فرزندپروري اسلامي بررسي شود بحث تربيت و شيوه

  يم و تربيتفرزندپروري، زندگي ايراني اسلامي، تعل :ها كليدواژه

                                                                 
  دانشجوي دکتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمي .١
  استاديار گروه آموزشي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمي تهران. ٢
 دکتري مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر يدانشجو. ٣
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  ∗سميه اسدي

هـاي اهـورامزدا، مقـام پادشـاهي در ايـران       به استناد تعاليم آيين مزديسنا و آمـوزه 
ياري و شهرياري، يا حکمت و حکومت بوده اسـت و هـر    باستان داراي دو جنبة دين
در حکمـت  . بـه پادشـاه واگـذار شـده اسـت     ) ايـزدي فر (دو جنبة آن با نيروي الهي 

 اوسـتا کنندة عوالم است، همان خورنـه در   خسرواني و اشراق نيز نورالانوار که روشن
بموجب فر که مـوهبتي ايـزدي و الهـي    . ميگويند» فر«است که در فارسي امروز به آن 

عـادل در  است، فرد برخوردار، شايستة مقام پادشـاهي ميشـود و پادشـاهان فاضـل و     
. صورت عدول از دادگري از اين موهبت محروم خواهند شد و فر از آنان جدا ميشود

نيز دربارة مقام شهرياران و پادشاهان و وظايف  مرصادالعبادالدين رازي در  ديدگاه نجم
هـاي مزدايـي و حکمـت خسـرواني بسـيار       هاي ايران باستان و آموزه ايشان به انديشه
را خليفة خداوند بر روي زمين ميخوانـد و بـا تشـبيه شـاه بـه       او پادشاه. نزديک است

بر شمول عنايت الهي در اين جايگاه و مقام صحه ميگذارد؛ چنانكه ميتوان گفت » هما«
تحـت   العباد مرصادآنچه در حکمت خسرواني و حکمت اشراق فر کياني نام دارد، در 

مـين اسـاس، رازي بـراي    بـر ه . عنوان قوت رباني و تأييد آسماني مطرح شده اسـت 
شهرياران ويژگيهايي را برميشمارد که قابل تطبيق و مقايسه با آيين شهرياري در اديـان  

                                                                 
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ولايت ايرانشهر  ∗
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نوشتار حاضر بر آن است تـا بـا مبنـا    . هاي باستاني و حکمت خسرواني است و آموزه

هاي آيين شهرياري در حکمتهاي باستاني و خاصه حکمت خسـرواني،   قراردادن مؤلفه
را برشمرده و بـه تبيـين وجـوه اشـتراک و افتـراق       مرصادالعباددشاهي در ويژگيهاي پا

الدين رازي بـا مبـاني حکمـت خسـرواني در زمينـة آيـين شـهرياري         هاي نجم انديشه
  .بپردازد

الدين رازي،  حکمت خسرواني، آيين شهرياري، فره ايزدي، نجم: ها كليدواژه
  مرصادالعباد
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 ∗علي اسماعيلي ايولي

در فلسفه، عرفان و اخلاق است و در اديان،  ترين مفاهيمحكمت يکي از پرکاربرد
که يک تحقيق نظري است با  نوشتاراين  .آيد مييكي از صفات خداي متعال بشمار 

و مراجعه به متون تفسيري، عرفاني، فلسفي و اخلاقي مطالب بدست  يي روش کتابخانه
 .داده استآمده را مورد تحليل و ارزيابي قرار 

حکمت، کهنترين مفهوم مشترک در همه اقوام و اديان بوده که بمعناي نحوه 
علم و عمل مهمترين  ،اعتدال، بصيرت .تزندگي خوب براي نيل به سعادت اس

هستند و با گناهان زوال مييابد و اعمال نيک باعث تقويت آن هاي وجودي آن  مؤلفه
بيست بار در نوزده آيه آمده است که ده مورد همراه با  قرآن کريمحکمت در  .ميگردد

بعنوان روش تربيت كه زندگي است  معنادار هاي لفهؤم حکمت يکي از. کتاب ميباشد
 .تبکار رفته اس قرآن کريماخلاقي در 

اشتراک نظر در همه تمدنها  كم دستخي حکمت ميتوان گفت از جهت سير تاري
البته در اينکه مصداق  .اين است که آغاز حکمت از هرمس و تفکر هرمسي بوده است

اقوام، هرمس آغازگاه حکمت  ةنظر است، اما در هم اختلاف ههرمس چه کسي بود
و و با عناوين حکمت فهرستي، ارزشي  داردالهي  أحکمت در شرق منش. است
ها مطرح بوده و بعنوان يک فضيلت برجسته و بصورت پند و اندرز و موعظه  رويداد

در آيين کنفوسيوس، حکمت يکي از . در مصر باستان و ايران قديم وجود داشته است
همچنين در برخي از کتب عهد قديم، حکمت از سنخ فهم و . تفضايل اصلي اس

                                                                 
  گروه معارف دانشگاه سمناناستاديار  ∗
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بسوي سعادت ابدي سوق ميدهد و معرفتي است که انسان را با انجام اعمال نيک 

حضرت در عهد جديد تجسد حکمت در قالب . سليمان نبي مظهر حکمت است
و تنها به حکمت عملي ديني و حکمت الهي  گرددسليمان و حضرت عيسي مطرح مي

و يا موجودي  توراتحکمت بعنوان فرزند يا دستيار خدا  در قالب . پرداخته ميشود
 .ميشودمستقل در کنار خداوند تلقي 

) نظري( و برخي اوقات نوعي معرفت عقلاني) سوفيا( حكمت گاهي بمعناي فلسفه
. تحكمت است كه مأخوذ از فضايل اربعه ارسطويي اس همچنين بمعناي فضيلت. تاس

 معرفت همراه با عمل، يعني دانش منتج به رفتار خوب ،در معناي چهارم، حكمت
ديني با بيان قيود  ديني و درون درنهايت، تعريف منتخب حكمت از منظر برون .ميباشد

حکمت علم همراه با عمل . سلبي و ايجابي آن در قالب شخص حكيم بيان شده است
 .تدر جهت رسيدن به زندگي خوب دنيوي و نيل به سعادت اخروي اس
اما بعنوان يک  هشددر ديدگاه اسلامي گاهي حکمت با حکمت عملي علمي خلط 

فضيلت اخلاقي مطرح شده که در برخي کتب اخلاق مورد توجه قرار گرفته است و در 
مسکويه صاحب  ابنسينا و  حکمت بوسيله ابن. ته استمورد امعان نظر قرار نگرف برخي ديگر

راغب اصفهاني و غزالي و  .فروعاتي شد و اين روش مسکويه توسط خواجه نصير ادامه يافت
لهين، حکمت را از حکمت عملي علمي تمايز نهادند و أدواني و دشتکي و صدرالمتسپس 

لهين حکمت أاما صدرالمت. گرديداخلاقي شد و به حکمت قرآني نزديک  فضيلتيحکمت 
 .درا فضيلت اخلاقي ميدان) خلقي( عملي علمي را فضيلتي عقلاني و حکمت

حکمت و احاديث،  قرآنحکمت در اخلاق اسلامي مفهومي چندتباري است که در 
. و آثار فلسفي، عرفاني و تفسيري انديشمندان مسلمان ريشه دارد خسرواني ايران قديم

ثير را در مفهوم حکمت در اخلاق اسلامي گذارده أدر رويکرد فلسفي که بيشترين ت
ي اسلامي فضيلتي اخلاقي است که به ئدر گرايش مشا :بچشم ميخورداست، دو ديدگاه 
يعني در  ،در رويکرد دوم عالمان مسلمان. تا حدودي نزديک شده استحکمت قرآني 

حکمت متعاليه فاصله حکمت اخلاقي از حکمت ارسطويي بيشتر  تفسيريو  آثار عرفاني



 ۲۳/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 

 
 .تشده و به حکمت قرآني قرابت بيشتري پيدا کرده اس

 ،مصاديق حکمت قرآني نيست ةدربرگيرنده هم يصدراي با اين حال، حکمت 
چراکه حکمت قرآني داراي حوزه معنايي  ؛ازاينرو رابطه آن دو عام و خاص مطلق است

حکمت به . وسيعي است که اعتقادي، اخلاقي و کاربردي در همه شئون زندگي است
همچنين با تعامل و همراه عقل نظري باعث وصول انسان به عدالت صغرا ميشود 

که اعمال نيک به سهولت از او صادر  ميگرددحکمت و عقل عملي، انسان واجد ملکاتي 
  .دشده و به عدالت کبرا و مرحله اخلاق و قرب الهي ميرس

حالات و ملکات انسان که ناشي از اعمال . حکمت قابل زوال يا تقويت است
و فضايل و اعمال نيک، حکمت را تقويت  ثرندؤاختياري انسان هستند، در حکمت م

يعني حکمت اکتسابي مينمايند؛ حکمت را تضعيف  ل و گناهانئميکنند و در مقابل، رذا
. با ملکات رذيله ارتباط معکوس دارد ،که رسيدن به آن از راه علوم حصولي است

را ... شهوت، غضب، لقمه حرام، غرور، حسادت، پرخوري، دروغگويي و المتألهين صدر
 .ده که مانع وصول به حکمت ميشوندلي شمرئاز مصاديق رذا

با حکمت ايراني و  يصدراي قي روشمند و منظم از حکمت فلسفيبنظر ميرسد تلفي
تکميل آن با حکمت قرآني سبب ميشود که حکمت در جايگاه واقعي و کاربرديش، در 

زيرا در اينصورت، زندگي حکيمانه  ؛ثيرگذاري بيشتري بيابدأزندگي فردي و اجتماعي ت
ساز عدالت اجتماعي باشد و از جهت سياسي هم  و عاقلانه افراد جامعه ميتواند زمينه

 .گرددايفاي نقش کند و همچنين بلحاظ تربيتي به روشي کارآمد در تربيت مبدل 
ي، ، حکمت صدرايحکمت اخلاقي، حکمت قرآني، فضيلت حكمت :ها كليدواژه
  حکمت ايراني
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  ∗سعيد انواري

و حکمت ايشان را است سهروردي در آثار خويش از حکماي خسرواني ياد کرده 
حکمت خسرواني را ميتوان . دانسته که بدست وي رسيده است  بخشي از خميرة ازلي

ات يعنواني کلي براي حکمت ايراني در انديشة شيخ اشراق بشمار آورد که شامل نظر
ستفاده از اصطلاحات فارسي ا. حکماي ايراني همچون بزرگمهر و جاماسپ است

همچون نور اسپهبدي، نورهاي مينوي، کدخداي عنصريات، اَورمان اسپهر، سراوحش، 
و ياد کردن از شش فرشتة امشاسپند را ميتوان بخشي از ... هورخش، روان بخش و

وي تصريح ميکند که در آثار . حکمت خسرواني مورد استفادة شيخ اشراق بشمار آورد
همچنين وي براي . ي شريف حکماي فارس را احيا کرده استخويش حکمت نور

کياني و  هخسرو جايگاهي ويژه در حکمت اشراقي قائل بوده و او را صاحب خر کي
  . نما دانسته و بارها از وي به نيکي ياد کرده است شهرياري فرهمند و داراي جام جهان

بکار رفته در آثار شيخ  هاي حکماي ايراني در اين نوشتار با بررسي آراء و انديشه
اشراق و اسامي و اصطلاحات فارسي مورد استفادة وي، تأثير حکمت ايراني خسرواني 

خسرو  هاي اين فيلسوف بزرگ مورد بررسي قرارگرفته و جايگاه کي بر آراء و انديشه
  .بعنوان نمادي از انسان کامل در حکمت اشراقي سهروردي نشان داده شده است

 خسرو مت خسرواني، حکمت ايراني، حكمت اشراقي، سهروردي، کيحک :ها کليدواژه
   

                                                                 
 طباطبائي هدانشيار گروه فلسفة دانشگاه علام ∗
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  ∗عباس ايزدپناه

نوشتار حاضر خـدا و جهـان در تمـدن ايـران را در دو فصـل مـورد بررسـي قـرار         
ايـن  . خدا و جهـان در ايـران باسـتان و خـدا و جهـان در ايـران بعـد از اسـلام        : ميدهد

آلـود   يـي کـه ايـران باسـتان را غيردينـي و شـرک       نوشتار درصدد است در مقابـل نظريـه  
باسـتان همـواره نسـبت بـه خـدا و       تلقي ميکند، ايـن نظريـه را مـدلل سـازد کـه ايـران      

ــذيرش اســلام و پــس از آن    جهــان نگــاه توحيــدي داشــته و همــين عامــل موجــب پ
  .شده استگزينش آيين تشيع بعنوان بهترين قرائت از اسلام 

تشبيه در عين تنزيه، زبان نمادين، زبان اسطوره، گاثاها، حکمت  :ها کليدواژه
     جامع، تمدن رباني، خداي ناب

                                                                 
  استاديار گروه فلسفه دانشگاه قم ∗
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  ∗ينده بالعباس بخش

 قمـري  هجـري  ششـم  قـرن  در اسـلامي  فلسـفه  در تأثيرگـذار  مکتـب  دومـين 

. شـد  گـذاري  پايـه  اشـراق  نـام حکمـت   بـه  سـهروردي  الـدين  شـهاب  شـيخ  بواسطه
 بـا  وي. اسـت  شـرق  و غـرب  هـاي  آمـوزه  ميـان  همـاهنگي  مکتب، اين مهم ويژگي

 بـه  باسـتان،  ايـران  هـاي  انديشـه  جملـه  از گونـاگون  هـاي  فهـم انديشـه   و مطالعـه 

 روش بـا  نوشـتار حاضـر کـه    هـدف . نهـاد  بنيـاد  را خـود  فلسفه و پرداخت نوآوري

 کـه  اسـت  باسـتان  ايـران  هـاي  آمـوزه  در کـاوش  گرديـد،  نگارش تحليليـ توصيفي 

 آن پـژوهش  ايـن  حاصـل . داد شـکل  آنهـا  پايـه  را بـر  خود فلسفي نظام اشراق شيخ

کهـن   متـون  جملـه  از مختلـف  متـون  ميـان  در کنجکـاوي  بـا  اشـراق  شـيخ  که است
 و هماهنـگ  فلسـفي  مکتـب  توانسـت  و يافـت  را اشـراقي  هـايي  آموزه باستان، ايران
 گـامي  و کنـد  بنـا  داشـت،  وجـود  يئفلسـفه مشـا   در آنچـه  بـا  متفاوت حال عين در

ــردارد اســـلامي فلســـفه شـــکوفايي جهـــت در تأثيرگـــذار تأثيرپـــذيري  ايـــن. بـ
بعنــوان گــامي در جهــت    ميتــوان را هــاي ايــران باســتان   ســهروردي از آمــوزه 

  .گرفت نظر در اسلامي فلسفه تاريخ هاي اسلامي و ايراني در هماهنگي آموزه
   باستان ايران نوري، پيشرفت، نظامالگوي اسلامي ايراني  سهروردي، :ها كليدواژه

                                                                 
 دانشگاه مازندران استاديار ∗



 ۲۷/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 

 

 
������� 	

	 ا�ا�� و ���� h �®¯گ و ��ودا�w  
  ∗االله بداشتي علي

 ين حکمت زرتشتيمشترک ب يشناخت از مسائل مهم انسان يکيش رو به يپ نوشتار
ن يدر ا. ي استمرگ و جاودانگ مسئلهپردازد و آن يم يه قرآنيو حکمت متعال يرانيا

 زرتشتدر دو مکتب  يشناخت و انسان يشناخت و جهان يمبدأشناخت يابتدا مبان نوشتار
ات او يقت انسان و ادامه حيدر حق يسپس اصول مشترک اعتقاد گشته وان يو اسلام ب

جه ين نتيو ا ي شده استش بررسييايات دنيشدن ح يگر پس از سپريدر جهان د
 يدو ساحت يانسان را موجود يشناخت يآمد که اسلام و زرتشت از نگاه هست حاصل

را  يجان و روان آدم ياخلاق يشناخت اند و از نگاه انسان مرکب از روح و بدن دانسته
با  يا سپاه نور با سپاه ظلمت و خواطر روحانيدان مبارزه سپاه عقل با سپاه جهل يم

به تواند يمن است که انسان ميبا سپاه اهر يدانند و با مبارزه دائميم يطانيوساوس ش
ن ياما آنان که در ا. دان عبور کرده و به بهشت امن خدا وارد شودين مياز ا يسلامت

ارشان را در دست يبکار عنان اختيطان فريا شيمن يمبارزه شکست خوردند و اهر
ا يبشان نخواهد شد و اگر با کفر و ظلم و عناد از دنيجز خسران و ندامت نص ،گرفت
در درجات بهشت  يگروه ،تيدر نها.جز آتش سوزان نخواهند داشت يي بهره ،رفتند

  .در درکات جهنم ياند و گروه خرم و جاودانه
   هي، حکمت متعالي، زرتشتراني، حکمت ايانسان، مرگ، جاودانگ :ها کليدواژه

                                                                 
 دانشگاه قمفه و كلام اسلامي گروه فلساستاد  ∗
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  ∗حسن بلخاري قهي

حکمت نوري مينامند و اين عنوان رايجترين و در عين حکمت ايران باستان را 
اين معنا صرفاً نه از تعابير وسيع . حال مقبولترين صفت حکمت ايرانيان باستان است

اشراق در حکمت اشراقيش که با تأمل در متون بر جا مانده از ايران  مورد استفادة شيخ
  .و ملحقات آن حاصل ميشود اوستاباستان، بويژه در 

حال يکي از اصليترين جريانهاي حوزة تحقيقات در قلمرو حکمت نوريه  تا به
. ايران باستان، يا متعلق به داد و ستد آن با جهان يوناني بوده يا حکمت اسلامي
بعبارتي از يکسو تأثير اين حکمت بر انديشة يوناني، بويژه از طريق نحلة فيثاغوري و 

باب ارائه و شواهد کافي نيز در ايندي بوده سپس افلاطون مورد تحقيق و تأمل ج
الاشراق اسلامي با توجه به نص  گرديده و از سوي ديگر، تأثيرگذاري آن بر حکمت

  .الاشراق حکمةاشراق در احياي حکمت فرزانگان پارسي در  صريح شيخ
شباهت و کم   اما تا به حال تحقيق جامعي که بيانگر تأثير و تأثر متقابل يا دست

جمله حکمت هندويي باشد،  از ري ايران باستان با حکَم شرقي اشتراک حکمت نو
). گرايان و نيز مرحوم داريوش شايگان تمگر کارهاي برخي سن(نگرفته است  صورت

ميتوان به اين مهم ) اوپانيشادمندک( اوپانيشادهاحال آنكه با توجه به برخي عبارات 
رچه، شکوهمند، او برهمن در پوشش زرين است، ناب، يکپا«: پرداخت؛ مانند

زيرا . با هيچ چيز افروخته نشده است. نورالانوار است، نورالانوار نور آسمان است

                                                                 
  و رئيس انجمن آثار و مفاخر فرهنگي  استاد گروه مطالعات عالي هنر دانشگاه تهران ∗



 ۲۹/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 

 
در مقايسه با اين متن از  »آورد نوري است که همة انوار ديگر را پديد مي

و بنابرين واجب است که انوار قائمة بالذات و انوار عارضه «: آمده است الاشراق حكمة
سان نبود و آن هي شود که وراي وي نور ديگر بدانو هيأت آنها همه به نوري منت

نور اعظم و اعلي بود و نوري قهار  الانوار و نور محيط و نور قيوم و نور مقدس و نور
پس در عالم هست، چيزي اشَدّ نوراً از .. . .و غني مطلق بود وراي آن چيزي ديگر نبود

نبود که در حقيقت ذاتش نور بود آنکه خود متجلّي و فياض لذاته بود ] نورالانوار[آن 
  .»بر هر قابلي

در اين مختصر از اشتراک مفهوم ديگري نيز در مبحث نور بگويم و آن داستان 
اصول نوريه محسوب ارباب انواع است که در حکمت خسرواني و اشراقي از جمله 

چاندوگيه برهما نور و آفتاب هستي است و نيز بتعبير  اوپانيشاددر بخش سوم . ميشود
در مقايسه با اين جمله (کرد  ، عقل را بايد بعنوان برهما ستايشاوپانيشادهمين 
. اند که مبدع کل و همچنين عالم عقل، نور است حکماي اقدم معتقد بوده«: اشراق شيخ

و ) »افلاطون و اصحاب اوست که نور محض عبارت از عالم عقل بودگفتار صريح 
مختلف طبيعت را بکار ميدارند همه از برهما هستند  ءکليه ارباب انواع که هريک اجزا

و حکما فرس همه بر «: الدين در مقايسه با اين کلام خسروانيه و اشراقيه شيخ شهاب(
ان صاحب صنمي از عالم ملکوت بود که اين امر متفقند تا آنجا که براي آب به نزد آن

اند و براي نار که  ناميده» مرداد«اند و همچنين براي اشجار که  ناميده» خرداد«آن را 
  .»اند ارديبهشت ناميده

و  اوپانيشادهانوشتار حاضر به بررسي دقيق اشتراکات نور و نورالانوار در متن 
ژه با تأمل بر اين معنا که در حکمت اشراقي ملهم از حکمت خسرواني ميپردازد؛ بوي

: اشراق در اثر گرانقدر خود به حکماي هند نيز اشاره کرده است معدود شيخ مواردي
  .»...اند و همه حکماي فرس و هند بر همين عقيده«

، نور، نورالانواراوپانيشادهاحکمت خسرواني، حکمت اشراقي،  :ها کليدواژه  
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  ∗حسين  بلخاري قهي

صادر اول يکي از مهمترين و بنياديترين مباحث حکمت و فلسفه، بويژه در حوزه 
از زمان افلوطين به بعد، اين بحث به رکني از ارکان مباحث . انديشه و تفکر اسلامي است

اسلام در تبيين علمي ـ برهاني حقايق رويکرد خاصي که . وجودي در فلسفه تبديل گرديد
 در اينباب شد) ع(و معصومين ) ص(ر اکرم وجودي برگزيد، سبب صدور رواياتي از پيامب

اول ما خلق االله «چون عقل  ينياست و مخلوق اول را با عناو ياله اتيآ ريکه در واقع تفس
 .دينمايم يمعرف و لوح و قلم) ص( امبرينور پ ،»ياول ماخلق االله نور«و  »العقل

نوشتار حاضر با روش تحليلي و تلاش در جهت تبيين صادر اول از منظر روايات و 
الدين سهروردي سعي دارد رويکرد  سپس تحليل آن در حکمت اشراقي شيخ شهاب

. برهاني شريعت به حقايق وجودي را در ارتباط با حکمت حکماي مسلمان تحليل نمايد
مان بطور مستقيم از اين روايات در مباحث خود استفاده با اين فرض که گاه حکماي مسل

اند بدون آنکه استناد مستقيمي به  اند و گاه استنتاجات خود را مبتني بر آنها قرار داده کرده
  .روايات نمايند
   صادر اول، سنت، عقل، نور، حکمت اشراق :ها کليد واژه

                                                                 
 دانش آموخته دكتري حكمت متعاليه دانشگاه فردوسي مشهد ∗



 ۳۱/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 
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  ∗االله بهرامي ذبيح

يي از تاريخ زندگي   برهه دربارةمسئله مرگ همزاد حيات انسان است و نميتوان 
در حکمت ايراني که  .بشرِ انديشنده سخن گفت و مقوله مرگ را در آن ناديده گرفت

انديشي و ميل به جاودانگي را  تر است، مسئله مرگ صبغة ديني زرتشتي آن برجسته 
ها و سبک زندگي مشاهده  ي ديني، باورها، مناسک مذهبي، اسطورهها ميتوان در گزاره

در حکمت متعاليه صدرايي که بواسطه تأخر زماني از حکمت ايراني، انديشه . کرد
مرگ و  دونتر تلقي ميگردد، واکاوي حقيقتمدرنتر با مباني اعتقادي و فلسفي م

. ايي گام برميداردجاودانگي، پهلو به پهلوي شناخت حقيقت زندگي در انديشه صدر
آنچه در تطبيق حکمت صدرايي و حکمت ايراني زرتشتي برجسته مينمايد، ظهور 

هاي زماني مختلف به  حقيقتي واحد برفرايند اين دو حکمت الهي است که در دوره
در اين نوشتار، . هاي گوناگون مييابد تناسب سطوح معرفتي در ذهن و زبان، جلوه

هاي ايراني از  ار دادن دين زرتشت و برخي اسطورهمرگ و جاودانگي با محور قر
سويي و حکمت متعاليه صدرايي از سويي ديگر و تبيين وجوه اشتراک و افتراق اين 

  .دو حکمت مورد واکاوي قرار خواهد گرفت
   مرگ و جاودانگي، حکمت ايراني، حکمت متعاليه :ها کليدواژه

                                                                 
  آباد ار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمياستاد ∗
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  ٢، زهراكرمپور١بهارنژادزكريا 

اند و در عهد باستان ايرانيان، همواره متصف به گوهر ناب حکمت و فلسفه بوده
اين حکمت از آنجهت که منتسب به . تأسيس کردند» حکمت خسرواني«حکمتي بنام 

است و مؤيد اين ادعا، بوده، خسرواني نام گرفته ) خسروکي(پادشاه حکيم ايران 
بعنوان » افريدونملک«است که پس از ذکر نام  عماديهلواحاسخن شيخ اشراق در 

است، از  نخستين پادشاهي که صاحب حکمت و مرتبة شهود و دريافت نور بوده
خسرو نيز است و حتي به معراج کيخسرو با شرحي بيشتر مطالبي را نقل نموده  کي

روزي که به عالم درود باد بر آن روز که مفارقت وطن کرد، «: اشاره کرده و ميگويد
ات، گواهي بر غناي حکمت و فلسفه در ايران باستان ياينگونه نظر. »علوي پيوست

که با بررسي آثار سهروردي ميتوان به اين نتيجه رسيد که سهروردي براي  است
جلوگيري از نابودي اين حکمت و عشق و علاقه به مليت ايراني، مانع از نابودي اين 

را احيا نمود و شکوهمندي آن را براي همگان روشن نمود حکمت شد و بعبارتي آن 
کنايه » آتش«در حکمت خسرواني . تا جايي که بسياري از مفاهيم هنوز هم پابرجاست

از . از معرفت، شناخت و شهود است که از عناصر اصلي اين حکمت محسوب ميشود
: با عناوينهاي انديشمندان بعدي حکمت و فلسفه ايران باستان در آراء و نوشته

ياد » الکسرويون«، »الفهلويون«، »حکماءالفرس«، »الفارسيين«، »حکماي خسروانيين«

                                                                 
  دانشگاه شهيد بهشتي دانشيار. ١
  كارشناس ارشد فلسفه و كلام دانشگاه شهيد بهشتي. ٢



 ۳۳/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 

 
ـ حکمت ايرانيان را ) ص(است و شهرت اين حکمت چنان بوده که رسول اکرم  شده

ينه مرداني از سرزمين يکيوان ميبود، هر آ اگر دانش در ستارة«: ستوده و فرموده است
  ).۵۳الاسناد، الحميري، ابوالعباس، قرب. (»و فراميگرفتند پارس آن را بدست آورده

هدف نويسندگان در اين نوشتار، معرفي عناصري از حکمت خسرواني است که در 
  :فلسفه ملاصدرا بکار رفته است

يکي از اصول اساسي فلسفه ملاصدرا که از مقدمات اصالت وجود نيز ميباشد، . ۱
تاريخ فلسفه يونان و نوافلاطوني، معلوم ميگردد  با بررسي. است» تشکيک وجود«مسئله 

که اين مسئله در اين دو دوره فلسفي مطرح نبوده است و مسلمانان اين مسئله را از 
الفهلوين «: ميگويد شرح منظومهاند؛ چنانكه حکيم سبزواري در حکمت خسرواني گرفته

  .»الوجود عند هم ذات مراتب تشکک تعم
اسکندراني به  در عهد حکيمان خسرواني و اساطين«: يدهمچنين ملاصدرا ميگو. ۲

و يا اقسام ) پليديها(کساني که نفس خود را با انواع تطهيرات از ارجاس مستلذات 
بودند، اجازة شروع آموختن  رياضات از اعراض جاهليات تربيت و تهذيب نکرده

ايق انبيا و حکمت نميدادند و بزرگان صوفيه و ارباب قلوب و اصحاب ارتقا به حق
ملکوت اشياء نيز به کسي اجازه نميدادند در مثل اين امور نظر کند مگر اينکه نفسش 

  . الجاهليهکسر اصنام» .باشدرا از آلودگيها پاک کرده 
ياد » الکاملالامام«و » الفاضلالحکيم«ملاصدرا  در آثار خود از زرتشت با عنوان . ۳

يي شهودي است و شهود يکي از عناصر اصلي  ميکند؛ از آنجا كه فلسفه او فلسفه
ظلمت است،  گرفته از مسئله نور وفلسفه وي را تشکيل ميدهد و اين مسئله الهام

ميتوان گفت ملاصدرا در اين مسئله متأثر از شيخ اشراق و او نيز متأثر از فلسفه ايران 
با علم حقيقت وجود جز : باستان بوده است، با اين تفاوت که ملاصدرا ميگويد

آنچه با علم شهودي ادراک ميشود،  :شهودي ادراک نميشود ليکن سهروردي، ميگويد
 .حقيقت نور است

  ملاصدرا، حکمت خسرواني، ايران باستان، سهروردي، نور و ظلمت :ها كليدواژه
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�MاBوا� �MاBÅ:; و �  �:ّÆÇ ÈÉÊ> �b ���> ÈÉÊ> '�)ص(  
  ∗مهدي بيات مختاري

بزرگ پديد آمده است  فلسفي و معرفتي هفت مکتب کم، دستدر ايران باستان، 
ـ  ۲۷۴(» ماني«ـ دستوري   و سيستم فکري شناسانه هاي هستي نديشهاكه يکي از آنها، 

تبيين آيين . است که در فاصلة بين مقطع ظهور مسيحيت و اسلام پديد آمد.) م۲۱۶
و نبايدها، از سوي خود  امتزاجي و ترکيبي مانويت در بعد هستها و نيستها و بايدها

گنجينه و ] ارژنگ[ أنگليون، شاپورگان، پراگماتيا، ديوها، رازهاوي در شش کتاب 
مرام وي، از رهگذر صبغه و شاکلة عرفاني، در آسياي . ، رقم خورده استزندگان

ميانه، پيروان بسياري يافت و بعلاوه در شرق تا چين و در غرب تا مرکز اروپا با تبليغ 
لادي در بوسني هرزگوين، حضوري مي سيزدهمپيروان پرشورش پيش رفت و تا قرن 

ها و  واگرايي و محور، به گزارش، باختصار در ذيل دستاراين ج. ررنگ داشتپ
  .پرداخته است تمانوب وهاي دو مکتب فکري اسلام  همگرايي
  ها همگرايي) الف
خلاقي پرهيز از پندار، گفتار و رفتار زشت، ملتزم بودند و اصل امانويان به سه . ۱

و سنت نيز در موارد  قرآندر . بعبارتي بر کنترل ذهن، دهان و دست، پاي ميفشردند
بنقل از پيامبر اسلام ) ع(امام رضا . مور ذکر شده، تأکيد شده استابر ارجمندي  دمتعد

                                                                 
  دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه نيشابور ∗



 ۳۵/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 

 
همچنين گفته . »بالأركان عملٌ باللسان و اقرار بالقلب و ةٌمعرفيمان الإ«: ميفرمايد) ص(

به آيا ايمان  »ام قول بلاعمل؟  الايمان قول و عمل «: پرسيدند) ع( از امام عليشده 
الايمان تصديق «: در پاسخ فرمودند) ع(كردار؟ امام  يا گفتار بدونگفتار و كردار است 

د باور و تعهايمان يعني  .»و هو عمل كلَّه .بالجنان و إقرار باللَّسان، و عمل بالأركان
اين . ايمان عمل استهمة و درواقع،  است اركان بدن ااعتراف به زبان و عمل ب ي،قلب
  .را تضمين ميکند حيات طيبهکه  استايمان  گانه ارکان سه مبين ،ديثاحا

، نماز و روزه مطرح بوده و جايگاه پرستش خويش را »ماني«در مکتب . ۲
در مکتب اسلام نيز آن دو از واجبات عملي و ضروريات درجه . ميناميدند» خانگاه«

امر شده » قامه نمازا«به  بار ۴۵حداقل  قرآنيک و دو شمرده ميشوند؛ چنانكه در 
قُرآَن الْفَجر إن قُرآَن الْفَجر كَان  لدلُوك الشَّمس إلَي غَسق اللَّيل و الصلوةأَقم «: است

يا أَيها «به انجام آن در پنج وقت امر شده است و نيز در آية و  )۷۸/اسراء( »مشْهوداً
قَب من لَي الَّذينع كَما كُتب الصّيام كُملَيع نُوا كُتبآم الَّذينتَتَّقُون لَّكُملَع لكُم «

هاي همة اديان توحيدي و از جمله اسلام شمرده شده  روزه، جزو آموزه، )۱۸۳/بقره(
  .است

 ها واگرايي) ب

يحي و زرتشتيگري مبتني است، ر مسعاليم مکتب ماني که بيشتر بر تفکدر ت. ۱
 يهاي ديرينهدشوار ةجمل از» شر«مسئلة  توجيه. نور و ظلمت، نقش مهمي دارد تضاد

و  شر  .است به ثنويت و چندخدايي انجاميدهدر مکتب ماني  که بشر بوده است
با  جهان  اين و نهاد داخل در سرشتهمانند نور و خير، امري وجودي و  تاريکي

آن دو  ضديت آشکار ، صحنةو در عين حال پهنة گيتي قلمداد شده مبدأيي مستقل
قطبي است و خداي  ، جهان تکقرآن فلسفي و کلامي اما در نظام معرفتي، .ميباشد

نتيجة  ور،شرآيد و بعلاوه،  واحد، مافوق پروردگاران روشنايي و تاريکي بشمار مي
 .ميباشند صالتاموري نسبي و فاقد ا خير ونبود فقدان کمال و 

 هاي بسيار آموزهو  حداقلياعتقاد به زندگي  مانويت،هاي بارز  يکي از مشخصه. ۲
خواري و ممنوعيت ازدواج براي چهار طبقه از پنج  گياه .استمنشانه  زاهدانه و رياضت
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که جانشينان ماني و » فريشتگان« :ميشوند هايي از اين تعاليم شمرده طبقة ديني، نمونه
که سيصد و شصت » کشيشان«فرد بودند؛  دو که هفتاد و» اسقفان«دوازده تن بودند؛ 

مبلّغان فراوان آن مذهب شمرده ميشدند، مجاز به ازدواج و  که» گزيدگان« نفر بودند و
کتاب و سنّت ما همه غذاهايي که ذائقه انسان را ارضا در حال آنكه  .جمع مال نبودند

 قرآنکرده و براي جسم و روح مفيد بوده از جمله گوشتها، حلال است بعلاوه بر در 
موارد، بعنوان واجب شرعي و سنّت، همسرگزيني و ازدواج، امري مقدس و در برخي 

ما بني في الإسلام «، با عبارت صاحب مکتب اسلام افزون بر ازدواجآيد و  بشمار مي
شناسانده  ازدواج را محبوبترين بنا،، »و اعزّ من التزويجعزوجل بناءً احب الي االله 

در واقع اسلام براي ارضاي غريزه جنسي، ازدواج را تنها راه معقول و مشروع . است
  .انسته استد

نور و ظلمت، ، )ص(واگرايي، همگرايي، مكتب ماني، مكتب محمد  :ها واژه كليد
  ايمان

   



 ۳۷/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 

 

  
 ÌÍ2 ا�ا�� و 	
��  

  ∗ قاسم پورحسن

انديشه و فرزانگي اين است که گوش فرا دهند . فرزانگي بنيان حکمت ايراني است
فهم اصيل و مبتني . سخن نيز نميتواند بگويد ،به ما ميگويد هر کس که گوش ندارد اصيل

حکمت ياد ميدهد که . اين آغاز حکمت استو آيد  بر حکمت با گوش سپردن بدست مي
آدمي فربه « :دميگوي مثنوي معنويمولوي در دفتر ششم چنانكه  ؛چگونه گوش بسپاريم

   .»شود از راه گوش
ي، ديگري امري اصيل و در حکمت ايران. گفتگو با ديگري بنا شده است حکمت بر
اين مسئله بنيان صلح را . بدون ديگري نميتوان از فهم و گفتگو سخن گفتو بنيادين است 
انسان ايراني . بنيان زندگي را خرد شکل ميدهد. صلح پاسخي به زندگي است. شکل ميدهد

صلح دفاع از اين ريشه و و گذشته، ريشه و بنيادي دارد که بر حکمت استوار گرديده 
دفاع از . امروزه صلح و زندگي براي ايراني، يک مسئله و پرسش است. يراث استم

هاي  جنگ بيرون از حکمت رخ ميدهد و ريشه. حکمت ايراني، دفاع از صلح خواهد بود
سلطه آن به همين روي جنگ بر  وامروزه جهان از حکمت دور شده . فرزانگي را ميسوزاند

  . نگ و خواست ستيز غلبه پيدا کردبدون حکمت نميتوان بر ج. يافته است
. که ميتوان صداي کشمکش را احساس کرد هجهان امروز آنچنان پرآشوب و ناآرام شد

هيچکس نميتواند در اين وضعيت . ستيز زندگي را ميسوزاند و خاکستر تحويل ميدهد
اگر نتوانيم از . مسئوليت حکيمان و فرزانگان بنياديتر استدر اين ميان . تفاوت بماند بي

. حيات آدمي با تهديد واقعي روبرو خواهد شدجلوگيري كنيم، گسترش مناقشه در جهان 

                                                                 
  دانشيار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائي ∗
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  . راهي غير از صلح و کوشش نخبگان براي فهميدن اهميت صلح وجود ندارد

بر عقل و آگاهي  ابتناءد، با چگونه زندگي را قدر بدان آموزد كه ميحکمت به آدمي 
نه تنها در پي  انسان ذاتاً. دغلبه آيد و به ديگري گوش بسپار د، بر ستيزمدارا جوي

زندگي و . طلبي نيست بلکه به پشتوانه عقل، دين و اخلاق در جستجوي صلح است جنگ
عقل و دين امکانهاي فراخي را براي صلح پيش . صلح پرسش اساسي دوره کنوني است

منافع و مطامع . ميل به جنگ، ميل دروني انسانها نيست. ميدهند روي انسانها قرار
  . غيرانساني، جهان را بسوي جنگ ميکشاند

براساس فهمي نادرست از قدرت ميکوشد تا خواست جنگ را خواستي غرب امروزه 
. ضروري و مسلط جلوه دهد و هر نفعي را در جنگ و با راه انداختن ستيز بدست آورد

ستيز ميتواند همه دنيا را به خاکستري تبديل کند و . حکمت استجنگ در تعارض با 
  ؟»راه غلبه بر اين سلطه و نزاع چيست«حال . آرزوهاي زندگي را محو سازد

به کمک خرد و اخلاق . بازگشت به خرد و عقلانيت راه نخست و بنيادين است
راه خرد و  در پيش گرفتن. خرد، بنيان زندگي است. ميتوان از صلح دفاع بعمل آورد

خيز از سوي همگان ميتواند راه جلوگيري از جنگ  پرهيز از رفتارها و کنشهاي ستيزه
بزرگان فکري و نخبگان ايراني مسئوليتي مهم در پيشگيري از جنگ . را مهيا نمايد

فهم اصيل آنها از صلح و ضرورت دفاع از صلح بايد به جامعه و جهان انتقال . دارند
. بيش از همه متفکران مقصر خواهند بود ،ر ناداني رخ دهداگر جنگي از س. يابد

کوشش و . انديشمندان وظيفه بنيادين دفاع از حيات و زندگي بشر را برعهده دارند
جنگ را دريابند و تلاش  هايعزم جمعي آنان سبب خواهد شد تا ديگران خطر

عمومي جنبش ضد جنگ بايد به حرکتي . همگاني در مخالفت با ستيزه صورت دهند
  . نبايد منطقه بسوي جنگ پيش برودو شود تبديل در ايران و منطقه 
. همراه داشته باشده گفتگو ميتواند آرامش و صلح را ب. حل عقلاني است گفتگو، راه

و و صلح را فراهم سازد گفتگو و  بنيادبايد با پشتوانه حکمي و ميراث فلسفي خود ايران 
ايران به کمک نخبگان و متفکران خود، عقلانيت . خواندگفتگو فرا خرد و ديگران را نيز به 

ايران . خردورزي ميتواند بسياري از مناقشات را حل کند. را طرح کرده و گسترش ميدهد
ميراث انساني . بدون گفتگو، صلح دست نيافتني است. ميتواند منادي صلح و دوستي باشد



 ۳۹/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 

 
  . هد بودلاقي ايران بنياد صلح خواخا ـ و سنت معنوي

 ايران فرهنگي و تطورات تاريخي آن، بنيانهاي فکري و فرهنگي ايران، خرد ايراني،
ضرورت آگاهي ايرانيان از ميراث و سنت بنيادين ايران و نيز تاريخ بنيادين ايران براي وضع 

سنت و خرد ايراني سخن ميگوييم زماني که از . و اصيل است يي کنوني يک مسئله شالوده
مسئله بازنگاري ميراث فرهنگي . جويي نيستيم اي گرايشهاي قومي و برتريصدد احيدر

سخن بر سر گوهرها  شاهنامهدر  .د گفتگوي شرق و غرب را سامان دهدايران است تا بتوان
سخن بر سر پيوند و جدايي و بنياني که هستي انسان را برميسازد  ،و فرهنگ اصيل است

  . انسانها و تعارض و آشتي فکرها و فرهنگهاست که زندگي و جهان آدميان را شکل ميدهد
هاي فرهنگي و حکمي ايران روي  پس از فهم دقيق ايران و بنيانهايش بايد به ريشه

آورده و نقش ايران در معضلات کنوني بشر و نيز آينده ايران را در بنياد فرهنگ آن 
بنيادي که اصيل است و ريشه دارد و در مواجهه با ساير فرهنگها و ديگري،  ؛تجو کنيمجس

  . آغوشي باز دارد و به استقبال گفتگو ميرود
روي  »جهانها«ضرورت گفتگو ميان به  »جهان ايراني و جهان غرب«امروزه بايد از 

با ديگران را بر فهم از تقابل فرهنگها و جهانها دست بشوييم و مواجهه ايرانيان  آوريم و
بهترين شيوه مواجهه جهان و فرهنگ ايراني با ديگري، گفتگو و فهم  .صحيح استوار سازيم

  .است »عالميتها«
ايرانيان هم ريشه در آسيا دارند و  ،از اين حيث وايران حلقه ميانه غرب و شرق است 

ظهور حکمت و  موقعيت ميانه امري بنيادين است که سبب. اند هم نگاه به غرب دوخته
و  »جهان ايراني«بواسطه بنيانهاي حکمي است که ميتوانيم از . تمدن ايراني شده است

امروزه جهان . مطرح سازيمرا  »جهانها«ميراث حکمي ايران دفاع کرده و گفتگوي ميان 
اين مواجهه، . ايراني با ميراث بنيادين خود در مواجهه با ساير جهانها و مدرنيته قرار دارد

ازاينرو برخلاف و است  »عالميتها«بهترين شيوه، گفتگو و فهم  .بل و تعارض نيستتقا
 بايد ،اند  راندهبسياري از متفکران معاصر غربي که از برتري عالميت مدرنيته و غرب سخن 

   .كنيمرا بايد از نو در درون خود بازشناسي  »جهانها«بپذيريم که 
   خردورزي، گفتگوحكمت ايراني، صلح، : ها كليدواژه
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  ∗پدرام پورمهران

هاي  مايه هايي پراکنده برميخوريم که از بن در بازخواني متون پهلوي، به آموزه
آنها، آموزه انسان چونان عالم صغير در تناظر   حکمي برخوردارند و از جملهـ  فلسفي

بطورکلي در انديشه هندوايراني، نگاه انسان به جهان . با جهان چونان عالم کبير است
است و در پي آن است تا درون انسان را بشناسد و » خود«بنحو نامحسوسي بر مبناي 

، بندهشندر متون پهلوي چون . ان، بازشناسدجهان را چونان ابرموجودي همانند انس
پس دانشن تن انسان همچون تصويري از جهان گيتي توصيف ميشود و در رساله 

در آيين زرتشتي، نمادي از ثنويت موجود در عالم تفسير » کستي بستن«، رسم کامگ
بر اين اساس، انسان همچون جهان به دو بخش نيک و بد تقسيم ميگردد که . ميشود
برين بدن، اورمزدي و بخش زيرين آن، اهريمني است و کستي اين دو بخش را بخش 

نکته قابل توجه اينکه بخش برين تن، جايگاه قواي روحي چون . از هم جدا ميکند
ادراک آن، که اشاره ظريفي به ساحتهاي وجودي انسان و مراتب   است... خرد و جان و

تنها ثنويت موجود در  اين متون، انسان نه که در  دارد؛ بويژه  متناسب با جهان آفرينش
جهان را در خود دارد، بلکه تصويري از جهان الهي پيرامون اورمزد را هم مينماياند و 
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 ۴۱/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 

 
  . قواي برين بدنش همچون امشاسپندان پيرامون اورمزد، تصوير ميشود

در حکمت متعاليه بر اساس اصالت، وحدت، تشکيک و اشتداد وجود، اين آموزه 
آغازگاه انديشه ملاصدرا نيز همچون حکماي . يني وجودشناختي دست مييابدتبي  به

باستان، از درون خود انسان است؛ وي بر اساس اصل سنخيت علم با وجود، ادراکات 
ميداند و از اين طريق، به اثبات عوالم وجودي   گانه انسان را متناظر با عوالم سه

حدت تشکيکي وجود را حاکم ميداند که شناسي نيز اصل و ملاصدرا در نفس. ميپردازد
  . بر مبناي آن، ثنويت موجود در متون پهلوي برطرف ميشود

انسان، عالم صغير، قواي نفس، مراتب هستي، وحدت تشکيکي  :ها کليدواژه
     وجود، حکمت ايران باستان
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  ∗محسن پيشوايي علوي

معارف اين . تاريخ درک حقايق و در حکمت قدمت ديرينه داردشناسي در  فرشته
حوزه اگرچه مبناي ديني و وحياني دارد، اما خرد و حکمت متأله همواره براي فهم 

نوشتار حاضر . عقلاني وحياني  موجودات ملکوتي در نظام هستي تلاش نموده است
تشتي، حکمت حکمت زر: شناسي را در سه نظام فکري حکمي بررسي تطبيقي فرشته

خسرواني و حکمت متعاليه مورد نظر قرار ميدهد و نحوة آفرينش، ماهيت، اوصاف، 
نقش، مراتب فرشتگان و نسبت آنها با عالم ملک و انسان، بويژه نبي و پيامبر را به 
بحث ميگذارد و شباهتها و تفاوتهاي سه ديدگاه مذکور را در مسائل فوق آشکار 

پژوهش آنکه روش هر سه نحلة فکري در استدلال بر وجود، هاي اين  از يافته. ميسازد
ماهيت، کثرت و حاکم بودن سلسله مراتب در ميان فرشتگان  و رابطة آنها با جهان 
فرودست در بيشتر موارد يکسان است، اما در کيفيت ايجاد، نامگذاري، تعابير مربوطه 

ت متعاليه به علت حکمت اشراقي و حکم. بندي با يکديگر متفاوتند و شيوة دسته
ها و تعاليم دين اسلام در تبيين وحدت يا تباين وجودي فرشتگان  پيوند عميق با آموزه

از حکمت زرتشتي متمايزند و همسويي عقل، دين و عرفان را در بارة فرشتگان و 
  .اند جايگاه و عملکرد آنها بهتر به نمايش گذاشته

حي، فرشته، نور، عقل و علم ، ومتعاليهحکمت حكمت خسرواني،  :ها كليدواژه
     الهي

                                                                 
 دانشيار دانشگاه كردستان  ∗
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  ٢، سميه عبدالهي١اصغر جعفري ولني علي

گرايي دغدغه به كمال رساندن قوا و  گرايي و مادي تمدن يوناني با محوريت انسان
اما آرمان افلاطون رهاكردن و عبور از قواي انساني . احساسات دروني انسان را داشت

بدن نه . در تعليمات افلاطون زندگي انسان تباهي روح در حصار جسم است. بود
نماينده زيبايي و كمال المپي بلكه زنداني تاريك است كه روح در آن به اسارت 

يي و فيثاغوريان در برابر جريان  ين اورفهيافلاطون به همراه پيروان آ. درآمده است
 ايدئاليستيدر باب ريشه ديدگاه عرفاني و . ادندگرايي يوناني ايست گرايي و انسان مادي

هاي مغان جايگاهي برجسته و  ين زرتشتي و آموزهيهاي توحيدي آ افلاطون تأثير آموزه
ين زرتشت و فلسفه افلاطون و تأثيري در اين نوشتار رابطه ميان آي. اردغيرقابل انكار د

  .د بررسي قرار ميگيردين توحيدي بر شكلگيري فلسفه افلاطون داشته موريكه اين آ
گرايي،  ، انسانزرتشت، افلاطون، مغان، جاودانگي روح، ثنويت: ها كليدواژه

     گرايي مادي

                                                                 
 ستاديار گروه فلسفه دانشگاه شهيد مطهريا .١

 دانشگاه شهيد مطهريانشجوي دكتري رشته فلسفه تطبيقي د .٢
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  ∗يانيآشت يچنگ يمهر

اشوزرتشت خداوند را . حكمت ايراني در هويت ايراني نقش مهمي داشته است
دانسته و در همه ذرات طبيعت در تجلي ميبيند و براساس اين باور، پرستش » شيدان شيد«

نيز خداوند نور معرفي شده  قرآن مجيددر . زرتشتيان را نور قرار داده است) قبلة(سوي 
. آدميان تجلي نور هستند ةخداوند نور مطلق است و هم» االله نورالسموات و الارض«است؛ 

» نور«تعالي نسبت داد، واژه  بهترين تشبيهي كه در جهان حسي ميتوان به ذات اقدس حق
و ويژگي نور اين است كه ظاهر بذاته و مظهر لغيره است؛ هم خودش روشن است . است

نور لطيفترين موجود در جهان است و در جهان مادي . جهان است ةبخش هم هم روشني
روز پنج بار نماز ميخوانند و به  زرتشتيان در شبانه. ظلماني، همه بسوي او در حركتند

بارها دنياي مادي را به جهان  قرآن كريمدر . اهورامزدا كه نماد نور است تقديم ميكنند
عبادت چه در حكمت ايراني و چه در حكمت اسلامي باعث . تظلماني تشبيه كرده اس

از  يي انسانها رقيقه و پرتو. خروج انسان از ظلمات هستي و وصل به حقيقت مطلق ميشود
حقيقت هستند كه تنها از طريق نماز و عبادت ميتوانند ضعف وجودي خود را برطرف 

آتش در دين زرتشت و در نوشتار حاضر تلاش شده است ضمن بررسي مفهوم . نمايند
  .نور در فلسفه اسلامي، وجوه تشابه و تناظر اين مفهوم تبيين گردد

   نور، ظلمت، زرتشت، حکمت اسلامي، هويت ايراني :ها کليدواژه
                                                                 

  استاديار دانشكده شريعتي ∗
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  ∗فر عبدالرزاق حسامي

يي در  نقش برجسته فلسفه اسلامي بعنوان يکي از جريانهاي مهم در تاريخ فلسفه،
ميان جريانهاي فلسفي دارد و تأثيري که بويژه در دورة حکمت مدرسي بر فلسفه 

: اين فلسفه مشتمل بر سه نظام فلسفي بزرگ است. غرب گذاشت، انکارناپذير است
سينا، دوم، حکمت اشراق در سهروردي و سوم، حکمت  يکي، حکمت مشاء در ابن

غرب بر سر سهم کشورهاي آلمان و اتريش در  در فلسفه. متعاليه در ملاصدرا
شکلگيري فلسفه تحليلي بحثهايي وجود دارد که مشابه آن را ميتوان در مورد سهم 

اگر نگاهي مختصر به تاريخ . ايرانيان و عربها در شکلگيري فلسفه اسلامي مشاهده کرد
مي يعني ساز در فلسفه اسلافلسفه اسلامي بيندازيم، ميبينيم که سه فيلسوف مکتب

سينا، سهروردي و ملاصدرا، هر سه ايراني هستند و در ميان ديگر فيلسوفان  ابن
رشد،  طفيل و ابن باجه، ابن شماري همچون کندي، ابنمسلمان، تنها تعداد انگشت

ايراني نيستند و در واقع اکثر قريب به اتفاق فيلسوفان مسلمان، ايرانيند تا آنجا که به 
اما . بيش از نود درصد فلسفه اسلامي کار فيلسوفان ايراني استتعبير سيدحسين نصر، 

يي از محققان عرب بويژه در کتابهايي که در باب تاريخ فلسفه اسلامي  متأسفانه پاره
آنچه موجب اين سوءبرداشت . انداند، اين فلسفه را يک فلسفه عربي خواندهنوشته

کتب فلسفه اسلامي به زبان است، عبارت است از يکي نگارش  سهوي يا عمدي شده
عربي که در آن زمان در جهان اسلام، چونان زبان علم بکار ميرفت و ديگر اينكه چون 
در جهان اسلام بيشتر کشورهاي اسلامي عرب بودند، در قرون وسطي، حسب تسميه 
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اما هيچيک از اين دو . کل به جزء بزرگتر، به جهان اسلام، جهان عرب گفته ميشد

اين فلسفه را به مليت عربي موجه نميسازد، چنانکه اگر بعنوان مثال آثار  دليل، تحويل
. فيلسوفان اسلامي به زبان چيني نوشته ميشد، نميتوانستيم آن را فلسفه چيني بناميم
ماجد فخري در مقدمه کتاب خود در زمينة تاريخ فلسفه اسلامي ميگويد که فلسفه 

ميشود که حاصل کار ملت عرب بوده است و  اسلامي به اين دليل فلسفه عربي خوانده
اين البته حکم نادرستي است؛ چرا که سهم حدود ده درصدي اعراب در شکلگيري 
فلسفه اسلامي نشان ميدهد نامگذاري آن به فلسفه عرب، ظلمي آشکار به اين شاخه از 
معرفت بشري است و اگر بخواهيم جانب انصاف را رعايت کنيم بايد آن را بجهت 

البته بهتر از هر چيز لازم . گسترده ايرانيان در شکلگيريش، فلسفه ايراني بناميم سهم
در اين نوشتار حاضر . است فارغ از هر مليتي نام فلسفه اسلامي را بر آن اطلاق کنيم

  .ميکوشيم سهم ما ايرانيان را در تکون فلسفه اسلامي تحليل و بررسي کنيم
   ، ملاصدراسينا، سهروردي فلسفه ايراني، ابنفلسفه اسلامي، ايرانيان،  :ها کليدواژه
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  ∗زاده مرتضي حسين

هاي اديـان   مسئله مرگ و زندگي بعد از آن و جاودانگي در عالم آخرت از دغدغه
حکمت خسرواني و ايراني در . يي به بلنداي تاريخ بشري دارد و مذاهب بوده و سابقه

برخي از مذاهب در ايران باستان به جهان پس . نيز به اين مسئله مهم توجه شده است
شـايد  . از مرگ اعتقادي نداشتند و در نتيجه زندگي جاودانه براي انسان قائـل نبودنـد  

بتوان گفت دين زرتشت در ايران باستان نخستين ديني اسـت کـه از زنـدگي عقبـي و     
حکمـت متعاليـه از مکاتـب فلسـفي اسـلامي بلحـاظ       . ت سخن گفته استمسئله قيام

شناختي مشترکاتي با حکمت ايراني دارد، به همين جهت ميتوان در مسئله مرگ  هستي
از نظر حکمت ايرانـي  . و جاودانگي انسان بين اين دو حکمت اشتراکاتي را لحاظ كرد

ايگاه براي نيکان و بـدان بوجـود   با پايان يافتن عالم دنيا رستاخيز واقع ميشود و دو ج
و وجود برخـي مواقـف در آن و سـنجش و     آيد و زندگي جادوانه در عالم آخرت مي

در حکمت متعاليـه مـرگ   . شمارش خوبيها و بديهاي انسان در قيامت صورت ميگيرد
آيد و عالم آخرت، عالمي مجرد از مـاده و عـوارض    در نتيجة استکمال نفس پديد مي

  .يجه موجودات عالم آخرت وجودي جاودانه خواهند داشتآن است و در نت
 مرگ، جاودانگي، عالم آخرت، حکمت ايراني، حکمت متعاليه: ها كليدواژه

   
                                                                 

  ي فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه زنجانادكتر ∗
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  ٢، اکبر رهنما١يآران يد خاريمج

 کودکي در ايران باستان مفهومهاي نوشتار حاضر به بررسي آراء و انديشه
روش مورد استفاده در اين پژوهش، تحليل اسنادي بوده و در اين جهت كليه . ميپردازد

ايران باستان  هايي که مفهوم کودک، در جود و مرتبط با آراء و انديشهمنابع و مراجع مو
ي در طهاي پژوهشي نشان ميدهد يافته. استرا بيان نموده، مورد بررسي قرار گرفته 

امكنه  ،قرون و اعصار متمادي سازمان تعليم و تربيت يكسان نبوده و به فراخور زمان
اعظم اين مدت، خانواده و  بخشليكن در . اند آموزشي اعصار باستان متفاوت بوده

آتشكده و آموزشگاه درباري به پرورش اطفال و نوجوانان ميپرداختند كه البته در 
به گواهي تاريخ، ايرانيان از . دبستان و دانشگاه نيز بدان افزوده شده است ،برخي قرون

که از آن  يي که در ادعيه اند تا آنجا قائل بوده زياديديرباز براي خرد و دانش ارزش 
 .نها دانش و بينش عطا فرمايدآزمانها بجاي مانده است، از خداوند خواسته شده که به 

کوشش و کمک به «راههاي رسيدن به بهشت موعود، هاي زرتشت يکي از  در آموزه
چرا که به نيروي دانش، شر و ستم، اين دو  ؛عنوان شده است» تعليم و تربيت نوع بشر

در ايران باستان، تعليم و تربيت انقطاع نميپذيرد و  .آثار جهل، از جهان رخت برميبندد
يعني علم و عمل  آموزش براي زندگي است؛. از کودکي تا پيري زمان آموختن است

در اين نظام تربيتي فرد . گيردو فعاليتهاي او را دربرمي توأم است و سراسر زندگي فرد

                                                                 
 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد. ١

 دانشيار فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد. ٢
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نه تنها براي کسب علوم، فضايل اخلاقي و اخذ اصول فکري تلمذ ميکرد بلکه علوم 

موزش و پرورش در ايران آهدف از . مدني و دانش زندگي عملي را نيز فرا ميگرفت
او را داراي اخلاق و که کودک را معتقد به خدا و متدين بار بياورند باستان اين بود 

به  .نمايندبه او پيشه و هنر بياموزند و به بهداشت تن متوجه و مأمور  سازند ونيکو 
باستان ميتوان اذعان داشت كه در دوران جاي مانده از  رهر حال با عنايت به شواهد ب

ر، طبيعت و وضع جغرافيايي كشو: از ندبيت عبارتايران باستان عوامل اوليه تعليم و تر
و عقايدي كه آرياييها با خود آورده بودند و زرتشت آنها را پيراسته و اصلاح  ءآرا

دولت و نقش ويژه آن در پرورش  ش وكرده بود و بعبارتي نقش دين در روند آموز
  .دادن متعلمين

   ايران باستان، کودک، تعليم و تربيت، مقاصد تربيت :ها كليدواژه
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  ٢، مهدي سپهري١عبدالکريم خالکي

قرآن ه از يآ نودب به يو در قر باشديمن اسلام يمان به ملائکه جزو معتقدات ديا
مان يمان به ملائکه بعد از ايات، اياز آ يدر برخ. شده است  ن مسئله اشارهيبه ا کريم

 يض الهيف راي، ملائکه مجديآ يبرمن ياساس آنچه از ظواهر دبربه خدا آمده است و 
ي ها شهياند ،قرآنات يبه آ يکه در کنار مباحث فلسف يلسوفيعنوان فملاصدرا ب .هستند

، يح الغيبمفاتدر آثار مختلف خود همچون  ،متکلمان و نگاه عرفا توجه داشته است
ان يتلاش کرده است تا م بعةالاسفار الارو  المبدأ و المعاد، الکريم تفسير القرآن

ن نوشتار يدر ا .ديارائه نما يت نگاه عرفانيرا با محور يمختلف وجه جمع يهايدگاهد
پرداخته شود انسان  يادراک ين رابطه ملائکه با ادراکات و قواييتا ابتدا به تب ي شدهسع
ل ملاصدرا از ملائکه ينوع تحل ي،با معرفت انفس يان تفاوت معرفت آفاقيسپس با ب و

تا با ارائه  شدهتلاش نيز ان يدر پا. ستين مقام مسبوق به سابقه نيکه در ا تبيين گردد
داده ن بحث پاسخ ياز اشکالات وارده به ا ياز سخنان ملاصدرا به برخ يک جمعبندي

  .گرددو از نظر ملاصدرا دفاع شود 
   يملاصدرا، ملائکه، فرشتگان، عقول، نگاه انفس :ها كليدواژه

                                                                 
 فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه تهراندانشجوي دکتري . ١

 )ع(استاديار گروه فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه امام صادق . ٢



 ۵۱/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 
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  ∗سمانه دستفروشان

آموزش تفکر در  .کردن حکمت نظري در جامعه است  حکمت عملي بمعني کاربردي
آورد تا کودکان  اين امکان را فراهم مي کهاست از حکمت عملي  يي  کودکان در واقع شاخه

و نوجوانان، استدلال، تفکر انتقادي و خلاقانه خود را با پرسشگري تقويت کنند و روش 
مبناي تعليم و تربيت  براساس شکوفاکردن استعداد ذاتي  .درست انديشيدن را بياموزند

شيوه آموزش  يي ک گونهکودآموزش فلسفه به . انسان در رسيدن به حکمت نظري  ميباشد
ورزي،  هاي فلسفي همچون گفتگوي سقراطي، شک  ها و شيوه و پرورش است که به طريقه

هاي غربي در آموزش  اتکا به شيوه. تفکر انتقادي و تجزيه و تحليل منطقي تکيه ميکند
فلسفه به کودکان هرچند در جاي خود سودمند است ولي اطلاق آن در فرهنگ و جامعه 

ايراني رسا و بسنده نيست و چه بسا پيامدهايي معکوس و نامأنوس به بار  ـ اسلامي
در اين پژوهش به بررسي  آموزش حکمت به کودکان از ديدگاه ملاصدرا در . آورد مي

 ـنماي فرهنگ و فلسفه ايراني  آيينه تماملهين بعنوان أصدرالمت .ميپردازيم حکمت متعاليه
ترکيب عقل و عرفان و وحي و با  با و استفاده از دو الگوي تلفيقي و ديالکتيکي با اسلامي

 دادگرايي نجات  تکيه برنظريه حرکت جوهري، آموزش فلسفه به کودک را از ورطه نسبي
  .آن را  به سعادت و کاميابي رساند نآقرمان عقل و ايمان در پرتو أو با بکارگيري تو

 ملاصدرا، حکمت براي کودک، فلسفه براي کودک، رويكرد اسلامي ـ ايراني :ها کليدواژه
   

                                                                 
  كارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه كرج ∗
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  ∗محمدحسين دورودي

شک رمز موفقيت حکماي اسلامي همچون صـدرالمتألهين در ايـن اسـت کـه      بي
يي از حکمت ايران باسـتان و تعـاليم اسـلامي     آميزهاند که  تحت تعاليمي پرورش يافته

کودک پروري در ميان ايرانيان باستان بمثابه نظام فکري برآمده از حکمـت  . بوده است
روز  که ساعات شبانه آموزد ميبوده است؛ چنانکه بزرگمهر در پندنامه به کودکان  الهي

نـي و نيکوکـاري، يـک    يک سوم را براي مذهب و امور دي: را به سه قسم تقسيم کنند
سوم را براي کشت و زرع و يک سوم ديگر را براي خورد و خـوراک و اسـتراحت و   

مشابه اين سخن حکيمانه در روايات اسلامي وجود دارد، در حالي . تفريح صرف کنند
  .که در فرهنگهاي ديگر کمتر به اين امر پرداخته شده است

فتاب بيدار ميکردند و سحرخيزي در ايرانيان باستان کودکان را پيش از برخاستن آ
ستوده شده است؛ چنانکه زرتشـت از اهـورامزدا ميپرسـد کـه سـروش مقـدس        اوستا

فرمانبردار کيست؟ و در پاسخ ميشنود فرمانبردار آن خروسي است که از طلـوع فجـر   
اي مردم برخيزيد و راستي و درستي را بستاييد، ديو کـاهلي را  : خبر ميدهد و ميگويد

  .آن ديوي که ميخواهد شما را به خواب ببرد. دور سازيداز خود 
خـدمت بـه   ) ۱: در ايران باستان هدف تربيت کودکان در سه امـر خلاصـه ميشـد   

                                                                 
  يتيکارشناس ارشد علوم ترب ∗



 ۵۳/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 

 
درک حقايق ) ۳خدمت به خانواده و رفع مسئوليت از پدر و مادر، ) ۲اجتماع و کشور، 

پروري اين بود کـه آنـان را عضـو     منظور عمده کودک. مذهبي و وظايف مربوط به آن
مفيد جامعه بارآورند و اين معنا از نيايشهاي ايشان استنباط ميشود؛ چنانکه در پندنامـه  

ه و از کارهـاي نيکـي ک ـ   انـد  شده  شناختهبيت فرزندان زرتشت، پدر و مادر مسئول تر
و در صورتي که پدر و مادر در پرورش  ميگردندمند  بهرهطفل انجام ميدهد، اولياي او 

 .کودک غفلت کنند، از عواقب اعمال زشت او برخوردار خواهند شد

  صدرالمتألهين، نيايش، پروري، اوليا ن، حکمت الهي، کودکايران باستا :ها کليدواژه
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  ٢اين ني، محسن حس١يباجيد يعلمحمد

هويت فلسفه اسلامي بخصوص از جهت چيستي در صد سال گذشته با مناقشات 
شروع اين مناقشات با نگاه بسيار منفي از سوي مستشرقين . بسياري روبرو بوده است

العملهاي متفاوتي را در پي داشته است و بعد از  بوده و سپس در جهان عرب عکس
مدتي اين مناقشات که عمدتاً با دفاع از هويت فلسفه اسلامي همراه بوده وارد فضاي 

آيا در جهان اسلام هويتي مستقل به نام فلسفه اسلامي وجود «. علمي ايران شده است
اين حيطه و در صد سال گذشته بصورت ممتد  اصليترين پرسشي است که در» دارد؟

  .اندمطرح بوده و بسياري از مستشرقين و متفکرين ايراني و عرب بدنبال پاسخ به آن بوده
هاي گوناگون مستشرقين غربي،  نوشتار حاضر به بيان و ارزيابي کلي اهم انديشه

ها کاملاً  يشهمتفکرين ايراني و عرب ميپردازد و سعي دارد ترتيب تاريخي  اين اند
. مند شد هگيري از سير تاريخي اين ديدگاهها بهر رعايت شود تا بتوان از آن در نتيجه

آنچه در اين تحقيق بدست آمده، اين است که در بررسي صد ساله از ديدگاههايي که 
هويت فلسفه اسلامي مطرح شده است، هر چه که تحقيقات در زمينه فلسفه  ةدربار

آشنايي بيشتر و عميقتري با فلسفه اسلامي پديد آمده است، بر  اسلامي بيشتر شده و
هويت و اصالت فلسفه اسلامي بعنوان يک تفکر فلسفي با ابتکاراتي خاص تأکيد 

  .اين مطلب از سير تاريخي اين ديدگاهها نيز نمايان است. بيشتري شده است
، عربفکرين ، متايرانيهويت فلسفه اسلامي، مستشرقين، متفکرين  :ها كليدواژه
   فلسفه يونان

                                                                 
  ، پرديس فارابيدانشگاه تهران دانشيار گروه فلسفه. ١
  ، پرديس فارابيارشد دانشگاه تهرانكارشناس . ٢



 ۵۵/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 

 

 
��ن، ��
	 و ا¬"�' í"دô {ور' éا�ا  

  ∗معصومه ذبيحي

پروري ايرانيان را با ساير ملل متفاوت و بلکه  يکي از عناصري که الگوهاي کودک
  .متعالي ميسازد، حضور حکمت در انديشه اسلامي ـ ايراني اين قوم است

و تمدن بشري بوده است و تاريخ تربيت  دير باز حکمت، حلقه اتصال تعليم و از 
و حکمت علم  تمدن بشر نيز هميشه گوياي اين حقيقت بوده که ايران مهد تمدن و

يي يافته و ثمره خويش را به جهانيان عرضه  ، رونق تازهبوده و با ظهور دين اسلام
  .داشته است

يافته و  تعليم و تربيت حکيمانه ايرانيان در گاهواره اسلام به بلوغ و بالندگي دست
توانسته از خود الگوهايي باقي بگذارد که ملل ديگر آنها را سرمشق خويش در انديشه 

انداخت چه بسا  گراي ايراني خود را به ميان نمي حکيمانه قرار دهند و اگر تعصب ملي
براي تاريخ فرهنگ خود به ثبت  که اين الگوها را، آنان به نام ملل خويش و

  !ميرساندند
ضر سعي شده است که به اين الگوها پرداخته شود و تأثير حکمت در نوشتار حا

  .اسلامي ـ  ايراني در آنها بازخواني گردد
 پروري، تعليم و تربيت حکمت، ايرانيان، الگوهاي کودک :ها كليدواژه

   
                                                                 

  )ره(دانشگاه آزاد اسلامي واحد يادگار امام خميني  استاديار ∗
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  ∗حسن رضائي

ملاصـدرا   .تأثير نيست بيپسينيان  جاي ترديد نيست که انديشه حکماي پيشين در
از جمله کساني است که به اعتـراف خـود ديـدگاههاي حکمـاي پيشـين، از يونانيـان       

مورد مداقه قرار داده و تلاش زيادي در فهم مبـاني آنهـا    گرفته تا حکماي اسلامي را 
سـينا، رئـيس مشـائين و     بـوعلي  شـفاي نموده و با نوشتن تعليقه و حواشي بـر کتـاب   

سهروردي اين را به اثبات رسانده است و در کتـب خـود از ارسـطو و     الاشراق حکمة
از نکاتي که مورد توجه است ايـن  . عربي و بسياري ديگر نام برده است افلاطون و ابن

حکمت ايـران قبـل از اسـلام کـه از آن بـه حکمـت        تأثير است که آيا ملاصدرا تحت
ميتوان عناصر حکمت خسـرواني را  اند قرار گرفته يا خير؟ و آيا  خسرواني تعبير نموده

در حکمت متعاليه رديابي کرد؟ نوشتار حاضر بر آن است که به روش توصيفي با نظر 
 ءملاصدرا در کتـب خـود تـلاش نمـوده آرا    . به کتب ايشان بتواند به اين مهم بپردازد
ئلي ن را دقيق تحليل و بيان نمايد و در مسـا اپيشينيان از فلاسفه و عرفا گرفته تا متکلم
يدا کند، از جملـه کسـاني را   ي خويش حامي پأکه خود را در آن متفرد ميداند، براي ر

اتش اشراف داشته و بوفور از آن ياد كرده اسـت، شـيخ اشـراق اسـت کـه      ينظرکه به 
بعضي از ايشان بعنوان احياکننده حکمت خسرواني ياد ميکنند و اينکه اين شخصـيت  

هاي زرتشت بوده و از ايشـان در کتـب    ديشهتأثير حکمت خسرواني و ان بشدت تحت
معتقدند کـه نميتـوان    البته در مقابل اين ديدگاه، برخي ديگر . خود با عظمت نام ميبرد

                                                                 
  استاديار دانشگاه پيام نور نيشابور ∗



 ۵۷/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 

 
گفت شيخ اشراق با توجه به عقايد زرتشت و نام بردن از تعدادي شاهان ايران باستان 

ه اگـر ملاصـدرا   بنابرين ميتوان فرض را بر اين گذاشـت ک ـ . تأثير آنها بوده است تحت
دسترسي به منابع حکمت خسرواني نداشته و در کتب خود از آنها ياد نکرده است که 

انـد منـابعي مـدون از حکمـت      به اعترف بعضي که در حکمت خسرواني تحقيق كرده
هـاي سـهروردي داشـته بـا      برنوشـته  خسرواني باقي نمانده است، اما بـا اشـرافي کـه   

هـاي خـود بـه آنهـا      شده اسـت، لکـن در نوشـته   هاي حکمت خسرواني آشنا  انديشه
بنـابرين نميتـوان بنحـو انحصـاري تأثيرپـذيري ايشـان را از حکمـت        . نپرداخته است

حکماي يونان باسـتان و حکمـاي    آراءزيرا در حکمت متعاليه از  . خسرواني بيان کرد
و  قـرآن کـريم  و بـويژه از آيـات    اناسلامي از مشاء و اشراق گرفته تا عرفـا و متکلم ـ 

مفـاتيح  در مقدمـه   از طرفي خود ملاصـدرا و  و روايات استفاده شده است البلاغه نهج
بيان ميدارد که خداوند قلب مرا منور به مسائل علوم قرآني  شرح اصول کافي و الغيب

  يکـي از عناصـري کـه در   . کـرد  و اشارات نبوي و اسرار ايماني و پرتوهـاي حکمـي  
تعبيـري در حکمـت    هاي ملاصدرا بکار گرفته شده، عنصـر نـور اسـت کـه بـه      نوشته

خيـر و نيکـي ميداننـد، در مقابـل      أويژه شده است و آن را منش خسرواني به آن توجه
بنابراينکه بناي حکمت خسرواني بر توحيد اسـت و   .بدي است شر و أظلمت که منش
ميتوان گفت عناصر حکمت  ده است،هاي پس از زرتشت رواج پيدا کر ثنويت در دوره

امـا اينکـه ملاصـدرا ايـن را از حکمـت      . خسرواني در حکمت صدرايي وجـود دارد 
براحتي پذيرفت؛ زيرا  نميشود تأثير آن قرار گرفته است و تحت خسرواني اقتباس کرده
 از جمله تفسير آيه نور داشته است، يقيناً اين واژه و عنصر قرآنبا اشرافي که به تفسير 

هايي از عناصر حکمت خسـرواني در   نتيجه اينکه رگه. برداشت کرده است قرآنرا از 
، از جمله عنصر نور، اما تأثيرپذيري ملاصدرا از حکمـت  وجود داردحکمت صدرايي 

  .خسرواني را نميتوان پذيرفت
 حکمت خسرواني، حکمت صدرايي، سهروردي، زرتشت، نور :ها كليدواژه
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  ٢بني ، رمضان مهدوي آزاد١زاده مارال زالي

نوشتار حاضر با بررسي ارتباط وثيق حکمت متعاليه و انقلاب اسلامي، درصدد 
. ها و عناصر انقلاب اسلامي ايران را در حکمت متعاليه تبيين نمايد است که ريشه

و عناصري از حکمت متعاليه در  ترتيب سؤال اصلي پژوهش اين است چه ارکان بدين
انقلاب اسلامي ايران تبلور يافته است؟ روش گردآوري اطلاعات نيز به شيوة 

ها، با روش توصيفي ـ تحليلي و با شيوة کيفي  يي است و تجزيه و تحليل يافته  کتابخانه
 يي فلسفي هدف اين نوشتار، تبيين حکمت متعاليه بعنوان پشتوانه. انجام پذيرفته است

ها گواه اين است که فقه امام خميني  يافته. براي حرکت انقلاب اسلامي ايران است
كه از آن بعنوان مبناي فكري ايشان در تشكيل حكومت اسلامي ياد ميشود، از ) ره(

و تطبيق آن با ) ره(ترتيب، نگاهي در سخنان امام  بدين. حكمت متعاليه متأثر است
و مکتب ايشان ) ره(که حرکت انقلابي امام خميني ديدگاه ملاصدرا نمايانگر آن است 

  .برگرفته و متأثر از آثار ملاصدرا و حکمت متعاليه است
  )ره(حکمت متعاليه، انقلاب اسلامي، ملاصدرا، امام خميني : ها کليدواژه

                                                                 
 كارشناس ارشد الهيات و معارف اسلامي دانشگاه مازندران. ١

 دانشيار دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه مازندران. ٢



 ۵۹/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 
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  ∗حسن سعيدي

  سوداي ميان تهي زسر بيرون کن               از ناز بکاه و در نياز افزون کن 
  او خود به زبان عشق گويد چون کن           برسياستاد تو عشق  است چو آنجا

. اند، بواقع، شهيد طريق معرفت و خرد است شيخ اشراق که شيخ شهيدش خوانده
ر مواجهه با متحجران از جان مايه او در راه رهايي انسانها از جمود و تحجر و د

برغم تفاوتهايي در نگرش . گذاشت و خويشتن را فداي افزايش دانش آدميان ساخت
به  پيشينه ايران باستان، سهروردي، رويکردي صرفاً تاريخي به اين مسئله ندارد بلکه 

هاي مبنايي و  او با رويکردي حکمي، شهودي و در پرتو فروغ خرد و حکمت، انديشه
هاي  نيادين حکيمان ايران باستان را تبيين نموده است و خميره حکمت در دورهب

اين رويکرد به انديشه ايران . خسرواني را مربوط به ايران باستان شمرده است پس
همچنين، اين رويکرد بر . يي است خي و اسطورهيباستان، متمايز از نگاه صرفاً تار

ازاينرو او نيز با . ان نيز تأثيرگذار بوده استنگرش صدرالمتألهين به حکمت ايران باست
وامگيري و بکار بردن واژگاني مشابه و همانند سهروردي، اين نگرش به انديشه 

  .فلسفي ايران باستان را ادامه داده است
نوشتار حاضر، در دو بخش به نگرش سهروردي به حکمت و حکيمان ايران کهن 

هاي حکمي ايران باستان در  ه انديشهنگرش معنوي سهروردي ب) ۱: پرداخته است
  .ترسيم معنوي سيماي حکيمان فارس) ۲دستگاه و نظام معرفتي خود و 

در بخش نخست به مباني و عناصر حکمي ايران باستان پرداخته که سهروردي با 

                                                                 
  دانشيار گروه اديان و عرفان دانشگاه شهيد بهشتي  ∗
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يي خود کوشيده در اين چارچوب به تبيين آنها  توجه به دستگاه ذهني و انديشه

م معرفتي است که وي از بکاربردن واژه فيلسوف احتراز كرده بپردازد و در اين سيست
ستگاه معرفتي، حکيم را وي در اين د. و اصرار دارد واژه حکيم را در آثارش بکارگيرد

نماد معنويت ميشمارد و ازاينروست که در انديشه او  خوردار از فره وانساني بر
استاست که زرتشت، پيامبر ت، نماد پيوند عقلانيت و معنويت است و در همين رزرتش

  . و حکيم شمرده ميشود
شناسي جهان که بنياديترين مسئله الهياتي است با نفي نگرش أاو در بحث مبد 

اند، مشکل ناسازگاري شر را با  دوآليستي به جهان که به حکيمان فارس نسبت داده
باستان راکه  در اين راستا،  تفکر دوآليستي  منسوب به حکيمان ايران. توحيد، ميگشايد

ازاينرو معتقد است اصولاً حکيمان . طي آن، براي شر قائل به مبدئند مردود ميشمارد
و انديشه  فارس معتقد به توحيدند و اين نگره، ثنويت، برخاسته از تفکر الحادي

به  مانويت است که شر را مربوط به ساختار و سرشت جهان ميداند و از آنجا انحرافي
  .باستان راه يافته استحوزه معارف ايران 

از سويي، نور در دستگاه معرفتي سهروردي، عنصري بنيادين است که پايه و 
اساس نظام فلسفي عقلي و شهودي وي را تشکيل ميدهد ازاينرو بخش دوم کتاب 

ست به مسئله نور اختصاص يافته است که  پايه نظام که مهمترين اثر او الاشراق حکمة
همچنين اين مسئله در ديگر آثار او بويژه در . ميشود معرفتي و حکمي او شمرده

  .بخوبي نمايان است لغت مورانهاي  عرفانيش همچون  رساله
وران  در بخش دوم  اين نوشتار به اين مهم پرداخته شده که سهروردي از انديشه

ايران باستان به عظمت و بزرگي ياد ميکند و در فضايي حکمي و عرفاني شخصيتهاي 
... و» ملک ظافر«، »مالک الطين«نامور ايران باستان را با تعابيري همچون  تاريخي و

نما و بمثابه  ميستايد؛ در همين راستا کيخسرو را صاحب مقام خلسه و داراي جام گيتي
کيومرث را داراي مقام  و ل و نمادي از حکيم متأله ميشماردالگويي از انسان کام

  .اهل ستيز با اهريمن ميداند اللهي معرفي ميکند و فريدون راخليفة
  حكمت، حكيمان فارس، ايران، سهروردي، نور :ها كليدواژه
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  ∗انيسونا سليم

شيخ اشراق، سهروردي نظام جهان را بر پاية دوگانة محبت و قهر تفسير ميکند، 
در باب محبت و قهرِ نورالانوار نسبت به انوار سافل دوگونه  الاشراق حکمةاما در 

در جايي وجود محبت و عشق از نور عالي به نور داني را نفي کرده و : سخن ميگويد
اين رابطه را منحصر در رابطة قهري دانسته و در جايي ديگر به وجود محبت از سوي 

بنظر . تصريح كرده است نور عالي نسبت به نور سافل افزون بر وجود رابطة قهري
ميرسد اين نظرگاه به ظاهر متناقضِ سهروردي را با احياي حکمت مغاني و ميراث 

بيانگر دو » اهوره ـ ميثره«در طريقت بزرگ مهر دو اسم . خسرواني ميتوان شرح کرد
تعالي و  حاکم بر قوس نزول و نمودگار بعد قهري حق» اهوره«اسم : بعد هستي است

بر قوس عروج و نمودگار بعد لطفي خداوند است و اين دو اسمِ مکمل،  حاکم» ميثره«
  .   دايرة خلقت را ترسيم مينمايند

 طريقت مهر، حکمت اشراق، قهر و محبت، قوس نزول و قوس عروج :ها كليدواژه
   

                                                                 
  ، مدرس مدعو دانشگاه پيام نور واحد تهران جنوبي زبان و ادبيات فارسيادكتر ∗
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  ∗يد شاپوريسع

و عربي زبان بودند در قرن ششم هجري که ترکان سلجوقي بر سرزمينمان حاکم 
اشراق به  مسلط نگارش کتب فلسفي بوده است، برخي رسالات فلسفي ـ عرفاني شيخ

او را  برخيهاي داستاني بوده است، ازاينرو  زبان فارسي نوشته شده که داراي جنبه
  .اند هنويس زبان فارسي دانست نخستين داستان کوتاه

 عضيبه زبان فارسي دارد، اما براساس ب اشراق رسالات ديگري نيز هرچند شيخ
، وي نميتوانسته آن را به زبان ديگري جز زبان فارسي عقل سرخويژگيهاي رسالة 

  :بنويسد؛ اين ويژگيها عبارتند از
استفاده كرده، نياز به  عقل سرخدر رساله سهروردي رموزي که : مفردات) الف
رهنگ ايراني پيش از خود دارد؛ زيرا شناخت اين رموز و مفاهيم به شناخت ف
  :و حتي ناممکن است؛ بطور مثال زبانها دشوارغيرفارسي

، در فرهنگ ايران پيش از اوستامفهوم سيمرغ که براي نخستين بار در کتاب  .۱
  .اسلام ظهور كرده است

  .ني داردهمواره ريشه در زبان و فرهنگ ايراكه مفهوم کوه قاف . ۲
زبانان، مفهوم درخت  درخت هرويسپ تخمک که با راه يافتن به فرهنگ عربي .۳

  .طوبي از آن درک ميگردد
که در رساله با رمز ماده آهوي حافظ زال از آن بهره گرفته  اوستانيايش ماه در  .۴

                                                                 
  احد تهران مركزدانشگاه آزاد اسلامي و دانشكده هنرعضو هيئت علمي  ∗



 ۶۳/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 

 
  .شده است

  .که ريشه در فرهنگ ايراني پيش از اسلام دارد...مفاهيم دئنا و فرورتي و .۵
  ...و
و تولد زال که در  داستانهاي نبرد رستم و اسفنديار: روايت حماسه ملي ايراني) ب

حماسه، به  ايناشراق بمدد  بطور مستقل آمده است و شيخ عقل سرخمتن رساله 
ساختن و بيان رموزي پرداخته که به استناد همين حماسة ايراني، قابليت ساخت و 

  .شناخت دارد
زبان  ن اين رساله فارسيبيشترين مخاطبا: بالقوة رسالهمخاطبان بالفعل و ) ج
اند  زبان بوده ي زبان علمي و فلسفي حاکم، فارسيکه برغم قدرت حاکم و حت اند بوده

اسلام خود، قابليت درک بيشتر  که بالقوه و به اتکاي زبان فارسي و فرهنگ پيش از
  .اند اين رساله را داشته

   ، زبان فارسي، حماسه مليعقل سرخاشراق، رساله  شيخ :ها كليدواژه
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  ∗سيدمصطفي شهرآييني

هاي فلسفة اسلامي، نگارش به زبان عربي است تا جايي که بسياري از  ويژه از نشان
چون فارابي و  اند و فيلسوفاني ايراني غربيان عنوان فلسفة عربي را براي آن برگزيده

اين منحصر به عالم اسلام نيست و در غرب نيز . اند سينا را انديشمندان عرب ناميده ابن
اما چنانکه در . ل دوران جديد، زبان لاتيني همين نقش را بر عهده داشته استيتا اوا

و رفته جاي خود را به زبانهاي بومي مانند فرانسه، انگليسي  غرب ميبينيم زبان لاتيني رفته
آلماني داده و همين امر از سويي، يکي از علل پيدايش کشورها و ملتهاي مستقل شده 

سازي انديشة فلسفي در ميان اقوام و ترويج تفکر  است و از سوي ديگر، موجب نهادينه
که بعد از ظهور زبانهاي بومي،  در ميان مخاطبان غيرمتخصص گرديده است تا جايي

هاي آشکاري هست سوي را داريم که ميان آنها تفاوتو فران هاي بريتانيايي، آلماني فلسفه
که در سبک زندگي مردم اين کشورها نيز مشاهده ميكنيم؛ حال چرا در ميان ايرانيان که 
در تفکر فلسفي در جهان اسلام حرف اول را ميزنند، هرگز چنانکه بايد و شايد، گذار از 

ورزي از نوع  چنين شده آيا فلسفه و اگر! زبان عربي به زبان فارسي رخ نداده است؟
ايم که ايرانيان از دانشگاهي و غيردانشگاهي با آن خو گرفته باشند و در  ايراني نداشته

نوشتار حاضر پس از طرح مقدمات، بجاي پرداختن به ! زندگيشان آثار آن را ببينيم؟
کاشاني، را نويس، باباافضل  پژوهي آثار حکيم فارسي مباحث نظري محض، به شيوة نمونه

  .دبراي اثبات دعوي اصلي خود مورد کاوش قرار ميده
 سازي فلسفه، باباافضل کاشاني ورزي، بومي زبان عربي، زبان فارسي، فلسفه :ها کليدواژه

   
                                                                 

 دانشيار پژوهشكده حكمت معاصر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ∗



 ۶۵/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 
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  ∗الهام صدرپور

قابل تبيين و هاي يونانيان،  انديشه از ديرباز مسئله تأثير حکيمان باستان ايران بر
ليکن تعصّبات به دور از تأمل نسبت به فلسفه يونان و عدم . استدلال بوده است

دسترسي به كل پژوهشها و تحليلهاي گوناگون، راه جستجو را تا حدودي مسدود 
، ميتوان وجه تاريخي اما امروزه با استناد به منابع متعدد علمي و اسناد. نموده بود

ق ايران و فلسفه يوناني را در عرصه جهاني مطرح ساخت تا تشابهات مابين فلسفه عتي
برخي از فلاسفه . ريشه و اصالت فلسفي در ايران باستان به عرصه ظهور گذاشته شود

هاي زرتشتي و اشراقي نکات  غرب همچون هانري کربن نيز در تقابل انديشه
ليکن پژوهشها و . دان توجهي از اين اثرپذيري را در آثار يونانيان مشاهده نموده قابل

اسناد متعددي توانستند در اين خصوص راهگشا باشند و برگي پنهان از منشأ حقيقي 
در اين نگارش تطبيقي اثرگذاري حكمت خسرواني . فلسفه، در اوراق تاريخ بنمايند

ايران بر جهان فلسفه اعم از شرق و غرب بخصوص فلسفة يونان به وادي اثبات 
  .گذاشته خواهد شد

  حكمت ايراني، فلسفه يونان، تاريخ فلسفه :ها واژهکليد

 

                                                                 
  همدانكارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه پيام نور  ∗
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	 ا�ا���� h 	
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  ∗يکندسر يرضا صفر

حکماي ايراني . يکي از مسائل فلسفه ميباشد رابطه فلسفه، حکمت و دين
از ديدگاه آنها انسان . اندنيز از ديرباز تاکنون به اين سه مقوله انديشيده) فهلويون(

مشاهده و   بدن داراي اعضا و جوارح قابل: نفس و عقل است داراي سه جنبه بدن،
نفس، مربوط به حالات نفساني همچون ادراک جزئي، تحرک، عواطف و غيره ميباشد 

از ديدگاه اين حکما، حکيم کسي است . و عقل نيز به ادراک کليات و تحليل ميپردازد
را در حد خود قرار که متحقق به حکمت شده باشد و حق هر کدام از مراتب انساني 

چنين انسان کاملي در مرتبه بدن به حدود ). وضع کل الشيء في موضعه(داده باشد 
و ) حکيم(شريعت پايبند است و در مرتبه نفس، به ملکات فاضله نفساني تحقق يافته 

حکمت  است ايشان بر اساس اصل تشکيک معتقد. در مرتبه عقل، فيلسوف ميباشد
بدن آغاز و به مرتبه عقل ختم ميشود و بين مراتب تنافي تشکيکي است و از مرتبه 

اين نظريه با . وجود ندارد و در واقع حکمت، واسطه و جامع فلسفه و دين است
در حکمت ايراني اسلامي بين فلسفه، حکمت . حکمت متعاليه ملاصدرا به اوج ميرسد

يوسته است، هاي جديد غرب بوقوع پو دين جدايي وجود ندارد؛ امري که در فلسفه
  .چنانكه در سکولاريسم و جدايي فلسفه، حکمت و دين شاهديم

فلسفه، حکمت، دين، حکمت ايراني، تشکيک، حکمت متعاليه :هاکليدواژه  

                                                                 
 ي فلسفه و كلام اسلاميادكتر ∗



 ۶۷/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 
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  ٢، فاطمه کوکرم١يعبداله صلوات

در اين نوشتار، بر اساس دو نظام وحدت تشکيکي و وحدت شخصي ملاصدرا به 
شناختي انسانبحث از مرگ پرداخته شده است و نگارندگان درصددند با استفاده از مباني 

حدوث جسماني  اشتداد وجودي، ،چندساحتي بودن انسان: مانند بپردازند؛تبيين مرگ  به
 ءمظهر اسما ورابطه آن با بدن، مقامات انساني  ، مسئله نفس ونفس و بقاي روحاني آن

الهي بودن و همچنين اشتداد وجودي که نفس طي آن، براي انتقال از دنيا به آخرت تمام 
مراحل را طي ميکند و پس از تمام شدن سير نفس در دنيا، موجودات با مرگ مواجه 

بعقيده وي . يم ميکندملاصدرا مرگ را به سه نوع طبيعي، اخترامي و ارادي تقس. ميشوند
که مباني  اساسي نوشتار حاضر آن است پرسش. نفس نقش اصلي را در مرگ دارد

: دستاورد اين پژوهش ميتوان گفت ةشناختي مرگ از ديدگاه ملاصدرا چيست؟ دربار انسان
شناختي ملاصدرا و رابطه آن با مرگ در دو نظام فلسفي او، دو چهره متفاوت مباني انسان

مرگ در نظام وحدت تشکيکي قطع رابطه با بدن در پرتو اشتداد وجودي و در نظام . دارد
  . وحدت شخصي، قطع رابطه از اسمي و پيوستن به اسم ديگر در پرتو تجليات متنوع است

، وحدت جسماني نفس و بقاي روحاني آنحدوث ملاصدرا، مرگ،  :ها كليدواژه
     تشکيکي، وحدت شخصي

                                                                 
  استاديار دانشگاه شهيد رجايي. ١
  بيت دبير شهيد رجائي تهراندانشجوي دکتري فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه تر. ٢
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   ٢زهرا لطفي، ١عبداله صلواتي

انسان کامل و مصداق آن، يکي از مسائل مورد اختلاف در مکتوبات عرفاني ـ 
خود هر يک مصداقي را مکاتب فلسفي براساس مباني خاصّ . آيدفسلفي بشمار مي
اشراق سلوک معنوي را به شهود نورالانوار در  نظام نورمحورِ شيخ. اندبراي آن برگزيده

سهروردي والاترين مقام را از آن . قالب مراتب و ساحات نوراني تفسير ميکند
خسرواني ميبيند که در ساحت وجودي ايشان انوار جلال و جمال الهي جمع شده و 

با احاطه بر متون تاريخي و سنت  وي. تجلي تام الهي بر زمينند درحقيقت اينان
ملاصدرا نيز با . خسرواني ميپردازد شةاساطيري به بيان ويژگيهاي انسان کامل در اندي

 يينهانسان کامل را آ وکامل ميرود  ر به سراغ ويژگيهاي انسانرويکردي وجودمحو
نماي حق و تجلّي اسماء و صفات الهي ميداند و معتقد است که اين جامعيت  تمام

با توجه به اينکه مبناي کليدي در حکمت . اللهي مينمايد خليفة تةاسمائي او را شايس
پرسش مهمي که مطرح  ،نور و وجود است صدرايي بر دو محور فةاشراقي و فلس

توجه به مباني متفاوت اين دو حکيم  با آنمصداق انسان کامل و است که  اينميشود 
ميتوان گفت دو تفکر اشراقي و حکمت متعاليه دستاورد اين پژوهش دربارة چيست؟ 

برغم تفاوت اساسي در دو مبناي نور و وجود، سرچشمة حقيقت انسان را در عوالم 
بالاتر هستي جستجو ميکنند و هر دو مکتب فلسفي ياد شده، از انسان متصف به 

  .عيار در هستي آدمي است کمالات ياد مينمايند که معيار تمامجميع 
  االله، ملاصدرا، سهروردي خليفةانسان کامل، حقيقت محمديه،  :هاکليدواژه

                                                                 
  استاديار دانشگاه شهيد رجايي. ١
   دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه و حكمت اسلامي دانشگاه شهيد رجايي. ٢



 ۶۹/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 
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  ٢، نجمه پورهنگ١يصولت ييحي

مشهور به (، برآيند ميراث فلسفي صدرالدين محمد شيرازي »حکمت متعاليه«
ساز بوده از اين حيث، ملاصدرا، فيلسوفي نظام. است) ملاصدرا و صدرالمتألهين شيرازي

که با الهام گرفتن از اشراقات الهي و با استمداد از نبوغ بالاي خود، دست به خلاقيت و 
شکوفا، تدوين حکمت متعاليه ميباشد؛  حاصل اين ابتکار و خلاقيت. ه استابتکار زد

روح تفکر مشائي را با قدرت سحرآميز خود توانست عناصر بي مکتبي که به زيبايي و
ذوقيات اشراقي حکيم سهروردي درآميزد و آن را در فضايي کاملاً نوين، با چاشني 

  .عرفان و کلام اسلامي مزين و همراه سازد
و » فلسفه و کلام اسلامي«: ، عبارتند از»حکمت متعاليه«و مبنايي  دو پاية مهم

با عطف به اين مسئله، مباني ايراني تفکر صدرايي، به . »عرفاني ـ حکمت اشراقي«
، مورد توجه »حکمت متعاليه«برميگردد که بعنوان يک پاية اصيل » حکمت خسرواني«

که صدرالمتألهين شيرازي در استيناف از آثار  ملاصدرا قرار گرفته است؛ مبنايي
  .و نوين پروراند يي بديع ، آن را در مکتب فلسفي خود، به شيوهسهروردي

در اين اثر، . ، مهمترين شاهد در اثبات اين مدعاستبعةالاسفار الارکتاب مشهور 
هاي اصيل تفکر ايراني و حکمت خسرواني آن را با منابع مايه ملاصدرا با پرداختن به بن

  .ريزي کرده استترتيب، حکمت متعاليه را پايهفلسفي ـ کلامي، امتزاج نموده و بدين
حکمت متعاليه، ملاصدرا، مباني ايراني، اشراق، حکمت خسرواني،  :ها ژهکليدوا

 کلام اسلامي، سهروردي
                                                                 

  آزاد اسلامي واحد كرجاستاديار دانشگاه . ١
  مدرس مدعو دانشکده سما کرج. ٢
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  ∗محمد طاهرخاني

آنها به  که اصل و منشأ هاي شيعي هستند اسماعيليان از جمله مهمترين فرقه
برميگردد که ايشان ابتدا امامت و نيابت ) ع(اختلافات بر سر جانشيني امام جعفر صادق 

اسماعيل در زمان حيات . خود را به پسر بزرگ خود يعني اسماعيل واگذار کرده است
مرحله ديگري در انشعاب شيعه اختلاف و  أپدر فوت نمود و همين امر خود منش

و  دانستند يي از آنها منکر مرگ اسماعيل شده و او را امام واقعي عده. عشري گرديد اثني
شعبه اصلي نزاري و مستعلوي، . يي ديگر طرفدار امامت محمد بن اسماعيل شدند عده

. وري شيعي و براي  اولين بار مرکزيت بغداد را به چالش کشيدندطدر قالب امپرانزاريان 
که شعبه حسن صباح دولتي مقتدر را در ايران تشکيل داد و دولت الموت را بنيان گذارد 

 مهمترين را عباسي خلافت براندازيي اسماعيل دولت .در شامات داشتديگري نيز 
 مهمترين به نزاريان و فاطميان نيز عمل در وبرميشمرد  خودو مذهبي  سياسي هدف
اين دولت، با سرزميني . شدند تبديل عباسيان غاصبانه حاکميت بنيادهاي عليه تهديد
متمرکز بود و همبستگي خود را قزوين  گرد قلعة کوهستاني الموت، در شمال، برپراکنده

ترکان قدرتمند سلجوقي ضد شيعه اداره ميشد،  ةدر ميان محيطي متخاصم که بوسيل
در اين پژوهش که با هدف بازنمايي و تشريح عقايد دولت اسماعيليه در . حفظ ميکرد

شيعي ميباشد، علاوه بر استفاده از اسناد و  امپراطوريزمين الموت در جهت برقراري سر
يي از مجموعه پژوهشهايي که در اين ارتباط نيز انجام گرفته در کنار  مدارک کتابخانه

  .برداري شده است بررسيهاي ميداني در سرزمين الموت بهره
  اسماعيليان، الموت، فاطميان، نزاريان: ها كليدواژه

                                                                 
 ي جغرافياي دانشگاه خوارزميادانش آموخته حقوق و دكتر ∗



 ۷۱/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 
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  ٢انيم اسديمر، ١يخانيبابک عال

طباع تام مفهومي برگرفته از يک حکايت هرمسي است که نزد اشراقيون از جمله حقايق 
هاي رمزيش آن را جوهري نوراني ميداند که  شيخ اشراق بويژه در رساله. نوري بشمار ميرود

نگهبان با وي است و پس از مرگش نيز با وي يکي پس از تولّد هر فرد بصورت فرشتة 
و  رياضت ،تزکيه است که با) عقل(النوع  حاد ميان نفس و ربتاين يگانگي، ا. ميگردد

اين انديشه، پس از سهروردي توسط اشراقيون و . رهاشدن از عالم برازخ و تجريد رخ ميدهد
طباع تام را صورت واحد ا ملاصدر. سپس از سوي ملاصدرا و شاگردانش تفسير و تبيين شد

وي اين مرتبه را . انسان ميداند که داراي بيشترين تجرد است عقلي و بالاترين مرتبة
مينامد و تصريح ميکند که ميان نفس و طباع تام هيچگونه مغايرتي وجود ندارد » القدس روح«

  . و اساساً همة هويت نفس انساني به طباع تام او باز ميگردد
هاي خسرواني آن نيز غافل  اگرچه با تعاليم هرمسي پيوند دارد، اما از ريشهطباع تام 

آن،  ون نفس سخن رفته است که بالاتريناطوار و شئ در تعاليم مزديسنا، از مراتب. ودنميتوان ب
که خود را بر پارسا فروهر، اصل آسماني يا همان مينوي خرد است . فروشي يا فروهر است

فلاسفة اسلامي،  ءدر نوشتار حاضر، پس از بررسي آرا. آموزد را به او ميمينمايد و معارف 
هاي خسرواني آن در تعليم مزدايي  بويژه سهروردي و ملاصدرا درباب طباع تام، ريشه

جستجو شده و نشان داده ميشود که سهروردي با طرح اين مبحث، مقصود اشراقي خود يعني 
  .روي او بوده است صدرا نيز در اين زمينه دنبالهاحياي حکمت فُرس را پيش گرفته و ملا

   طباع تام، فروهر، حکمت اشراق، حکمت صدرا، حکمت خسرواني: ها كليدواژه
                                                                 

 ايران فةپژوهشي حکمت و فلس سةمؤسگروه اديان و عرفان  ستاديارا .١

 انشجوي دکتراي زبان و ادبيات فارسيد .٢
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  ٢، زهرا قاسمي١بابك عاليخاني

دريافت را که به يک جمع به در روانشناسي تحليلي آن دسته از اشکال ادراک و 
تواناييها و تسلط  ۲۵در مهر يشت کرده هفتم، بند . الگو ميخوانند است کهن ارث رسيده 

شکنان بيروني و مملکت ياغي بر جامعه راستي و  غلبه پيمان ۲۶مهر بر جوامع، بند 
راز پس گرفتن جامعه از  ۲۷بند . اشغال کشور و رسيدن نابکاران به رأس قدرت است

اين قاعده عمل و . ها و بازگرداندن پيروزي است شمن و الگوي نجات و برگشت خرهد
کهن الگو بارها در ايران بکار رفته و منبع رفتار وزيران و صدراعظمهاي خردورز و 

ايران، درطول . کردار در برابر متجاوزين بيروني و نابخردان دروني بوده است راست
ن خارجي و هوسراني درووندان داخلي قرار گرفته و تاريخ مورد تاخت و تاز بدکردارا

تا دوره ... گستر مانند بزرگمهر و هاي مهر يشت، وزيران ايراني دلسوز راستي طبق آموزه
اند از همبستگي دين و خرد  مقام فراهاني با شيوه عملي توانسته متأخر اميرکبير و قائم

 ۲۷و  ۲۶عمل طبق بند . ذارندطرحي نو درانداخته و تأثيري شگرف بر تمدن ايران بگ
مهر يشت در تاريخ ايران، تبديل به نوعي روش مديريت ايراني امور گرديده است، تا 
جايي که برغم وجود پادشاه، سلطان و يا حاکمان مقتدر و خودخواه وزير حکيمان 

 مبالاتيهاي حاکمان بر مردم را اند جامعه را توسعه داده و تا حد امکان اثر بي توانسته
  .کمرنگ ساخته و گردش امور جامعه را حتي به قيمت مرگ خود پيش ببرند

  مهريشت، کهن الگو، مديرت ايراني، وزير حکيمان :ها کليدواژه
                                                                 

  فلسفه ايران استاديار گروه حكمت و هنر ديني مؤسسه پژوهشي حكمت و. ١
  استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز. ٢



 ۷۳/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 
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  ∗حسين عرب

گرچه خرد و عقل دقيق و فطرت سليم در نهاد هر انساني و همراه با ساختار و 
طبيعي اوست، اما فعال شدن خرد و روح لطيف آدميان و رشد و ساختمان وجودي و 

بالندگي آنها بحسب شرايط و اقليم و مستعد و مساعد بودن فضاي زندگي فکري و 
 .فيزيکي بشر نتيجه متفاوت ميدهد

با نگاهي به سير و تحول زندگي ديني، فکري و معنوي انسانها در مناطق مختلف 
که سرزمين ايران در ادوار مختلف نشاندهنده خردورزي و آيد  زمين، اين نتيجه بدست مي

پروري در نصاب بالايي بوده است و از جمله مناطقي که بطور رسمي خود داراي  روح
 .هاي عرفاني بود، سرزمين ايران بوده که همچنان نيز هست هاي فلسفي و دستمايه انديشه

معروف  منظومهدر ملاهادي سبزواري، حکيم و عارف قرن سيزدهم، آنگونه که 
خود آورده است، ريشه بحث و نظريه فلسفي تشکيک و مراتب و منازل داشتن 
حقيقت وجود را به حکيمان ايران قديم يعني حکيمان پهلوي نسبت داده و ريشه اين 

 :ميگويدمسئله مهم فلسفي را به انديشه آنان نسبت ميدهد و 
يعني نزد حکيمان پهلوي و  ؛»الفهلويون الوجود عندهم حقيقه ذات تشکک تعم«

در اين . ايران قديم هستي حقيقتي است که داراي مراتب شديد و ضعيف ميباشد
هاي عقلي و عرفاني بزرگان ايراني و دانشمندان بزرگ  نوشتار سعي شده پيش زمينه

اند مورد اشاره  اين سرزمين که البته با عرفان و حکمت الهي دوره اسلامي تکامل يافته
 .د و شواهد آن بويژه در ادب پارسي بيان گرددقرار گير

   عقل، روح ايراني، حکمت الهي، عرفان، ادب پارسي :ها کليدواژه
                                                                 

  علميه مدرس فلسفه و خارج فقه و اصول حوزه ∗
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  ٢، حسن بلخاري قهي١زاده جانا عرب

بنياد حکمت متعاليه ملاصدرا، يک کل، مفهوم ذهني و واقعيتي عيني است که وجود بر 
بنابرين وجود . عقل وجود را بمثابه حقيقتي خارجي در نظر دارد. هر چيز را شامل ميشود

بخش تمام هستي و بل خود هستي است و دربردارنده مهمترين صورت خارجي  هستي
ايش بوده که در يونان باستان آن را گايا يا زمين همواره سمبل ز .جهان يعني طبيعت است

در . يي طبيعت بوده است اسطوره مادر زمين ميدانستند که خود فراگيرترين نمود اسطوره
ايران باستان، زمين همچون گايا، مادر و سمبل زايش بوده و اسطوره درخت زندگي نيز 

صدرا، ميتوان از با تبيين اين نظريه با وجودشناسي ملا. بخش هستي بوده است حيات
منظري اسطوره مادر زمين را همچون وجود عيني در نظر گرفت که بسوي حقيقت ذهني 
در حال شکوفايي است؛ همانگونه که اسطوره درخت زندگي در حکمت خسرواني و 

بخش از وجود بوده که ريشه تمام مخلوقات از آن  انديشه ايرانيان باستان، مفهومي هستي
بشر که خود زاييدة . د هر موجودي منوط به وجود او بوده استسرچشمه گرفته و وجو

آفريند و خانة نخستين آفرينش زميني اوست که نه فقط  وجود حقيقي است بر طبيعت مي
براي ساخت آن عناصر طبيعي را بکار گرفته بلکه آن را بر روي دستهاي مادر زمين بنا 

                                                                 
  دانشجوي دکتري معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران. ١
  استاد گروه مطالعات عالي هنر دانشگاه تهران. ٢
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به رابطه خطي ذکر شده، ساختاري  نگاهي فراتر. نهاده است؛ گويي زمين محافظ آن است

خانه در انديشه . آفريند که خود بازنمايي از ساختار ذهني وجود متعاليه است حجمي مي
يي  ايرانيان باستان، مفهومي فراتر از سرپناه داشته، زيرا اسطوره مادر زمين آن را چون عطيه

عت و وجود بسترهاي سبز ازاينرو طبي. به او بخشيده و انسان را پاسدار آن گردانيده است
اين مفهوم نه تنها . در خانه و معماري باستاني رکني جداناپذير از فضاي سربسته بوده است

در مقياس عظيم خانه بلکه در کليه آثار هنري نيز متبلور شده است و تصاوير بسياري از 
نها هاي طبيعي از کاشي گرفته تا سقف، کف و حتي ظروف، بر آ گلها، طبيعت و مؤلفه

  .نقش بسته است
يي مادر زمين، حيات را به آدمي ميبخشد، بهره از طبيعت  وجود که در انديشه اسطوره
هاي ايرانيان قابل  اين مسئله بخوبي در فضاسازي خانه. سودمند را به او آموزش ميدهد

کاري شده  هاي سبزي ها مزّين به درختان ميوه و باغچه حياطهاي خانه. رؤيت بوده است
. اند که زمين و وجود حقيقي آنها را به انسان هديه ميدادند تا او بتواند از آن بهره ببرد بوده

همانگونه که جامعيت انديشه ملاصدرا در حکمت متعاليه اشاره به بخشايش وجود به 
. طبيعت ميباشد يبخش حيات و عامل بقا موجود دارد، در بعد زميني نيز مادر زمين هستي

وم فلسفي در ساختار معماري ايرانيان، فضاهايي آکنده از آرامش، حس بنابرين چنين مفه
آورده که برغم اهميت فراوان اين نکات در معماري کنوني،  امنيت و زيبايي به ارمغان مي

بخش مبدل به جغرافيايي  امروزه با ناديده گرفته شدن اسطوره گايا، اين طبيعت هستي
تي نيز بر بنياد مسئله وجود، بخشي از وجود هيولايي شده که هرچند وجود چنين برهو

ذلي است، اما با اصل حقيقت مفهوم وجود که در پي بازگرداندن روح آدمي به وجود 
  .حقيقي است، مغاير ميباشد

نوشتار حاضر با هدف شرح ارتباط وجود در حکمت متعاليه صدرايي با اسطوره طبيعت 
شده با طبيعت و برآمده از اين فلسفه  و خلق معماري، در پي تفسير حکمت معماري عجين

  .اند ـ ميباشد شناسي جغرافيا و معماري کنوني ـ که اين ارتباطات را از ياد برده و آسيب
  معماري، حکمت متعاليه، وجود، اسطوره مادر زمين، طبيعت، خانه: ها کليدواژه



  حكمت ايراني و حكمت متعاليه / چكيده مقالات /  ۷۶

  

 
������� 	

	 ا�ا�� و����h �®¯گ و ��ودا�w  
  ٢ناصح، مهين ١مرتضي عرفاني

ناپذير در زندگي انسان است و  و جاودانگي از واقعيتهاي اجتناب مرگمسئلة 
شرط لازم بودن . از خصلتهاي وجودي انسانهاست گانديشيدن به حقيقت مر

هايي است  جاودانگي و زندگي پس از مرگ براي معنادار شدن زندگي از جمله نظريه
نوشتار حاضر به تبيين مرگ و . گرايان به آن معتقدند كه بسياري از فراطبيعت

در . جاودانگي در حكمت ايراني پرداخته و آن را با حكمت متعاليه مقايسه ميكند
ون سهروردي مرگ از بين رفتن مزاج و در حكمت ايراني و در آثار علمايي همچ
از نظر سهروردي معاد بلافاصله بعد از مرگ . نتيجه فارغ شدن روح از بدن است

اصل بنيادي در جاودانگي، فناناپذيري نفس ناطقه يعني نور . افتد  فيزيكي اتفاق مي
در نظر سهروردي، رابطه علّي و معلولي بين نفس و بدن مطرح . اسفهبد ناسوت است

حكمت متعاليه حكمتي است كه بوسيله صدرالمتألهين شيرازي بنا گذاشته شد . نيست
انسان به حكم اسامي . د استو بر مبناي آن، حيات انسان عين الربط به حيات خداون

مرگ انتقال . مظهر كمالات حق است و بسوي او باز ميگردد» الآخر«و » الظاهر«
  . الهي است ءمظهريت اسما
   مرگ، جاودانگي، حکمت ايراني، حکمت متعاليه :ها كليدواژه

                                                                 
  فلسفه و حكمت اسلامي دانشگاه سيستان و بلوچستاناستاديار گروه . ١
  دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه سيستان و بلوچستان. ٢
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  ٢سيده سوزان انجم روز، ١علمي سولامحمدکاظم 

 ينمودها مهمتريننمودهاي فراواني دارد؛ يکي از  کتب پهلوي حکمت ايراني در
، ياز متون پهلو ييها قطعه سيبا برراين جستار  .و خرد است دين بنيادي پيوندآن، 

بنابر  .آن استفي فلس يها و تحليل زمينهيكديگر با درصدد تبيين تعامل دين و خرد 
 هآگا فرزانگي و آگاهي آفريدگار همه خرد است، تعليم زرتشت، اهورامزدا، خداي

 ايناساس است که اهورامزدا  اينبر  گاثاهافلسفة آفرينش در  .آفرين کامل است نيکي
 ديانتي از زرتشتيايتگر رو متون پهلوي. تا انسان با خرد خود لذت ببرد ريدجهان را آف

آگاهي و  همه«در متون پهلوي،  .است يگاهان ييبا خردگرا سياسا پيوندکه در  هستند
» آگاهي همه« .ميشودنيز خوانده » دين«خيمِ جاوداني هرمزد است و اين دو صفت » بهي

و ذات خود همان خردمندي و دانش خداست  اين دين به. يکي است» دين«خداوند با 
. او يکي است »دين«وند و خدا »خرد«در اساس . يندآفر اوست که از طريق آن مي شةاندي

در آغاز زمان و سرانجام  اهونور يدعا بصورتدين هم خرد نامتجلي خدا، هم تجلي آن 
ست که بيان کامل و تفصيلي آن است و زرتشتيان برآنند که از جانب خدا اوستابصورت 

را در آگاه  هرمزد صفت اساسي خويش يعني خرد همه. بر زرتشت نازل شده است
فروهر مردمان فراداد   آگاه را به چراکه هرمزد خرد همه ؛بوديعه نهاده است فروهر مردمان

 يونبرد با د ليتمسئو ند ويدرا د يمناهر ييهاآگاه بد خرد همه ياري و فروهر مردمان به
 تينظم، راس: خلاصه کرد اينگونه ميتوانبنابرين دين بهي را . فتنديررا پذ يمندروغ و اهر

                                                                 
 دانشيار گروه فلسفه دانشگاه فردوسي مشهد. ١

  دانشجوي دکتري اديان و عرفان دانشگاه تهران. ٢
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 ييارسطو ميانةخرد راه  يدةبعد، چک يها ن دورهتيازرتش يبرا. يرو نهمياو  يدادگر يا
 ،نخست: سه صورت آمده است  به ي، خرد در متون پهلوليانداز ک چشم يكدر  .بود

 .نيست نيو ناداتاريكي که در آن  يدانش اورمزد يا )xrad ī harwisp-āgāh(آگاه  خرد همه
 ،و سوم همواره آن را خواستار است که روان) xrad ī ahlawān( گارانهيزخرد پر ،دوم

را  يكديگر يشهآن در اند بوسيلةکه مردم در زمان فرشگرد ) abzōnī g xrad( نيخرد افزو
و  دين پيوند فيفلس يها با تحليل زمينه .ميبينندرا يكديگر چنانکه اکنون با چشم  بينند؛ب

انسان، جوهر دين بهي، خرد اکتسابي خداوند،  تيهمچون خرد ذا سيخرد در مسائل اسا
خواهد  روشن اندرزهاي اخلاقي، سروش يا مينوي تعادل و ديو آز يا افراط و تفريط،

تمامي دانشها، کارداني، فرهنگ و  همچون ييابتدا يي  شد که حکمت و خرد از مرتبه
خداوند  هيآگا  همه عالي بةرهايي پرهيزگاران و نيز مرت لةوسي تا يي  آموزش در هر پيشه

  .ه مختلفي داردوجو
  دين و خرد، متون پهلوي، دين زرتشتي، حكمت ايراني، دين بهي، :ها كليدواژه
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  ٣، افسانه رنجبر٢پرور ، هميلا نوع١مرتضي علويان

 دست در حکومت اسلام، امت در اختلافات آغاز و) ص( امبريپ رحلت زمان از
 ليبدل، گريدي سواز . بودند تياقل در انيعيش و گرفت قرار مذهبي سن حاکمان
 نيا از کهيي   بالقوه خطر و عيتش رهبران بعنوان) ع( ائمهيي همچون تهايشخص وجود
 تيمحدود و فشار در وقتي حکومتهاي سو از همواره بود، حکومتها متوجه هيناح
 نيا. شدنديم کنترل و داشتند قرار مذهب يسني حکومتها نيب ذره ريز و بردنديم بسر
 ادامه قرن چند مدت به و بود حاکم عباس يبن و هيام يبن  اندور سراسر در تيوضع
  . داشت

پس از حملة مغولان و انقراض خلافت عباسي، اين سيطره از بين رفت و شيعيان 
همينطور توانايي با استفاده از تساهل و تسامحي كه در دوره ايلخانان پديد آمده بود و 

  .علمي بزرگان خود توانستند به گسترش مذهب خويش بپردازند
آموزي كه در علم تاريخ وجود دارد،  با توجه به قابليت تكرارپذيري و عبرت

ها و عوامل گسترش تشيع در كشوري كه بيشترين جمعيت شيعيان  كشف و فهم زمينه
  .جهان را در خود جاي داده است، ضروري بنظر ميرسد

علاوه بر خصوصيات منحصر بفرد تشيع براي گسترش آن، خصوصيات فرهنگي 
پس از حملة اعراب مسلمان به . مردم ايران نيز به گسترش تشيع در ايران كمك كرد

                                                                 
 اناستاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندر .١

 دانشجوي دانشگاه مازندران .٢

 دانشجوي دانشگاه مازندران .٣
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ايران و تسلط آنان، ايرانيان همچنان فرهنگ خود را حفظ كردند و خواهان استقلال در 

  .منجر به پذيرش تشيع شد همين روحيه بود كه بعدها. تصميمگيري بودند
هايي كه باعث گسترش تشيع شدند از جهات سياسي، اجتماعي،  عوامل و زمينه

هاي فرهنگي و  قابل بررسي هستند كه در نوشتار حاضر زمينه... فرهنگي و اقتصادي و
اجتماعي گسترش تشيع در ايران بجهت اهميت و تأثيرات آن و نقش فرهنگ در 

  .نيان، مورد بررسي قرار ميگيردشكلگيري هويت ديني ايرا
 رانيا در عيتش گسترش انيجر در که است نيا حاضر پژوهشمسئله اصلي در 

  کردند؟ فايا راي نقش چهي اجتماع وي فرهنگ عوامل
 و عيتش گسترش ابزار نيتريديکل ازي کي فرهنگكه  است ناين نوشتار آ مفروض

 فرهنگي ريپذ انطباق تيقابل با کهه بود رانيا در عيتش رشيپذ در افرادفکري  بلوغ
  .شده استي اسلامـ  ي رانيا نينو فرهنگ جاديا ساز نهيزمي اسلام فرهنگ باي رانيا

  تشيع، فرهنگ، ايرانيان، هويت ديني، اسلام: ها كليدواژه
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و  ييا عقول در نظام آفرينش بعنوان موجودات مفارق از ماده، در حکمت پارسامشاسپندان 
نقش امشاسپندان يا عقول در . يي دارند ه، جايگاه ويژهيبخصوص در حکمت متعال يفلسفه اسلام

در بحث . و جنبه وجودشناختي يشناس جنبه معرفت: است يعالم از دو جنبه مهم، قابل بررس
يا عقول به چگونگي اتصال نفس ناطقه با عقل فعال و دريافت  شناختي امشاسپندان معرفت

امشاسپندان يا . وحي توسط پيامبران از آن، علم و ادراک، اتحاد عقل و معقول پرداخته ميشود
مرگان جاودان مقدس هستند که در حکمت پارسي از  بيعقول، موجودات مجرد، روحاني و 

ان يصادر نخست و ب يوجودشناختي عقول بدنبال چستبحث . آنان به فرشته تعبير شده است
و نقش امشاسپندان يا عقول در اين روند است که  يچگونگي صدور کثرات عالم از واجب تعال

در . امشاسپندان يا عقول ميباشد يو فاعليت ايجاد يدار نقش وجودشناخت نوشتار حاضر عهده
دارد و هر يک از امشاسپندان يا عقول  الوجود يا اهورامزدا قرار رأس دستگاه آفرينش، واجب

 . به آنان واگذار شده است يامور يهستند؛ يعني سرپرست يمصدر کار

» روح مقدس و نيکو نهاد« ةعلوي خود را بوسيل يالوجود يا اهورامزدا اراده قدس واجب
» عقل اول«از آن تعبير به  ياز قوه به فعل ميرساند که سپنتامينو ناميده ميشود و در فلسفه اسلام

  .نظام عالم ماده را برعهده دارد يشده است و در نهايت عقل فعال است که مهندس
ه، صادر نخست، عقل ي، حکمت متعاليامشاسپندان، عقول، حکمت پارس :ها کليدواژه

  فعال

                                                                 
  علمي دانشگاه پيام نور استاديار ∗
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  ٢، زينب صداقتيان١فرحناز عيدي

تأثير حکمت  هاي فلسفي خود تحت افلاطون فيلسوف نامدار يوناني، در انديشه
ايراني بوده و بين آراء اين فيلسوف و عقايد ايرانيان قديم نوعي ارتباط وجود دارد که 

الدين سهروردي که حکمت اشراقي را  شيخ شهاب. به هيچ وجه قابل انکار نيست
ري از مسائل حکمت اشراق را به همان ميراث حکماي ايران باستان ميداند، بسيا

واقعيت . صورتي که از افلاطون نقل ميکند، به حکماي ايران باستان نيز نسبت ميدهد
اين است که افلاطون پيرو زرتشت است و خود افلاطون هم در برخي از آثار خود با 
عا صراحت بيان ميکند که با فرهنگ زرتشتي آشناست و آن را ميستايد و گواه اين مد

در بين منابع يوناني اشاره ارسطو به تشابه بين ديالکتيک افلاطون و ثنويت مغان 
زرتشتي است و افلاطون از طريق ترجمه متون فلسفي ايران باستان و آشنايي با 

  . شارحان اين متون از تعاليم زرتشت بهره برده است
هاي فلسفي خود همچون مباحث رياست و  براين اساس، افلاطون در برخي از انديشه

بنابرين . متأثر از انديشه جهان مينوي زرتشت است» مثُل«خلافت، حکيم حاکم و نظريه 
تأثير حکمت ايراني بوده و عدم ذکر  هاي فلسفي خود تحت ميتوان گفت که وي در انديشه
  . ي بزرگي به حکمت و فرهنگ ايراني استاين مسئله در واقع ظلم فرهنگ

  حکمت ايراني، زرتشت، افلاطون، نظريه مثُل، جهان مينوي :ها کليدواژه
                                                                 

  استاديار گروه فلسفه و حکمت اسلامي دانشگاه آزاد واحد خرم آباد. ١
  اي خواهران خرم آباد  گروه فلسفه دانشکده فني و حرفه عضو هيئت علمي. ٢



 ۸۳/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 
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  ∗يعمادآباد ياصغر فتح

با كندي آغاز شد و با فارابي در قرن سوم فلسفه اسلامي در قرن دوم هجري 
رو به رشدي را طي کرد و با ظهور  ان الصفا در قرن چهارم هجري روندهجري و اخو

ازاينرو با توجه به . سينا در قرن پنجم هجري توسعه و تکامل عظيمي يافت ابن
ران ا يکي از بنيانگذاسينا ر هاي مختلف اين توسعه و تکامل ميتوان به حق ابن جنبه

سينا، نظام عقلاني  نظام فلسفي ابن. ، ايراني ـ اسلامي تاريخ دانستحکمت مشائي
محضي است که بسياري از اصول زيربنايي آن را، اصول فلسفة ارسطويي تشکيل 

سينا، در بسياري از اصول و مباني پيرو اساتيد سلف يوناني  هرچند که ابن. ميدهد
نظر بوده تا  نپرداخته و خود نيز صاحب خويش بوده، اما به پيروي و تقليد صرف

يکي از . حدي که نظام فلسفه مشائي اسلامي را تدوين و تأسيس نموده است
خود  متافيزيکارسطو در کتاب . موضوعات مهم در تاريخ فلسفه، متافيزيک است

راي براي اين علم بنوعي چهار موضوع را مطرح كرده است و ازاينرو راه را ب
اختلاف و چند  أش باز گذاشته است و همين امر، منشون از نظربرداشتهاي گوناگ

شرحها و تفسيرهاي متعدد در . دستگي ميان مفسران و شارحان بعد از وي شده است
سينا به دنياي غرب در قرون وسطي معمولاً يک  باب اين موضوع تا قبل از ورود ابن

طي معناي ديگري نيز به سينا به قرون وس معناي خاص بيشتر نداشت، اما با ورد ابن

                                                                 
  اصفهاندانشجوي دكتري فلسفه دانشگاه  ∗
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سينا  خود گرفت و بعد از اين تقريباً تمام فلاسفه قرون وسطي در اين باب از ابن

. که به فرانسيسکو سوآرز ميرسيم) قرون وسطي(تبعيت كردند تا انتهاي اين دوره 
ساز شکلگيري فلسفه جديد و مدرن شده است،  سوآرز كه با توجه به تفکراتش زمينه

سينا تقليد و  اسکوتوس از ابندنس يک بواسطه توماس آکوئيني و در بحث متافيز
سينا و سوآرز را  در نوشتار حاضر نخست ميکوشيم تا ديدگاه ابن. پيروي نموده است

در باب موضوع مابعدالطبيعه مطرح نماييم و سپس به اين سؤال پاسخ گوييم که ميزان 
در موضوع مابعدالطبيعه بر سوآرز  سينا بعنوان حکيم مسلمان ايراني تأثير و تأثر ابن

آغازگر فلسفه مدرن تا چه ميزان بوده است؟ و  بعنوان يک متأله مسيحي غربي و
ز سينا بعنوان يک حکيم ايراني ا درنهايت به بررسي اين سؤال ميپردازيم که آيا ابن

موضوع متافيزيک داشته، توانسته در تحول و شکلگيري  طريق تأثيري که بر سوآرز در
  لسفه مدرن نيز جايي داشته باشد؟ف

   سينا، سوآرز، متافيزيک، موجود بماهو موجود ارسطو، ابن :ها کليدواژه



 ۸۵/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 
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  ∗ميثم فلاحي

از ديرباز داراي سبک زندگي مشخص و الگوهاي تربيتي خاص  فرهنگ ايراني
 پرورش يافتهرشد و  يخانواده بعنوان پايگاه نخستين تربيتفرد در خود بوده است و 

يکي از همواره ها  هاي پندآموز و قصه ها، نکته سرايي در قالب لالايي داستان. است
برنامه فلسفه براي در عصر حاضر  ،از سوي ديگر. استبوده ارکان مهم تربيت ايراني 

هاي کندوکاو و خواندن  ايجاد حلقهبا  ،الگويي براي تفکر عقلانيبعنوان کودکان 
بر همين . مبادرت ورزيده استداستانهاي فکري به ساختن کودکاني خلاق و مسئول 

هاي ايراني براي استفاده در برنامه  بررسي داستانها و قصه بهحاضر  نوشتار ،اساس
 تحليلي دو داستان اصيل ـ با روش توصيفي نوشتاراين . فلسفه براي کودکان ميپردازد

نتايج حاصل از پژوهش نشان ميدهد يکي  داده وو محلي ايراني را مورد بررسي قرار 
ارتباط عميقي با مکتب فلسفه براي کودکان دارد و با  ،از روشهاي تربيتي ايراني

  .برداشتاين برنامه  سازي بومي ميتوان گامي در جهتگيري از اين تفاهم  بهره
 الگوي تربيتي ،فلسفه براي کودکان ،يرانيتربيت ا ،مطالعه تطبيقي: ها هکليدواژ

   

                                                                 
  دبير آموزش و پرورش استان لرستان؛ شهرستان ازناو  كارشناس ارشد فلسفه ∗
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  ∗ياالله قربان قدرت

از آنجا كه اکثر اديان داراي ادعا درباب مسئله حقانيت و نجات هستند، رويکرد 
زمينه، در اين . الادياني ميگردد انحصارگرايانه آنها مانع تحقق گفتگوهاي عقلاني بين

ظرفيتهاي مناسبي در حکمت متعاليه از منظر ديني وجود دارد که ميتوان آنها را در 
اصالت وجود، : اين ظرفيتها عبارتند از. فرايند گفتگوهاي ديني مورد استفاده قرار داد
با نظر به اصالت وجود، در مقام گفتگو با . تشکيک حقيقت وجود و حرکت جوهري

، ميتوان اصل اعتقاد به وجود حقيقت الوهي يا خدا را بعنوان پيروان ديگر سنتهاي ديني
با نظر به تشکيک . محور گفتگو قرار داد و چيستي آن را در مرحله دوم لحاظ کرد

اديان الهي و بعضاً برخي اديان غيرالهي،  ةحقيقت وجود، ميتوان نشان داد که پيروان هم
از موهبت نجات منديشان،  مند بوده و به ميزان بهرهبطور تشکيکي از حقانيت ديني بهره

نظر به حرکت جوهري، ميتوان استدلال کرد که همه يا اکثر  با. دنيز نصيب خواهند بر
حال تکامل جوهري بسوي خدا هستند و تا زمان  دينداران مطابق درجه ايمانشان در

ه حقيقت الهي بطور نتيجه آنکه، اصل باور ب. فرارسيدن مرگ، هر آن در حال تکاملند
حال  تشکيکي براي گفتگو با پيروان اديان ديگر ارزش زيادي دارد و چون هر آن در

داشته و به  تکامل هستيم، هيچگاه نبايد ادعاي تصاحب انحصاري حقيقت مطلق را
براين اساس، حکمت متعاليه قابليت گشودگي براي . استغناي از ديگري بينديشيم

نتهاي ديني و بعضاً فلسفي را داراست که بايستي با توجه به گفتگو با همه يا اکثر س
  .نيازهاي معاصر ما اين قابليت مورد بازانديشي قرار گيرد

   حکمت متعاليه، گفتگوي ديني، اصالت وجود، حرکت جوهري، تشکيک :ها کليدواژه
                                                                 

 شيار گروه فلسفه دانشگاه خوارزميدان ∗



 ۸۷/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 
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  ٣، فاطمه باباشاه٢يزرنوشه فراهان، حسن ١هايزهرا کاشان

عالم گيتي و ه ايرانيان باستان بو حکمت خسرواني همان حکمت ايران باستان است 
هاي از محوريترين انديشه. عالم مينو و در موازات آن به خرد مينوي اعتقاد داشتند

ام تا حکمت خسرواني را احياء من آمده: ميگويد چنانكه ؛شناسي است سهروردي فرشته
. قائل استعالم خيال بها  برايشناسي حکمت مزدايي  تأثير فرشته سهروردي تحت. کنم

  .ملکوت همان ملک است که ديده نميشودو فرشته در زبان عربي همان ملَک است 
  رياز سماء بگرفته تا تحت الس          عقل را هفتصد پر است و هر پري  

ات، از ماوراي عالم محسوس يآگاهبه مباحثي چون  مسئله فرشتگانصدرا در ملا
 فرشتگانو اطاعت از خداوند و رسولان  محسوسنابه موجودات عالم معنوي  اتصال

يک بحث نظري از نظر ملاصدرا صرفاً بحث فرشته و شيطان، ازاينرو  .اشاره ميكند
سوي را برد که انسان دادر پي اهداف عملي و ديني  و معرفتي استنگاه يک و نيست 

انواع فرشتگان  همچنين وي در جاي ديگر بهکند نزديک ميغايت وجودي خويش 
ازاينرو نوشتار حاضر به  .آنها را بر عقل و نفس فلکي تطبيق داده استو پرداخته 

شناسي در حكمت ايراني و حكمت متعاليه پرداخته و در پي  بررسي مبحث فرشته
  .ن مبحث برآمده استسازي زواياي مختلف اي روشن

   مينوي فرشتگان، حكمت خسرواني، مثال منفصل، عالم خيال، خرد :ها كليدواژه
                                                                 

  دانشيار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي. ١
  استاديار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي. ٢
  دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث. ٣
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  ٢، امير مرادي١محسن کردلو

روش . هدف نوشتار حاضر، بررسي نسبت حکمت متعاليه و فلسفه براي کودکان است
توصيف، تفسير، (يي   چهار مرحلهتحليل تطبيقي حاضر، توصيفي با رويکرد پژوهش 

جهت مقايسه مباني فلسفي بردي است که . اف. جورج زي، )جوارسازي و مقايسه هم
هاي پژوهش نشان ميدهد در حالي که فبک  يافته. حکمت متعاليه و فبک استفاده شده است

) مذهبي(روحية پراگماتيستي و عملگرايي دارد و حکمت متعاليه ريشه در رئاليست اسلامي 
هر دو معتقدند . هر دو، انسان و شيوة تفکر و تعقل او در کانون توجه قرار دارددارد، اما در 

ارزشها در حکمت متعاليه مطلق ولي در فبک نسبي . هستي بيرون از ذهن انسان وجود دارد
هاي ن در حکمت متعاليه، شناخت مهم است، ولي در فبک، شناخت در درجههمچني. است

االله است  هدف حکمت متعاليه، قرب الي يافته ديگر پژوهش اين است که. پايينتري قرار دارد
فکرپروري مخاطبان آن است و براي رسيدن به اين هدف از روشهاي  فبک و هدف اصلي

قراطي، روش مشاهده، روش تفکر انتقادي، مختلفي مانند روش ديالکتيک و گفتگوي س
منابع عمده آن نيز شامل عقل، طبيعت پيرامون، . پردازي استفاده ميکند روش خلاقانه و ايده

در مقابل روشهاي عمده . و فيلمهاي آموزشي ميباشد) مانند پيکسي(کتابهاي درسي داستاني 
، کشف و شهود و وحي لعقشامل ) نزديکي به خدا(حکمت متعاليه براي رسيدن به هدف 

، قرآناست که براي شناخت کاملتر از آنها استفاده ميشود و منابع اين روشها نيز ) شرع(
در نسبت حکمت متعاليه و برنامه فبک ميتوان . است هاي پيشين و فلسفهحديث، کلام، عرفان 

  . گفت حکمت متعاليه جامعتر و کليتر از برنامه فبک است
  حکمت متعاليه، فلسفه براي کودکان، نسبت :ها کليدواژه

                                                                 
  دانشجوي دکتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمي، مدرس دانشگاه فرهنگيان البرز . ١
 ي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمي، مدرس دانشگاه فرهنگيان کرمانشاهادکتر. ٢



 ۸۹/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 
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  ∗طوبي کرماني

ال متقابل ؤدر اين عالم بعنوان يک هويت جديد در معرض چندين س يي هر پديده
 مادي است يا ؟يا جبري، طبيعي است يا قسري ؟اختياري استآيا : است از جمله

نيز  يبه نام انقلاب اسلامي ايران، متقابلات ديگر يي ؟ در خصوص پديده...مجرد و
مي؟ آبشخور آيا سرچشمه و مبادي اين نهضت، ايراني است يا اسلا :پرسش است قابل

کمي حو معمار آن با نگرش  بنيانگذارآن، حکمت خسرواني است يا حکمت متعاليه؟ 
ياوران اين  ورهبران ؟ آيا فقهي، کلامي ،عرفانيبا بينش نهاده و يا بنيان اين بنا را 

 نوشتار حاضردر  ن؟ به يقيانديا از آن گذر کرده ن مباني پاي ميفشارندانهضت بر هم
بمنظور منظور است، حکمت ايراني و متعاليه  آنچه براي توضيح موضوع اصالتاً

الات متقابل نيز ؤاگرچه ناگزير به برخي ديگر از س ؛استب هاي انقلادريافت پايه
خرين أاست اينکه از متدر اين نوشتار يادآوري جدي  آنچه قابلو  خواهيم پرداخت

در بدو امر . محوريت دارند و استاد مطهري) ره(امام خميني ات ي، نظرعاليهمتحکماي 
 ،بيانگر هويت آن استو  آنچه از نام و نشان اين نهضت، به ذهن تداعي ميشود

 متفاوتي است آراءنشان،  ين نام وادر  ،مبناييتر از آن؛ اما است ايرانيت نيز اسلاميت و

                                                                 
   استاد دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران ∗
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تنافي و يا تلاقي ذاتي وجود ) اسلاميت و ايرانيت(بر اينکه بين اين دو مؤلفه مبني 

 بي وبخو هاکه امکان تلاقي آن نديكديگر هاي آشنا و انيسمؤلفهدو، اين دارد و يا 
قياس  بين اين دو متصور نيست و مقايسه آنها نيز لزوماً يعينيت ولي تموجود اس منطقاً

هاي اسلامي در آثار خود صحيحي نميباشد که استاد مطهري با توجه به مباني و آموزه
نوشتار حاضر ضمن . اندنظر اخير را پذيرفته خدمات متقابل اسلام و ايراناز جمله 

ق نشان ميدهد كه در بررسي ويژگيهاي حکمت ايراني و متعاليه، پرداختن به مطلب فو
آميختگي و همزادي و اشتراکات عميقي مشهود است که گويي ملاصدرا بر همه 
دانشها و آيينهاي گذشته ايراني، اشراف کامل داشته و آنها را پذيرفته و همين امر 

از جمله . ن استنشانگر شاکله تکويني انقلاب از دو چشمه و حکمت و خرد همگ
نيکي با هستي ) ۲. خداوند يگانه است) ۱: بنيانهاي حکمت خسرواني عبارت است از

آدمي و هستي ) ۵وحدت آفرينش، ) ۴. حکيم با هستي کنشگر است )۳. همسان است
اين اصول، همتاي اصول متعاليه هستند كه عبارت . پوچي ناپايدار است) ۶. نو ميشوند
 ،النفس عالماً عقلياً صيروة) ۳خير يعني وجود، ) ۲. است خداوند واحد) ۱: است از

عدم حيزي ندارد و باطل زاهق ) ۶حرکت جوهري، ) ۵. عالم هستي واحد است)۴
توجه به سير مراتب تکويني انديشه بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران و نيز توجه . است

سياسي ايشان که عمدتاً مبتني بر توحيد افعالي است، گوياي اين حقيقت  ءبه مباني آرا
است که مجموعه عرفان و حکمت و فقاهت ايشان، حاصل همه خردمنديها در ايران 

علت گرايش و قبول اسلام توسط ايرانيان را همين معنا نيز محققين  .و اسلام است
، اسلام را جزء و خردورزي وشنميدانند که ايرانيان بدليل سابقه حداکثري نقاط ر

ند و آن را با تمام انگيزه در بطن و متن مليت ايراني ا همليت و هويت خود قرار داد
مليت بدون انديشه  ه فقطن اسلام اساساً؛ چرا که به نيکي دريافتند که ندا هتعريف نمود

 و اعتقاد مذهبحتي تعصب در دين و  انديشي هر نوع تصلب و تعصب و جزم بلکه
وكَذَلك  *آثارِهم مهتَدون   على إِنَّا و أُمّة  على ئناإِنَّا وجدنا آبا بلْ قالُوا«: مردود ميداردرا 

إِنَّا علَى  و أُمةعلَى  ئنامن نَذيرٍ إِلَّا قَالَ متْرفُوها إِنَّا وجدنَا آبا قَريةما أَرسلْنَا من قَبلك في 



 ۹۱/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 

 
در مقابل اين عده كه بواسطه  كريمقرآن . )۲۳و  ۲۲/زخرف( »ثَارِهم مقْتَدونآ

پرستي اجداد و گذشتگان خود، راه آنان را در پيش گرفتند، متين و حكيمانه  بت
 كه نشانگر تقبيح هر) ۱۷۰/بقره(» يعقلُون شَيئًا ولايهتدونلَا أَولَو كَان آباؤهم« :ميگويد

  .است تعقل به شرط هدايت يافتگي و بدون انديشه و تعقّل و قبول آن اقتدا و پيروي
   يهانقلاب اسلامي، حكمت ايراني، حكمت خسرواني، حكمت متعال :ها كليدواژه
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  ∗حسين کلباسي اشتري

فرهنگ، تاريخ و سنن ايرانيان کهن  ةبرغم آنکه اغلب اسناد و گزارشهايي که دربار
شناختي پارسيان  شناختي و کيهان نگاشته شده از سويي عمدتاً از بازگويي ابعاد جهان

خالي است و از سوي ديگر، همين مقدار آثار موجود نيز عمدتاً به قلم نويسندگاني از 
از اين جهت يونان و رم باستان ـ و نه خود ايرانيان ـ گردآوري يا تدوين شده است و 

امروزه از منبع بزرگي در اين زمينه محروم بوده و هستيم، ليکن در لابلاي برخي از 
همين آثار بصورت جسته گريخته نيز ميتوان به شواهدي در اين باب دست يافت؛ از 

متعلق به ارسطو، قطعات ) Fragments( ها پاره نوشتهيي موسوم به  جمله در مجموعه
شناختي مغان ايراني با تأکيد بر نظريه ادوار و اکوار منعکس  يهانمهمي دال بر ديدگاه ک

يي است از گزارش منجم و رياضيدان معروف،  اين قطعات در واقع گزيده. شده است
ائودوکسوس کنيدوسي که بعنوان يکي از اعضاي آکادمي افلاطون و نيز دوست 

لطبيعي و فلسفي سنت نزديک ارسطو، براي اطلاع ساير اعضاء به بيان عناصر مابعدا
مابعدالطبيعي مغان ايراني اهتمام ورزيده و حتي گمان ميرود اين کار به اشارت خود 

نظر از اينکه گزارش مذکور از حد اشاراتي چند  صرف. افلاطون صورت گرفته باشد
در اين زمينه تجاوز نميکند و ساختار خود اين مجموعه نيز بصورت قطعاتي پراکنده 

هيأت فرضي گردآوري شده، با اين حال نشان از اعجاب يونانيان در است که در يک 
شناختي مغان و بديع  برابر عظمت فکري حکماي پارسي، سنت کهن ديني و جهان

                                                                 
  دانشگاه علامه طباطبائي فلسفهگروه استاد  ∗



 ۹۳/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 

 
فزاييم که حسب قرائن اگر اين نکته را نيز بي. ان داردبودن اين ديدگاهها نزد يوناني

فلسفي ايرانيان ـ بويژه تاريخي، شخص ارسطو نظر چندان مساعدي به سنت فکري و 
بمثابه رقيب بزرگ سياسي و فرهنگي آتن و مقدونيه ـ نداشته و با وجود اين نتوانسته 

حسين نسبت به ارزشهاي نظري و معنوي اين سنت تاست از انعکاس و حتي 
در . خودداري کند، اهميت اين گزارش و گزارشهاي مانند اين را دوچندان مينمايد

اي اصلي گزارش ائودوکسوس برابر نقل ارسطو مورد تحليل و ه نوشتار حاضر مؤلفه
  .ارزيابي قرار خواهد گرفت

هاي ارسطو، ائودوکسوس، حکمت مغان،  نوشته حکمت ايراني، پاره: ها كليدواژه
    نظريه ادوار
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  ∗رضا كوهكن

پرستي شناخته شده است و دين مسيحيت به اين  ايرانيان باستان به آتش زرتشتيدين 
هايي مواجه شد؟ واضح  چگونه بايد با چنين معرفها يا گزاره. اعتقاد که مسيح، خداست

اما . است که يک عالم ظاهرگراي مسلمان، هر دو مورد را با هم، سريعاً و شديداً رد ميکند
حکيم سهروردي درست از اين حيث که اهل . يي ديگر است مواجهة حکيمانه با آنها بگونه

توحيد و مسلمان است، ثنويت مجوس را نکوهش ميکند، اما همو خويشتن را احياگر 
ترين عنصر در جهان مادي وي آتش را يک رمز و نزديک. شماردحکمت ايران باستان برمي

ردي چنان با انواع نورها براي نشان دادن انوار معنوي ميداند و اساساً نظام فلسفي سهرو
ملاصدرا، اگرچه در . است» علم الانوار«پيوند خورده است که نام ديگر حکمت اشراق، 

همدلي و فهم اشراقي حکمت ايران باستان با سهروردي چندان همراه نيست، اما در يک 
در کليد تأويل، درست با همين مفتاح است : شناختي کاملاً با وي همراه است دقيقة روش

در اين نوشتار، عمدتاً با . را ميگشايد» خداي مسيح«و نيز » آتش ايراني«که وي درب بستة 
، ديدگاه وي در باب آتش ايراني و نيز شيوه بررسي الاشراق حکمةاو بر تعليقات تکيه بر 

کليدي است که امکان جمع  تأويل باطني شاه. وي در اين موضوع عرضه گرديده است
آورد و درست با همين کليد، علامه طباطبايي توانست  اعصار فراهم ميها را در همه  انديشه

  . انديشه تناسخ نزد هندوان را همدلانه شرح دهد
  دين زرتشتي، دين مسيحيت، ايران باستان، سهروردي، تأويل :ها ه كليدواژ

                                                                 
 استاديار مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران ∗



 ۹۵/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 
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  ∗يتفرش يمهناز کهندان

ات يهالاست که بر  يرنگ حکمت خسروانمباحث پراز  يکي يشناس فرشته
 يايراث انبيرا م يحکمت خسروان ،مسلمان يحکما. ان بنا شده استيرانيا يديتوح
ها  ن آموزهياشراق از ا خي، شياسلام هففلس ير تکامليدر س ازاينروو  ميدانستند ياله
عالي و شهود وجه  ين عقل، وحيب ز که جمعين ملاصدراتبع او، و ب ثر شدأار متيبس

 ييتواند الگويآن م يد که بررسيم سهرورد گرديراه حکدة دهن ادامه ،بود يهمت و
  .باشد ينيت ديو عقلان يرانين فرهنگ ايجمع ب يبرا

است و  يانگر صفات خدا در هر فرهنگينشانه و ب يشناس که فرشتهينبا توجه به ا
در آن فرهنگ  يتکامل خدانگر گرنشان ،باشد الهيترتر و يعقلان يشناس هر چه فرشته

آن در حکمت  يليتفص يو بررس يدر حکمت خسروان خصوص نيا است، مطالعه در
 يرانيمنطبق بر فرهنگ ا يخداشناس ئةدر ارا يفرهنگ يالگو يتواند راهگشايه ميمتعال
 فيدارد با تحر يغرب که سع يفرهنگ مةگردد در مقابل هج يو سد شود ياسلام
  .ديبزدا يرانيت را از فرهنگ ايفرشته، معنو ينما

 ، ملاصدرا، خردورزيهيمتعال حکمت، حکمت خسرواني، شناسي فرشته: ها كليدواژه
   

                                                                 
و مدرس پرديس خواهران دانشگاه ) ره(ي فلسفه تطبيقي مدرسه عالي شهيد مطهري ادکتر ∗

 )ع(امام صادق 
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  ٣، محسن جبارنژاد٢، حمداالله اکواني١زايي شريف لک

اند؛ چـه آنكـه بسـياري از علـوم در اثبـات اصـول        دانستهفلسفه را بدرستي مادر علوم 
تنقيح علوم انسـاني، بـدون پشـتيباني يـك سـنت      . اند موضوعه و مبادي خود، محتاج فلسفه

گيـري علـوم انسـاني،     فلسفي غيرممكن خواهد بود و اين، اهميت فلسفه را در تعيين جهت
گواه اكثر انديشمندان اين حـوزه،  علوم انساني بويژه دانش سياست در ايران به . نشان ميدهد
گرچه اين بحران يك بحران دروني است، لكن ايـن مشـكل در   . است» بحران«دچار نوعي 

دارد   وهله اول نه در خود دانش سياست كه در فلسفة پشتيبان دانش سياسي در ايران ريشـه 
نـدان  و همين مسئله ضرورت ابتناي دانش سياسي بر يك سنت فلسفي قابـل اتكـا را دو چ  

مدعاي نوشتار حاضر آن است كه بـا كاربسـت منطقـي حكمـت متعاليـه در دانـش       . ميكند
ميتوان طرحي نو و كارآمد براي گذار از بحران دانش سياسـي  ) بويژه فلسفه سياسي(سياسي 

شناسـي،   در اين مجال تأثيرات حكمت متعاليه در چهـار سـاحت هسـتي   . در ايران درافكند
شناسي فلسفي بر دانش سياسي بررسي خواهد شـد و   و انسانشناسي  شناسي، روش معرفت

سازي و تقويت مباني دانش سياسي در ايـران مـورد مداقـه قـرار خواهـد       تأثير آن بر كارآمد
بـويژه در ارزيـابي   (گرفت و نشان داده خواهد شد كه حكمت متعاليـه هـم در بعـد سـلبي     

ظرفيت بالايي را در جهت عبـور از   و هم در بعد ايجابي،) انتقادي مباني دانش سياسي فعلي
  .وضع بغرنج دانش سياسي در ايران فراروي اين دانش قرار خواهد داد

   حکمت متعاليه،حکمت سياسي متعاليه، علوم انساني، بحران علوم سياسي: ها کليدواژه
                                                                 

  دانشيار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم. ١
  استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه ياسوج . ٢
   ياسوجدانشجوي دکتري علوم سياسي دانشگاه . ٣



 ۹۷/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 
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  ∗يرضا ماحوز

هاي يونان و مصر و  اگرچه دربارة استقلال هويتي فلسفه و عرفان اسلامي از فلسفه
عرفان بودايي و هندي بسيار گفته شده است، اما پژوهشگر فلسفه و عرفان اسلامي 
همواره با اين پرسش روبروست که چرا عرفا و بويژه فيلسوفان مسلمان تا اين حد به 

ا آنها از در همفکري و ران باستان، ارجاع داده و بحکماي غيرمسلمان، خاصه حکماي اي
آنها را  متكلماناند؛ مگر جريان قدرتمندي از جماعت فقها و متشرعين و  آمدهخويشي در

اند و از درِ عناد با آنها، بسياري را آواره  پرست و يا مجوسي معرفي نکرده ثنوي و يا آتش
فيلسوفان مسلمان از درکي ديگر در فهم  اند؟ اگر چنين است آيا عرفا و و متواري نساخته

حد که ادبيات فکري و  اند تا آن مغاني و حکمت خسرواني برخوردار بوده هاي آموزه
اند؟ واقع  پاشيده هاي آنان ساخته و بر خود رنگ مغاني  عملي خود را مشحون از آموزه

م از يوناني آن است که گفتگوي عقلي و استدلالي فيلسوفان اسلامي با حکماي قديم اع
و مصري و ايراني و هندي، در کنار متن مقدس بمثابه لوگوس الهي، تأملات فلسفي و 
کلامي بر متن مقدس يا همان اسلام فرهنگي و مستحدثات نظري و عملي زمانه، يکي از 

در اين ميان، سنخيت حکمت و عرفان اسلامي با . چهار منبع نظام فکري آنان بوده است
موجبات خويشي بيشتر را برقرار ساخته و ازاينرو حکمت مغاني  هاي مغاني، آموزه
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يي که در ذات و گوهر خود متافيزيکي   يي آشنا جلوه کرده است؛ غريبه  همچون غريبه

نوشتار حاضر درصدد است با استناد . مألوف با متافيزيک حکمت و عرفان اسلامي دارد
هم متافيزيک مستتر در حکمت به متن، تلاش متأملانه حکما و عرفاي مسلمان در ف
و الگويي از گفتگوي فرهنگها و   مغاني و ابراز آشکار خويشي با آنها را بمثابه نمونه

  .پراکنيها معرفي کند پرهيز از تکفيرها و نفرت
   حکماي مسلمان، حکمت مغان، متافيزيک سنت، مغان :ها كليدواژه
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  ∗ليوک ينا محمديم

پايان، اهورامزدا، نور بي. دين مزدايي در عين کثرت معتقد به وحدت جامع است
وي، بهمن يا نور اقرب  صادر نخست از نورالانوار. روشنايي مجرد و محض است

د و ايزدان انوار طبقة هستناست و امشاسپندان انوار اسپهبدي در طبقة طوليه 
را ) بهمن(تگويي هرمزد از روشني مادي، راس«: آمده است بندهشدر متن . اند عرضيه

گويي، افزونگري دادار آشکار شود که آفرينش است؛ زيرا او تن آفريد و از راست
. »بيکران را از روشني بيکران فراز آفريد و آفرينش را نيز همه در تن بيکران آفريد

نور را عين وجود دانسته که از عاليترين مرتبه يعني  بعةالاسفار الارملاصدرا نيز در 
بنابرين ميتوان قائل . ماده اولي سريان دارد الوجود بالذات تا نازلترين مرتبه يعنيواجب

شدن به مراتب طولية نور را يکي از وجوه اشتراک در حکمت خسرواني و حکمت 
الاشراق ةحکماما از سوي ديگر، برغم شباهتهاي بنياديني که ميان . متعاليه برشمرد

وار و الوجود، نورالانالمبادي، ذات واجبردي و حکمت خسرواني در بيان مبدأسهرو
انوار اسپهبدي وجود دارد، در فلسفة اشراق ـ با وجود اعتباري که نور در فعل صدور 
دارد و تا به انوار قاهرة علويه و بصورت طولي جريان مييابد ـ نور معادل وجود 

به . خوانده ميشود» ظلمت«به لفظ » ماده«در انديشة اشراقي . جواهر جسماني نيست
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گانه خارج از حوزه نور و اهر جسماني و اعراض نهبيان ديگر، نزد سهروردي جو

اشراق نور  ترتيب، ميتوان گفت در نظر شيخ بدين. آيندقسمي از اقسام ظلمت بشمار مي
حکيم ملاهادي سبزواري نيز نوري را که مورد نظر . دقيقاً معادل وجود نيست

به اين مهم  بعةالاسفار الارملاصدرا نيز در . سهروردي است، اخص از وجود ميداند
ي را أبطور مشخص اين ر الاشراق ةحکمالحاشيه علي شرح همچنين در  اشاره دارد و
، اگر مراد از نور ظاهر بذاته و مظهر الاسفاربنا به تقرير صدرالمتألهين در . رد ميکند

بنا به آنچه گفته شد ميتوان . لغيره باشد، در آنصورت مساوق وجود و عين آن است
کمت متعاليه همانند حکمت خسرواني مراد از نور خود وجود نتيجه گرفت در ح

ترين مرتبه يعني ماده اولي را الوجود تا داني از عاليترين طبقه يعني واجب است که
  .شامل ميشود و اين امر با حکمت اشراقي که نور را اخص ميداند ماهيتاً متفاوت است

   شراق، ملاصدراا  خسرواني، حکمت متعاليه، حکمت نور، حکمت :ها کليدواژه
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  ∗داود محمدياني

هاي حکيمان و مغان ايران باستان در شکلگيري برخي از افکار  بدون ترديد آموزه
حکمت ها در فلسفه اشراق و  فيلسوفان يوناني و بويژه پيدايش برخي آراء و نظريه

بديلي داشته است و مؤلف در اين جستار  متعاليه در قلمرو فلسفه اسلامي نقش بي
هاي حکيمان  هاي حکمت اشراقي و حکمت متعاليه را در انديشه سعي نموده تا ريشه

ايران باستان جستجو کرده و سهم حکيمان و مغان ايراني را در پيدايش و توسعه 
در اين پژوهش مسائلي همچون . نشان دهدفلسفه ايراني اسلامي حکمت متعاليه 

ت مراتب تشکيکي حقيقت وجود، تحليل واقعيت جهان هستي به دو اصل نور و ظلم
، عالم کبير بودن انسان و وحدت حقيقت نور و وجود و تطبيق آن با وجود و عدم

مورد تأکيد قرار گرفته و تأثيرپذيري ملاصدرا از روش کشف و شهود و اشراقي 
  . اني و عارفان مسلمان مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته استحکيمان اير

   الانوارد، مراتب تشکيکي، عالم کبير، نورنور، وجو :ها کليدواژه
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  ∗ير محمودياردش

خيال در فلسفه بعنوان عالم واسط ميان حس و عقل و در ادبيات بعنوان مادة شعر 
شعرا مخاطبان خود را که با محسوسات مأنوسند، بر مرکب خيال نشانده . ميرودبشمار 

از اين جهت شعرا از حکما برترند؛ چرا که مخاطب . و به عوالم معنا سير ميدهند
خيال متصل و : خيال دو مرتبه دارد. حکما، خواص و مخاطب شعرا، همه مردمند

به عالم بالا برده و نيز به معاني بالا خيال متصل صورتهاي عالم ماده را . خيال منفصل
. ها قابل مشاهده استآثار اين خيال در اديان ابتدايي و اسطوره. صورت مادي ميدهد

اما خيال منفصل به عالم معنا متصل بوده و معاني آن عالم را گرفته و با قدرت 
رفاني آثار اين خيال در ادب ع. عواطف دروني و قدسي، به آنها صورت خيالي ميدهد

يي حاکم بر داستانهايش و نيز فهم عادي  فردوسي بدليل فضاي اسطوره. مشهود است
گيري از صور خيال هنر او بهره. مخاطبانش، ناگزير از تصويرگري خيال متصل است

. تعاليم اخلاقي و حکمي است ءيي ـ تاريخي و القا متصل براي بيان داستانهاي اسطوره
روايتگري، آشکار کردن خرد و زيباييهاي آن از دل قصد فردوسي از اين نحوة 

نبردهاي دنيوي است و براي اين منظور وي از قالب حماسه استفاده مينمايد تا راه 
نوشتار حاضر به روش تحليلي به . آشکارشدن اخلاق و خردورزي را تعليم دهد

  .بررسي ارتباط حکمت با خيال متصل و ظهور اسطوره در شعر فردوسي ميپردازد
   فردوسي، خيال متصل، خيال منفصل، اسطوره، حکمت، شعر :ها كليدواژه
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  ∗اصغر مروت يعل

در جهان مادي کون و فساد و حرکت وجود دارد و لازمه اين تغييرات از دست 
در دل اين . رفتن صورتها يا حالتهاي قبلي و پيدايش صورتها يا حالتهاي جديد است

شر مطرح ميشود و حل اين مسئله بويژه براي متألهان که هر حرکت و  تغييرات مسئله
لهان أمت. تغييري را به ذات واجب نسبت ميدهند از ديرباز فکربرانگيز بوده است

يه عموماً شر را امري عدمي و عبارت از صورت مسلمان و بويژه بزرگان حکمت متعال
ميدانند و وجودي بودن شرور را قوياً ) صورت مزبور» عدم«(يا حالت از دست رفته 

دليل وجودي ندانستن شرور از نظر ايشان چنين بيان شده است که . انکار ميکنند
سنخيت خداوند دهندة همه صورتها و حالتها به اشياء است و دهندة شيء بنابه اصل 

بنابرين اگر شرور وجودي باشند، دهندة آنها به اشياء . محال است فاقد شيء باشد
رور باشد و اگر خدايي که ما پرستش ميکنيم خير بايد واجد آنها و خود ش) خداوند(

رور باشد و اين امر شرور بايد خدايي ديگري و ذاتاً شمحض است، خالق و جاعل 
) وجود خداي خير و وجود خداي شر(وآليسم چنان که پيداست سر از ثنويت و د

  .درخواهد آورد که در اديان توحيدي پذيرفته نيست
ديدگاه مذکور در عدمي دانستن شرور با تدقيق در چيستي شر در دلِ تغييرات عالم 

يي که ملائم طبع است  مادي، ناپذيرفتني بنظر ميرسد؛ چه، صورت يا حالت از دست رفته
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ممکن است صورت يا حالت جديدي بجاي آن بيايد که ملائمت  به تنهايي شر نيست و

بيشتري با طبع داشته باشد و در اينصورت، تغيير، نه شر که خير است، اما اگر صورت يا 
حالت جديد منافر طبع بود آنگاه ميتوان کون و فساد يا استحالة مزبور را شر دانست؛ 

يي  که بعد از آن خانة مخروبهگر اينخانه به تنهايي شر نيست م بعنوان مثال خراب شدن
مسکن و  تخريب شود و شخص بيبجا بماند که مناسب زندگي نباشد يا خانه کاملاً

خانمان بماند، اما اگر بجاي خانة خراب شده خانة بهتري ساخته شود اين تغيير نه شر  بي
صورت » وجود«ه بنابرين خير يا شر بودن امري کاملاً وابسته ب. که کاملاً خير خواهد بود

  .صورت يا حالت قبلي» عدم«يا حالت جديد است و نه وابسته به 
خير و شر از ديرباز با نور و ظلمت مساوق دانسته شده و ميتوان با اين ديدگاه 

از نظر حکمت متعاليه جعل يا خلق به وجود تعلق ميگيرد و اين ديدگاه . موافق بود
بصراحت جعل و خلق ظلمات را در کنار نور به  قرآنبا اين حال آيات . پذيرفتني است

و اين اسناد تلويحاً بيانگر وجودي دانستن شرور از منظر ) ۱/انعام(خداوند نسبت داده 
حکماي ايران باستان نيز شرور را امور وجودي ميدانستند و اگر برخي از . است قرآن

نويت اعتقاد داشتند، آنها چون ماني با اعتقاد به قدم ذاتي دو اصل نور و ظلمت به ث
مينو،  برخي ديگر نيز چون زرتشت با اعتقاد به اهورامزدا بعنوان خالق سپنتامينو و انگره

شامل جواهر (شيخ اشراق هم که با تبعيت از حکمت ايران باستان، ظلمات . موحد بودند
را اموري وجودي ميداند لازم است شرور را اموري وجودي بداند ) و اعراض مادي

  .با عدمي دانستن شرور به راهي سازگار با مباني فلسفة خود گام ننهاده است وگرنه
شر و بحث تفسيري کوتاهي در  در نوشتار حاضر علاوه بر تحليل فلسفي مسئله

، به بحث و بررسي در نحوة درست بکاربردن قرآنآيات مربوط به جعل ظلمات در 
ميپردازيم و با » شيء باشد محال است دهندة شيء فاقد«اين قاعده که برطبق آن 

الواحد است، صدور  روشي که يادآور تبيين صدور کثرت از واحد بر طبق قاعده
يي تبيين ميکنيم که براي وجودي  شرور را از خداوندي که خير محض است بگونه

  . دانستن شر، محذوري پيش نيايد
  شيء شر، خير، نور، ظلمت، تغيير، دهندة :هاکليدواژه
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   ∗مليحه معلم

تنها اثر فارسي ملاصدراست که در دفاع و تبيين عرفان اسلامي  سه اصل رساله
مهمترين مبحث در اين اثر، شناخت حقيقت نفس و رسيدن به . نگاشته شده است

علوم را در دو مقوله علم معامله و  ةملاصدرا هم. حکمت حقيقي و معرفت برتر است
علم مکاشفه جاي داده و تکميل جوهر انساني را در گرو دستيابي به مرحله کشف و 

جمله علوم از فقه و کلام و منطق و فلسفه، علوم صوري و ظاهري است . شهود ميداند
  .و علم حقيقي، علم الهي و مکاشفه است که انسان را به کمال نهايي واصل ميسازد

راه و طريق (و مهايانه ) راه و طريق کوچک(يانه  در آيين بودا دو مکتب عمده هينه
مکتب نخست، بيشتر به جنبه ظاهري امور و رعايت . داعيه نجات انسان را دارند )بزرگ

موازين ترک دنيا و نجات خويشتن تأکيد دارد و در مقابل مهايانيها لب و اساس آيين 
ا هستي ميدانند که جهان و مافيها تجلي اين اصل برتر بودا را شناخت برترين اصل ي

  . است و رسيدن به رستگاري در گرو شناخت آن که همانا معرفت برتر است
  .مقايسه اين دو مقوله و شناخت و اسباب آن اساس نوشتار حاضر است

 رساله سهي، عرفان اسلامي، برتر، پرگيا پارميتا، عرفان بودايمعرفت  :ها كليدواژه
     يانهايانه، مه ، هينهاصل 
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   ∗ينواب مقرب

درباب حکمت متعاليه که نمودار حکمت و فلسفه ايراني است، پژوهشگران 
بااينهمه، اين پرسش . اندهاي گوناگون به بحث و فحص پرداختهبسياري از جنبه
کمتر محل اعتنا بوده که سرشت ـ نشان ويژة ايراني ملاصدرا ـ که شايد اساسي شايد 

آفرين در تاريخ فلسفه ايراني باشد ـ چيست؟  ساز و پارادايم واپسين فيلسوف دستگاه
کدام ويژگي گوهري و بنيادي است که ملاصدرا را از ديگر فيلسوفان در فرهنگها و 

سوي ديگر، پر پيداست اگر بناست  ازهاي ديگر جدا ميسازد و مشخص ميکند؟ فلسفه
ها حکمت متعاليه از پرده تاريخ و پوشيدگي بدر آيد و بجاي خاک خوردن در کتابخانه

پايان و خالي از فايدة عملي در هاي تنگ مباحث نظري بيو تکرار مکرر در حوزه
 زندگي روزمره و فرهنگ امروز ايرانيان کارگر بيفتد، بايستي بتواند در آموزش و
  . پرورش جامعه تحول بنيادين بمعناي تحول در نگرش فلسفي به آموزش پديد آورد

در اين جستار تلاش ميشود نخست، صفتهاي مشخصه و نشانهاي ويژه حکمت 
متعاليه ملاصدرا بررسي و بازکاوي شود و سپس شيوه اطلاق آن بر آموزش و 

فلسفه و کودک که آفرين  هاي نوين آموزشي مربوط همچون برنامه تحول برنامه
رهيافتي سراسر ديگرگون به آموزش و پرورش در ايران و جهان دارد، بحث و طرح 

                                                                 
 اصفهان ي فلسفه دين دانشگاه علوم و تحقيقاتادكتر ∗
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  . گردد

  :انداز ميتوان نظر افکندعاليه ملاصدرا از سه چشمتبا اين ديدگاه به حکمت م
انداز فرا ـ فلسفه يا فلسفة فلسفه يعني اينکه ملاصدرا چگونه نخست، از چشم
در اين مرحله، مثلث فلسفه يا بعبارت ديگر، . فلسفه داردرهيافتي دربارة خود 

گانه ملاصدرا درباب خود فلسفه و کارکرد فلسفه طرح ميشود و اين  ديدگاههاي سه
نتيجه حاصل ميگردد که در انديشه ملاصدرا، فلسفه چيزي بيش از نظرورزي صرف 

يي روش  ونهدانشگاهي است و با دگرگوني اساسي آدمي سروکار دارد و درحقيقت گ
  . زندگي است که چيز ديگري را نميتوان جايگزين آن کرد
ديگري از صبغة  در اينجا جنبه. در مرحلة دوم، به منابع حکمت متعاليه ميپردازيم

هرچند ملاصدرا از منابع گوناگون وحي، نقل و . ايراني فلسفه ملاصدرا آشکار ميشود
بر منبع بدست آمده در حکمت مشرقي فلسفه يونان بهره برده ولي تأکيد بيشتر وي 

يي دار حکمت مشرقيدرواقع ملاصدرا ميراث. اشراق بسيار مشهود بوده است شيخ
سينا براي نخستين بار مطرح شده و سپس با حکمت  است که در واپسين آثار ابن

. اشراق سهروردي به کمال رسيده و سرانجام بدست خود وي به ثمر نشسته است
کمت نوري همان حکمت فيلسوفان ايران باستان است که هم حکمت اشراق يا ح

  . اکنون بدست ما رسيده است
شناسي ويژة بکار  رفته در سراسر حکمت متعاليه در مرحله سوم، توجه به روش

ملاصدرا درواقع به تمام منابع . ناميد گرايانهشناسي گزيناست که ميتوان آن را روش
نظر داشته و هر يک را بدقت وارسي نموده و در هر  معرفتي که در زمان او رايج بوده

مورد آنچه را که با دستگاه فلسفي و اهداف او سازواري داشته اخذ كرده و آنچه را 
خلاف آن بود طرد نموده است ولي نکته حائز اهميت اين است که در همين رد و 

را تحليل ناشده  يي قبول نيز از روش تحليل انتقادي و منطقي بهره برده و هيچ انديشه
  . است ننهادهرها نكرده و به کناري 

افتد که ما از تحول نوين آموزشي که امروزه تحت اينهمه، تنها زماني سودمند مي
اين  بنابرين در. ، آگاهي داشته باشيمعرضه ميشود» برنامه فلسفه و کودک«عنوان 
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نظري و رئوس مطالب و پيام اصلي برنامه  هاي شالودهجستار تلاش ميشود ضمن بيان 

مورد بحث و بررسي کاستيهاي آن در ايران امروز با رهيافت تحليلي انتقادي، 
گرايانه ملاصدرا در اين برنامه خاص و شناسي گزينچگونگي کاربست روش

  . درنهايت در آموزش و پرورش بازنموده شود
يي که از فلسفه بدست ميدهد و  حاصل کلام اينکه حکمت متعاليه با رهيافت ويژه

شناسي قدرتمند منابع غني و بکري که در آثار خود به ميراث گذاشته، مجهز به روش
هاي گوناگون، مکاتب و فرهنگهاي يي است که ما را در برابر انديشه و نوآورانه

هاي آموزشي نوين توانمند ميسازد و داري چنان قدرت تحليل مختلف و برنامه
هاي مطرح و موجود در مندي از همة انديشهيکند که در عين آگاهي و بهرهانتقادي م

گرايانه از ميان منابع و مراجع مختلف از علم شناسي گزينجهان امروز با اتکا به روش
ها را برگزينيم و در يک جديد گرفته تا فلسفه و هنر و مکتبهاي آموزشي بهترين مؤلفه

فلسفه ايراني نام دارد، يک کاسه کنيم و کنار هم کل هماهنگ و سازوار که فرهنگ و 
بدينسان، حکمت متعاليه ميتواند نويدبخش يک تحول بنيادي در شيوة نگرش . بنشانيم

  . ما به فلسفه و آموزش باشد
نشان ايراني، تحول آموزش، فلسفه و ـ  حکمت متعاليه، سرشت: ها کليدواژه

   گرايانهشناسي گزين روشحکمت مشرقي،  کودک،
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  ∗اله ملاصالحي حکمت

رستاخيزهاي پيامبرانه، بعثتهاي اصيل نبوي هرگاه و در هر جاي تاريخ، فرهنگ، 
اند، به زندگي و نحوه بودن و  اتفاق افتاده جهان بشري ما افق گشوده و جامعه و

گرمي معنوي و جنبش و خيزش اند و  حضور انسان در جهان، جهت و معناي تازه داده
. اند منشور هدايت و رستخيز و رستگاري بشر قرارگرفته. اند تازه در جان آدميان دميده

برغم خويشاوندي و قرابت تنگاتنگ ميان مشاهدات و مکاشفات و اشراقات باطني و 
عارفانه اهل اشراق و عرفان با رستاخيزهاي پيامبرانه و بعثتهاي نبوي، نقش و سهم و 

افتتاح عهدي و عصري نو و پي افکندن و بنياد نهادن  أثير اين رستاخيزها در انفتاح وت
تر و بمراتب بنياديتر در تاريخ، فرهنگ، جامعه  و ساختن عالم و آدمي نو بسيار پرقوت

هرچند قصد گشودن مدخل تازه و باب . و جهان بشري ما بوده و عمل کرده است
ت و مشاهدات عارفانه اهل عرفان و رستاخيزهاي مقايسه ميان دو سپهر از اشراقا

پيامبرانه و بعثتهاي نبوي و واکاوي حدود خويشاوندي و تمايز و تفاوت ميانشان در 
مناسبت نيست در  همه گمان ميرود چندان بيکه پيشروست درميان نيست، با اين بحثي

نخست آنکه  :نقطه عزيمت مباحث پيشرو به چند نکته به اجمال و اختصار اشاره شود
يد بيضاي رسالت  يک  عصا و آن. ع شوريدگيهاي عارفانه نيستندبعثتهاي نبوي از نو

موسوي را  در تاريخ بر شانه  کشيده است و اين يک چونان خضر باطن عمل کرده 
  .و فارغ از بر شانه کشيدن چنين رسالتي ره سپرده است است
رزي داشته و در شرايط و سرشتي مگر آنکه بعثتهاي نبوي بطور معمول دو دي 

                                                                 
  شناسي دانشگاه تهران دانشيار گروه باستان ∗
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گشايي تازه  برغم آنکه در هر افق. اند موقعيتهاي مرزي و حدي در تاريخ افق گشوده

اند و رنگ و لعاب تاريخ، فرهنگ، مقتضيات و  تاريخي، جامه تاريخ بر تن پوشيده
اند، گوهرشان همچنان فراسوي  ملزومات عصري جامعه و جهان بشري را پذيرفته

فراسوي زمان و مکان و موقعيتهاي تاريخي و عصري پاي برجاي مانده زمان ايستاده و 
است و چونان اصل زيبايي، اصل الوهيت، اصل امر قدسي و در يک کلام چونان ذات 

صورت، فراسوي همه صورتها و  سرمدي فراسوي هستي، بي» لوگوس«يا آرخه و 
  . يستاده استشکلها و فرمها و تشخصهاي تاريخي و فرهنگي جامعه و جهان ما ا

سه ديگر آنکه رستاخيزهاي نبوي بسيار و بمراتب پرقوتتر و بنياديتر از مشاهدات 
مکاشفات عارفانه اهل عرفان عمل کرده و بر فرهنگ و زندگي و نحوه بودن و  و

  .اند حضور انسان در جهان تأثير نهاده
ها گشودگي آن. رستاخيزهاي نبوي، پاي در ارض تاريخ دارند و سر در آسمان ابديت

هاي اتصال  اند و رشته هاي بلند آسمان و آسمانيان به روي زمين و زمينيان بوده دروازه
. اند هاي پيوند باطني ميان آسمان و آسمانيان و زمين و زمينيان بوده معنوي و حلقه

رستاخيزهاي پيامبرانه يا بعثتهاي نبوي هرگاه و در هر جاي جامعه و جهان بشري ما افق 
اند، نقطه عزيمت و حرکت و انفتاح و افتتاح عصري و عهدي و  ند و اتفاق افتادها گشوده

اند و سنگ آسياب تاريخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشري ما  عالمي و آدمي نو قرار گرفته
بر مدار و در روشنگاه سنت و کلام و کتاب و پيام و ديانت و معنويت نبوي و وحداني 

  . و گردش درآمده است و وحياني آنها به حرکت و چرخش
اشارات مجمل و موجز و تعابير گرم و ژرف شاعر و عارف بنام خراساني ما 

مهر تأييدي است برهمين اهميت و نقش و سهم و  مثنويالدين محمد بلخي در  جلال
  .تأثير عظيم و عميق رستاخيزهاي نبوي بر جامعه و جهان بشري ما

  ها را بر طبق تا گزيد اين دانه          حق فرستاد انبيا را با ورق             
  پيش از اين ما امت واحد بديم                 کس ندانستي که ما نيک و بديم

  شب همه شب بود و ما چون شبروان      قلب و نيکو در جان بودي روان         
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  بيا گفت اي غش دور شو صافي تا برآمد آفتاب انبياء                             
* * *  

يي  تفاهمي در طرح مباحث پيش نيايد و مغالطه در اينجا لازم است براي آنکه سوء
دامن زده نشود به چند نکته در صدر مباحثي که موضوعش ايران است و هويت نبوي 

  :يي کوتاه بشود جغرافياي پرچين و شکن تاريخ و فرهنگ و جامعه و جهان ايراني اشاره
يي از  م به موضوع، آن هم موضوعي با چنين درجهنخست آنکه نگاه اين قل

كننده و تأثيرگذار بر تقدير و حضور تاريخي و  اهميت و عمق و محوريت و تعيين
اخير، نه تئولوژيک يا  کم در سه هزاره مدني و معنوي ملک و ملت ما دست

شناسانه  گارانه، نه آرکئولوژيک يا باستانشناسانه است نه ايدئولوژيک يا جزم ان يزدان
هاي  ها و لايه جنبه. پسندانه بمعني الاخص يي و باستان گرايانه و موزه ستاناست و نه با
يي  شناختي موضوع و گشودگي آن در تاريخ به مباحث، هم صبغه عميق هستي

يي که در صدر چکيده  نگارانه داده است؛ نکته نگرانه و تاريخ شناسانه و هم تاريخ هستي
به ديگر سخن، رويکرد غالب اين قلم به موضوع هم . سخن نيز يادآور شديم

کم در  دو ديگرآنکه برغم اهميت و محوريتي که دست. انتولوژيک است و هم تاريخي
سه هزاره اخير براي مفهوم نبوت و هويت و پيوستگي و استمرار نبوي تاريخ و 

و تنوع و  م و آن را ميپذيريم، ليکن کثرتيفرهنگ و جامعه و جهان ايراني قائل هست
رنگارنگي مدني و معنوي جغرافياي پرچين و شکن تاريخ، فرهنگ، تمدن، جامعه و 
جهان ايراني چيزي نيست که بتوان ناديده و نافهميده از کنارش گذشت و همه را 

با اينهمه، اين . زيرخيمه يک مفهوم و يک سنت و يک ميراث گردآورد و در گنجاند
و فرهنگ و انديشه و حکمت و خرد ما در سه واقعيت نيز که سنگ آسياب تاريخ 

ينهاي متفاوت و متعدد از سرگذراندن اديان و مذاهب و آي هزاره اخير برغم آزمودن و
برمدار سنت و ميراث و حکمت و خرد نبوي در حرکت بوده و چرخيده و گرديده و 

يافته است و پيوستگي خود را حفظ کرده  کوفان شده است و استمرارباليده و ش
ايران . است، واقعيتي است که نميتوان آسان و ناديده و نافهميده از کنارش گذشت

تقدير تاريخ يک ملت . نبوي و هويت نبوي ايرانيان چونان ملتي نبوي يک ادعا نيست



  حكمت ايراني و حكمت متعاليه / چكيده مقالات /  ۱۱۲

  
سنت و حکمت و خرد و ميراث  و جامعه و جهاني است که همچنان بر عهدي که با

برآن انگشت  نيز قرآن كريمانده است و در نبويش بسته است، پاي ميفشارد و وفادار م
ان الذين آمنوا و الذين هادوا و الصّابئين و النّصاري و «: تأکيد نهاده شده است

  ).۱۷/حج(» ةالقيامالمجوس و الذين اشرکوا ان االله يفصل بينهم يوم 
يي و هيچ بخشي از تاريخ، فرهنگ، تمدن، جامعه و  هيچ دوره متأسفانه و متأثرانه،

يرفشار سنگين و خردکننده کژفهمي و جهان ايراني ما به اندازه عهد و عصر باستان ز
در . تحريف و تحقير هم در پيش از انقلاب و هم در پس از انقلاب نبوده است

عصر تاريخ و فرهنگ و انگيز استبداد شاهانه پهلوي تصويري که از عهد و  روزگار غم
يي، مرده و  تمدن و جامعه و جهان ايراني ارائه داده ميشد، وارداتي، سطحي، موزه

شده و موهوم و ناموافق با واقعيتهاي تاريخي و فرهنگي و مدني و  معوج و تحريف
معنوي آن دوران پرمايه و غني بود و متأسفانه بدليل همين شناخت سطحي و فهم 

نيز برنبويتش مهر تأييد و انگشت تأکيد  قرآننبوي را که در غلط آن عهد و عصر 
و اسلام  قرآندر تقابل با يک هزاره و نيم عهد و عصر دولت و نهاده شده بود، رويارو 

نه . قرار ميداد و خام و ناپخته و ناسنجيده و نافهميده به آن مينازيد و بر اين ميتازيد
و نه در پس از انقلاب، هيچ مورخي و هيچ  پيش از انقلاب در روزگار استبداد شاهانه

يي از پيوستگي نبوي و نبويت و هويت نبوي  متفکري و هيچ معلم فکر و فلسفه
تاريخ، فرهنگ، تمدن، جامعه و جهان ايراني سخن نگفته است و پيوند و پيوستگي 
بنيادين و اصيل و واقعي آن سنت و حکمت و خرد ميراث غني و پرمايه نبوي عهد 

اش  نيز نديده و درباره اسلام قرآنو با ايران در دولت  قرآنن ايراني را با اسلام و باستا
سخن نگفته است؛ پيوستگي و پيوند اصيل و بنيادين و واقعي که نقش و سهمش 

 قرآنساز در عهد و نسبتي بود که ما ايرانيان با اسلام و  کننده و سرنوشت بغايت تعيين
  .ميبستيم و برقرار ميکرديم

وضوع سخن اين قلم چنانکه پيشتر نيز اعلام شد پيرامون بازخواني همين م
پيوستگي و پيوند ايران نبوي، نبويت و هويت نبوي تاريخ، فرهنگ، تمدن، جامعه و 
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حداني خاورميانه نبوي الاخص و سنت و ميراث وحياني و وجهان ايراني بمعني 
خطوط کلي و تصويري  سخن، نرو سعي ميشود در همين کوتاهازاي. بمعني الاعم است

که در سه  نكنيمفراموش . فهم از موضوع مورد بحث ترسيم شده و ارائه گردد قابل 
سنت نبوي مزدايي و يهودي و مسيحي و اسلام با  هزاره اخير خاورميانه نبوي اعم از

همين سنت و ميراث مشترک نبوي بر تاريخ و فرهنگ و حيات مدني و معنوي جامعه 
  .در مقياسي انسانشمول تأثير نهاده و پرچمش در اهتزاز بوده است و جهان بشري
   ايران نبوي، حكمت، اسلام، سنت نبوي: ها كليدواژه
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  ∗يابوذر نوروز

شناسي مکاتب فکري امري ضـروري   بمنظور رشد و شکوفايي انديشة بشر آسيب
هـاي   مکتب اشراق است، مکتبي که بر اکثر نحلـه يکي از مهمترين اين مکاتب، . است

. فلسفي و عرفاني پس از خود از جمله حکمت متعاليه تأثير چشمگيري داشـته اسـت  
ايده حکمت اشراق در بستر فرهنگي رويگردان از مباحـث خشـک و اسـتدلالي و در    

احياي ميراث گذشـته پـرده از نقـاب     فضاي سياسي مخالف نوانديشي ديني با دغدغه
سينا در آثار وزين خود در آخر عمر پر برکت  يش برکشيد و گرايشهاي عرفاني ابنخو

شناسي حکمـت اشـراق بـه     در آسيب. مساعدي را براي ظهور آن فراهم آورد او زمينه
موضـوع  . بررسي موضوع اين حکمت، روش و مسائل مستخرج از آن پرداخته ميشود

 متعلق شناخت) اجسام(اين، غواسق است که با وجود » نور«امر اخصِ  فلسفه اشراق

روش شـيخ اشـراق بـا    . زيرا در نظر سهروردي اجسـام مظلمنـد   حکيم قرار نميگيرد؛
هاي فکري مکتب يونان، حکمـت مشـاء و حکمـت     بکارگيري تأويل در ترکيب نحله

ايران باستان، روشي کشفي ـ ذوقي است و همين مسئله باعث شده مطابقت حکمـت   
مناقشه قرار گيرد و مسائلي از حکمت اشراق چون نور و ظلمت، اشراق با اسلام محل 

  .قديم بودن عالم و تناسخ با مکتب وحي سازوار نباشد
شناسي، حکمت اشراق، حکمت ذوقي ـ بحثي، نور و ظلمت،  آسيب: ها کليدواژه

   تناسخ، قدمت عالم، مکتب وحي
                                                                 

 دكتراي كلام اماميه دانشگاه تهران ∗
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  ∗نوايي آوا واحدي

اين خميره . به تعبير شيخ اشراق است» ازلي ۀخمير« ،»حکمت خسرواني« ۀجوهر
نزد نياکان ايراني ما از دوردستها به حکم فطرت پاک شناخته شده بود و ارکان زندگي 

دين مزديسني در مقطعي . آن نياکان حول آن محور شکل گرفته و ترتيب داده شده بود
باطني  يي  جاي دارد و آيين زرواني، طريقه) و ابدي(لي از امتداد اين سنت معنوي از

شناسي توحيدي نهفته در اين دين را آشکارا بيان  در دين مزديسني است که جهان
ايم با  کوشيدهدر دست نيست،  ياز آنجا که از اين آيين متون مستقل و جامع. ميکند
متون مزديسني و  برآمده از هاي دادهو با کمک علماي اسلام لة رساگيري از  بهره
. اين طريقه نزديک شويمشناختي  هستي ۀهاي مورخين غيرايراني، به فهم جوهر نوشته
در مفهوم  منظورِ نظرِ حکمت خسرواني محضِ بيان توحيد ،زرواني قةاصلي طري تةنک

شناختي تضاد بنياديني است که مقتضاي شروط  زروان بيکرانه و سپس تبيين هستي
دو رمز اهوره مزدا و قالب  اين طريقه در درکه اين تضاد گيتي است، زندگي در 

براي يي   در آوردگاه هستي، عرصهاين نبرد بنيادين خير و شر  .رخ مينمايد اهريمن
قوس صعود به  در با پيوستن به قطب نور سلوک انسان فراهم ميکند تاو کوشش 

  . ل شوديبلنداي ديدار حق نا
زرواني، زروان، اهوره مزدا،  قةخسرواني، دين مزديسني، طريحکمت  :ها كليدواژه

   اهريمن
                                                                 

  دانشجوي دكتري اديان و عرفان تطبيقي دانشگاه فردوسي مشهد ∗
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  ∗مريم وحيدزاده

حكمت در فرهنگ و تمدن ايراني از آغاز تاكنون استمراري بنيادي و پيوسته 
ن و يي منسجم از يك زنجير بدست دانشمندان، عارفا  داشته است كه همچون حلقه

فلسفة سهروردي نيز . حكيمان در زمانها و مكانهاي مختلف ساخته شده است
  . يي از اين زنجير قرار گرفته است  روي همان راه پيشينيان است كه در ميان حلقه دنباله

كه اساس فلسفة او را بنا نهاده است، همان  الاشراق ةحكمسهروردي در   الدين شهاب
دهندة آشنايي وي با  شك نشان آورده است كه بي مسائلي را كه در منابع اوستايي بيان شده،

هاي مستقيم و مثمرثمري برده است؛  اوستايي بوده و از آن گنجينه بهرهـ  منابع اصلي پهلوي
است؛ يعني از نورالانوار جز واحد صادر » دالواح الا  الواحد لايصدرمنه «از جملة آنها قاعدة 
  . صدور كثرت از خداوند ممكن نيست  نميشود و يا مسئله

در اين جستار بررسي خواهد شد كه اساس توجه سهروردي نسبت به حكمت 
اين مهم، همان رمز . زرتشت و حكمت خسرواني بر همين اصل وحدت وجود است

ايران باستان بود كه سهروردي به آن جان  و ميان حكماي اوستاوالاي حكمت الهي در 
هاي  يي ديگر نمايان ساخت كه جنبه بخشيد و آن را منظم كرد و بنيان عرفان را در آن بگونه

  .اعراض از زندگي طبيعي را نمايش ميدهد و چنان روشي، در حكمت ايران باستان نبود
   دشناسيحكيم سهروردي، حكمت اشراق، حكمت خسرواني، ايز: ها كليدواژه

                                                                 
 و تحقيقات  تهران واحد علوم دانشگاه آزاد اسلامي ي فلسفه محضادكتر ∗



 ۱۱۷/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 
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  ٢محمد ساجدي ، علي١پور آيسودا هاشم

جايگاه انسان کامل در مباحث حوزه حکمت و فلسفه چنان خطير است که 
محققان، نظرية انسان کامل را از محوريترين اصول انديشه حکمت و تمدن اسلامي 

با  اهميت اين بحث از آن جهت است که انسان کامل حلقة پيوند وجود مطلق. ميدانند
بلحاظ تاريخي، نظريه انسان کامل . مجراي فيض حضرت حق ميباشدمقيد و وجود 

) ع(منين امام علي ؤاين مسئله در کلام اميرالم. برگرفته از آموزة ولايت در شيعه است
با آغازي کاملاً عرفاني و پايبند به اين هاي ناب شيعي است ـ ـ که تبلوري از انديشه

شيخ اشراق نيز با ارائه . انجامدسياق، به رويکردي کاربردي در متن نظام اسلامي مي
ـ که گذاري از حماسة پهلواني ايران باستان به حماسة  الاشراقحکمةنگرشي نوين در 

» حکيم الهي«يا » قطب«عرفاني ايران در دورة اسلامي است ـ به طرح لزوم وجود 
که همان انسان کامل عرفاني است و بويژه در اين مسئله حکمت،  ميپردازد) تئوزوف(

، انسان )ع(علياز منظر امام . فلسفه و حکومت را به شريان واحدي مبدل ميسازد
داراي ظرفيتهاي بالقوه علمي و عملي است که با فعليت رساندن آنها ميتواند به مقام 

در تفکر فلسفي سهروردي نيز همين معنا به بياني اشراقي . جانشيني خداوند برسد
نوشتار حاضر با روش تحليلي ـ تطبيقي، مفهوم انسان کامل را در . دريافت است قابل

هاي و انديشه) ع(هاي امام علي  اختي و وجودشناختي در آموزهشن دو ساحت هستي
فرضيه اين نوشتار آن است که مطالب مطروحة . اشراق بررسي مينمايد  شيخ

                                                                 
 ي حکمت متعاليه، دانشگاه اصفهاندانشجوي دکتر. ١

 دانشيار گروه فلسفه و کلام دانشگاه شيراز. ٢
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بيني زرتشتي،  اشراق در مفهوم، معيار و کاربرد انسان کامل، با تأثر فراوان از جهان شيخ

ت و امامت، داراي مبدأ و هاي شيعي و از اين جهت با اصل ولايمتناظر با انديشه
هاي ايران مبناي واحدي است، وليکن در ترسيم مصاديق، التفات چشمگيري به آموزه

اهتمام ويژه اين نوشتار بر لزوم تبيين و اجراي . باستان و حکماي خسرواني دارد
ديدگاه عرفاني ـ فلسفي انسان کامل، در نظام اجتماعي است و ميتواند فتح بابي براي 

  .ردن از نظامهاي غني ايراني ـ اسلامي محسوب گرددبهره ب
  ، شيخ اشراق، حکمت، ولايت)ع(انسان کامل، علي  :هاكليدواژه

   



 ۱۱۹/ بيست و سومين همايش بزرگداشت ملاصدرا 
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   ∗زاده فاطمه السادات هاشمي

با توجه به ارتباط موضوعات جديد روانشناسي با فلسفه در اين نوشتار به بررسي 
انشناسي از ديدگاه مكتب ملاصدرا رودرماني بعنوان درمان جديد در  معنالوگو تراپي يا 

خواهيم پرداخت، مفاهيمي چون اراده، انتخاب مسئوليت، رنج و جاودانگي از مفاهيم 
بنيادي است كه در پروتكلهاي درماني روانشناسان براي يافتن معنايي در زندگي 

اليه با پروتكلهاي درماني در سازي فلسفة حكمت متع با همسان. استفاده ميشود
درمان بسياري از تعارضات در روانشناسي، يك پروتكل درماني صدرايي تهيه شده و 

نوشتار حاضر كاربردي بوده و براي اولين . و رنجهاي بشري قابل استفاده خواهد بود
  .بار در ايران به اين موضوع پرداخته است

  مسئوليت، رنج، جاودانگي، معناي زندگي حكمت ايراني، اراده، انتخاب، :ها كليدواژه
  

                                                                 
 كارشناس ارشد فلسفه اخلاق و كارشناس ارشد مشاوره خانواده ∗
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  ٢، فرزانه ذوالحسني١اسد ياري

ترديد حکمت و فلسفه در ايران باستان از چنان جايگاهي برخوردار است که  بي
هر چند بخش مهمي از آثار فلسفي در . توانسته فلسفه يوناني را متأثر از خود سازد

اسکندر و مغولان و نيز در فتح ايران توسط مسلمانان از بين رفته است، اما يورشهاي 
فلسفي ايران باستان با مطالعه منابعي که اکثراً صبغه ديني  ءباز هم ميتوان به برخي آرا

متون اوستايي براساس . مهمترين منابع، به زبان اوستايي و پهلوي هستند.دارند، پي برد
متون گاهاني شامل گاتها، ) ۱: دو دسته تقسيم ميشوند ويژگيها و قدمت زباني به

ي متأخر يمتون اوستا) ۲. است ۲۷يسنهاي هپتنگهايتي و چهار دعاي مذکور در يسن 
مهمترين متون . است... شامل قسمتي از يسنها، ويسپرد، خرده اوستا، يشتها، ونديداد و
متون : اند عبارتند از گرفته پهلوي که در تفکر فلسفي زرتشتي بيشتر مورد استناد قرار

هاي زادسپرم، دادستان  دينکرد، بندهشَن، گزيده: تأليف شده براساس زند، از قبيل
دينيک، روايات پهلوي، پرسشنيها و منابعي در کشف و شهود و پيشگويي از قبيل 

نامه و پيشگوييهاي جاماسب و چند رساله فلسفي و کلامي شامل  اَرداويراف
ها از قبيل مينوي  نيک وزرا، گُجستَک اباليش، پسِ دانش کامگ و اندرز نامهشکَندگما

  .خرد و جاويدان خرد
 زرتشت، حكمت خسرواني، پهلوي، اوستايي :ها کليدواژه

                                                                 
 دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه زنجان .١

 استاديار گروه فلسفه دانشگاه زنجان .٢


